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  دورة بيست و سوم    شمـارة  ۱   پاييز  ۱۳۹۹   ۴۸ صفحــه    ۵۰۰۰۰ ريال    پيامك: ۳۰۰۰۸۹۹۵ 

 فصلنــامـة  آمـوزشــی،  تحليلــی و  اطـلاع رســانی برای معلـمـان، 
دانشجومعلمان  و کارشناسان وزارت آموزش وپرورش  

                    تغييرگفتمان آموزشى در عصر پساكرونا
                                  مدرسه همساز با زندگى نيست

                              فاصله تربيتى بين مدرسه و جامعه       
       پيش به سوى مطالعات اجتماعى زيست محيطى

                      تفكر انتقادى در كتاب مطالعات اجتماعى
                                شاخص جهانى منزلت اجتماعى معلم



خلاصة داستان: در آپارتمان های نمکی بونويل صدای غرش موتورها 
از راه دور قابل شنيدن اســت. ايکاروس شامپانزه پشت فرمان است. او 

می کوشد از محدوديت سرعت خارج شود. 
ايکاروس با وســايل نقلية نمادين و به طور فزاينده و قدرتمند، تلاش 

می کند که به حداکثر سرعت ٤٠٠ مايل در ساعت برسد. 
مضمون فکری: اين فيلم را با دو مضمون «تلاش برای رســيدن به 
هدف»، و «رابطة انســان و فناوری» يا «تأثير فناوری بر زندگی انسان» 

می توان تحليل کرد. 
ايــن فيلم را می توان برای آموزش مفاهيم متن، زيرمتن و فرامتن در 

ساعت آموزش«کتاب تفکر و سواد رسانه ای» به کار برد. 

وحيد گلستان
دبير جشنوارة بين المللي 

فيلم آموزشي

عنوان فيلم: ٤٠٠ متر بر ساعت 
نام کارگردان: پائول اوژن دنود، ژولياشی، لوقن، 

دسق، آليس لفوق 
٤ دقيقه و ٥٠ ثانيه مدت زمان فيلم:

گروه مخاطب: دانش آمــوزان دوره های اول و 
دوم متوسطه

اجتماعی گروه موضوع: اجتماعی گروه موضوع: اجتماعی 
٤٩اين فيلم در ٤٩اين فيلم در ٤٩ جشنوارة بين المللی فيلم رشد در 

بخش پويانمايی حضور داشته است.

محاق عنوان فيلم: محاق عنوان فيلم: محاق 
کيوان عدالتی فرد نام کارگردان: کيوان عدالتی فرد نام کارگردان: کيوان عدالتی فرد 

۱۳: ۱۳: ۱۳ دقيقه  مدت زمان فيلم
دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه و خانواده گروه مخاطب: دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه و خانواده گروه مخاطب: دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه و خانواده 

گروه موضوع: اجتماعی 
٤٩اين فيلم در ٤٩اين فيلم در ٤٩ جشنوارة بين المللی فيلم رشد در بخش داستانی کوتاه حضور داشته 

است. 
خلاصة داستان: اميد زنی برای جلوگيری از اجرای حکم اعدام

همسرش با اتفاقی ناگهانی دوباره زنده می شود، اما ... 
مضمون فکری:

فيلم محاق را با دو مضمون می توان پيگيری کرد: «بخشش و گذشت» 
و «اهدای عضو»و «اهدای عضو»



 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 
 مقاله‌هایی كه برای درج در مجله می‌فرستید، باید با اهداف و 
رویكردهای آموزشی تربیتی فرهنگی این مجله مرتبط باشند و 
نباید قبلًا در جای دیگری چاپ شده باشند.  مقاله‌های ترجمه 
شده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز 
همراه آن باشد. چنان‌چه مقاله را خلاصه می‌كنید، این موضوع 
را قید بفرمایید.  مقاله یك خط در میان، در یك روی كاغذ 
و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله‌ها می‌توانند با نرم‌افزار 
word و بر روی CD و یا از طریق رایانامه مجله ارسال شوند.  
نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و 
در انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.  محل 
قراردادن جدول‌ها، شكل‌ها و عكس‌ها در متن مشخص شود.  
مقاله باید دارای چكیده باشد و در آن هدف‌ها و پیام نوشتار در 
چند سطر تنظیم شود .  كلمات حاوی مفاهیم نمایه )كلید 
واژه‌ها( از متن استخراج و روی صفحه‌ای جداگانه نوشته شوند. 
 مقاله‌ باید دارای تیتر اصلی، تیترهای فرعی در متن و سوتیتر 
باشد.  معرفی‌نامة كوتاهی از نویسنده یا مترجم همراه یك 
قطعه عكس، عناوین و آثار وی پیوست شود.   مجله در رد، 
قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌های رسیده مختار است.  مقالات 
دریافتی بازگردانده نمی‌شود.  آرای مندرج در مقاله ضرورتاً 

مبین رأی و نظر  مسئولان مجله نیست.
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فریبرز بیات

سرمقـــــــــــــــــــــاله

تغيير گفتمان آموزشی در عصر پساكرونا

»خلاقیت و نوآوری« ایدة مرکزی آموزش و یادگیری در مدرسة 
امروز و آینده است. از میانة قرن بیستم »حل مسئله« به‌عنوان یک 
الگو و روش در آمــوزش مورد تأكيد قرار گرفت. از چنين منظري، 
حل مسئله سطح عالی یادگیری است و با خلاقیت پیوند تنگاتنگ 
دارد. اكنــون و در جامعة دانش‌بنیان و فضای دیجیتال، خلاقیت با 
»تفکر رایانشــی«1 معنا پیدا کرده است که رویکردی نو برای حل 
مســائل پیچیدة جهان امروز به روش الگوریتمی به حساب می‌آید. 
تفکر رایانشی و نوآوری از پیش‌نیازهای زندگی جدید و بازار کسب و 
کار محسوب می‌شود.  همچنين »نظریة سازندگی«2 که هستة اصلی 
آموزش و یادگیری فعال و پویا در تعلیم‌و‌تربیت جهانی است، علاوه بر 
زایندگی ذهن، بر نقش تجربه در پرورش تفکر خلاق و نوآور به‌عنوان 
موضوعی کلیدی تأکید می‌كنــد. از این منظر، کودکان و نوجوانان 
برای رشــد ذهنی باید به تجربه کردن روی بیاورند و مدارس امروز 
باید ميدان مناسبي را براي مهارت‌اندوزي، تجربه و تبادل تجربه‌های 

‌دانش‌آموزان فراهم كنند.
با ایــن رویکرد، معلمان بــه جای ارائة ســخنرانی یا آموزش 
گام‌به‌گام، بايد نقش تســهیلک‌نندة یادگیــری را بر‌عهده ‌گیرند و 
یادگیرنده، نقش اساسی را در تولید و ساختن دانش برعهده می‌گیرد. 

در این میان، نظریه‌پردازان جدید یادگیری، با استقبال از حضور فعال 
فناوری در کلاس درس، با استفاده از مؤلفه‌های اصلی »سازه‌گرایی«، 
در پی گسترش آموزش با بهره‌گیری از فناوری‌های نوين ارتباطي و 
اطلاعاتي  هستند و به آن ابزار‌های دیجیتالی و »جعبة سفید« نام 
داده‌اند که بر خلاف »جعبة سیاه«، ‌ تمامی تبادلات دانش در فضایی 

شفاف صورت می‌پذیرد. 
بر این اساس می‌توان گفت در فضای دیجیتال، آموزش مدرسه‌ای 
که در الگوی کلاســیک بر سه‌گانة معلم، دانش‌آموز و محتوا استوار 
بوده اســت، در هم می‌شــکند و همة عناصر معطوف به یادگیری، 
از جملــه تولید و مصرف محتوا، در فضایــی از تعامل و تبادل و به 
اشتراک‌گذاری دانش و تجربه شکل می‌گیرد و گسترش می‌یابد. در 
این چارچوب، »آموزش دیجیتال«3  که ترکیبی از »آموزش برخط«4 
، »یادگیری الکترونیکی«5  و »یادگیری ترکیبی« محسوب می‌شود، 
به‌عنوان یک راه‌حل، علاوه ‌بر تحول در روش آموزش، نیازمند نو‌آوری 
در ســاختار و محتوای ارائة دانش و به‌طور مشــخص، تولید منابع 
آموزشي مورد نیاز در فضای جدید است. امروز دانش‌آموز در فضاي 
‌پســاكرونا و با منع و محدوديت‌های حضور فيزكيي در مدرسه، اين 
نياز ضرورتي صد چندان يافته اســت. نظام‌های آموزشي كه خود را 

جعبۀ سفيد و
آموزش ديجيتال
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براي مواجهه با چنين وضعيتي و عصر ديجيتال آماده نكرده و تجهيز 
و تدارك لازم را انجام نداده‌اند، اكنون با شتاب‌زدگی به تكاپو افتاده‌اند 

تا از قافلة روكيرد نوين آموزش و پژوهش عقب نمانند. 
غفلت از مباني نظري و تغيير گفتمان آموزشي در دنياي جديد، 
در كنار شــتاب‌زدگی و  بی‌تجربگي معلمان و مربیان، و  مهم‌تر از 
همه، فقدان منابع آموزشــي تعاملــي و منطبق با نيازها و وضعيت 
جديد، موجب شــده است که جريان آموزش در چنين  جوامعي با 
نوعي اختلال و ناكارآمدي مضاعف دست و پنجه نرم كند. براي عبور 
از چنين وضعيت نابســامان و آشفته‌ای، گام نخست درك تغييرات 
پارادايمي آموزش در عصر جديد اســت. گفتمان نوين آموزشي با 
روكيرد تعاملي و مشاركت‌جویانة خود تمركز آموزشي را به چالش 

می‌كشد و جريان يك‌سويه و از بالاي آموزش را برنمي‌تابد. 
گفتمــان نوين روكيردي دموكراتيك را در آموزش رقم می‌زند 
كه با »تك‌منبعي« مغاير است و معلم را نه به‌عنوان داناي كل، بلكه 
به‌ منزلة تســهيل‌گر يادگيري شناسايي می‌كند. نقش معلم كمك 
به زايش دانش توســط دانش‌آموز است و نقش اساسي را در توليد 
دانش يادگيرنده بر عهده دارد. روكيرد جديد آموزش، زمان و مكان 
را در می‌نوردد و آموزش را از فضاي محدود، سفت و سخت مدرسه 

و كلاس رها می‌ســازد، آمــوزش، صورتي نرم، منعطف و منطبق با 
نيازهاي ‌دانش‌آموزان به خود می‌گيرد. روكيرد جديد به جدايي خانه 
و مدرسه پايان می‌دهد. مدرسه‌ای در دل خانه بنا می‌نهد و به آموزش 
جدا از زندگي و مسائل و مشكلات آن خاتمه می‌دهد. مسئله‌محوري، 
مهارت‌اندوزی  و كســب تجربه براي حل مسائل زندگي،  مضمون 
و محتــواي اصلــي درس و مدرســه نويــن را تشــيكل می‌دهد. 
به نظر می‌رســد تا چنين نگرش و درك و دريافتي از آموزش 
و مدرســه، و نقــش و كاركردهــاي آن بين مديران، مســئولان و 
برنامه‌ریزان آموزشي شــكل نگيرد، به سختي بتوان به فشاري كه 
مقتضيات كرونايي براي توسعة آموزش‌هاي از راه دور و ديجيتال در 

جامعة ما آورده است، اميد زيادي بست.   

پي‌نوشت‌ها
1. Computional thinking
2. Constructivism
3 . Digital instruction
4. Online
5. E-learning
6. Blended
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دانیال اعلمی

برنامه درسی و آموزشی علوم اجتماعی

اشــــــاره 
مقصود فراستخواه، اســتاد جامعه‌شناسی 
دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، و شهید 
برنامه‌ریزی  و  پژوهش  »مؤسســة  و  بهشتی 
آموزش عالی« است. از ایشان تاکنون بیش از 
23 اثر تألیفی و ده‌ها مقاله منتشر شده است . 
هم‌زمان با »روز جهانی علم در خدمت صلح و 
توسعه«، هیئت داوران، جایزة ترویج علم سال 
۱۳۹۶ را به‌ دکتر مقصود فراستخواه به دلیل 
هدفمند،  مسئولانه،  بی‌وقفه،  تلاش  و  فعالیت 
در حوزه‌های  اخلاقی  و  انســانی  همه‌جانبه، 
دانشــگاهی و عمومی برای بســط دانش 
به  تعهد  همچنین  و  جامعه‌شناسی، 
ترویجی  فرهنگــی،  کار  تداوم 
علاوه  کــرد.  تقدیم  علمی  و 
بر این جایزه، نشــان دهخدا 
در چهارمیــن دورة آن 
)۱۳۹۷( و به‌خاطر کتاب 
و  »نظــارت  برگزیدة 

ارزشیابی در آموزش عالی« به وی تعلق گرفت. 
همچنیــن در دهمین جشــنوارة بین‌المللی 
»مطالعات  جایزة  برگزیدة  فراستخواه  فارابی، 

میان‌رشته‌ای« شناخته شد. 
فراســتخواه یــک معلم کامــل و به تمام 
معناست. دغدغة آموزش و فرهنگ هیچ‌گاه او 
را رها نکرده است. از چنین منظری مدرسه و 
معلم بــرای او از ارزش و اعتبار فوق‌العاده‌ای 
برخوردار اســت، اما نه مدرسة عقب‌مانده از 
جامعه و جداافتــاده از زندگی با برنامه‌های 
حافظه‌محــور و تخدیرکننده، و نه معلمی که 
کارمند و منفعل است، بلکه مدرسه‌ای پویا و 
هم‌ساز با زندگی و جامعه و معلم خلاقی که با 
ابتکارات خــود درس را در میدان زندگی و با 

مشارکت  دانش‌آموزان می‌سازد. 
صبح یک روز دل‌نشــین به محل کار دکتر 
فراســتخواه رفتیم و در زمینــة دغدغه‌ها و 
امیدهای او در مورد آموزش 
 عـلوم‌اجتمــــاعی در
به  ایــران  مــدارس 

گفت‌وگو  نشستیم. 

مسائل آمــوزش علوم اجتماعی در مـــدارس 
ایران در گفت‌وگو با دکتر مقصود فراستخواه

مدرسه همساز با زندگی نیست

عكاس: غلامرضا بهرامي



 قبـل از هـر صحبتـی، بفرماییـد: چـه 
علاقه‌منـد  علوم‌اجتماعـی  بـه  کـه  شـد 

شـدید؟
 صادقانه بگویم، من با تمام شکســت‌ها 
و موفقیت‌هــا، خوشــبختانه هیــچ تصور 
خودششــیفتة وَهم‌آلــود از خــودم ندارم 
اگر احیانــاً توفیقاتی فراهــم آمده، علتش 
این بود که ظرف خالی نبودم و کشــش و 
کوششــی وجهد و اجتهادی به قدر بضاعت 
اندک داشــتم، وقتی رفتم مدرسه سرشار 
از ســنت‌های خانوادگی بودم. قبل از اینکه 
چیزی به نام مدرسه و یا دبیرستان را بدانم، 
چشــمانم را که باز کردم، پــدر و مادرم را 
دیدم، خانــواده و فامیل را دیدم. بحث‌ها و 
صحبت‌های خانوادگی، دور هم‌نشینی‌ها، در 
همه این‌ها حساســیت به مسائل اجتماعی 
بود و در روحیه اجتماعی‌ام نقش بست. من 
خاطرم هست کوچک که بودم، مثلًا دوروبرم 
روزنامه بود، گفت‌وگوهــای اجتماعی بود، 
درباره اتفاقاتی کــه در دهه چهل می‌افتاد، 
اینکه فلانی ترور شده، محاکمه دکتر مصدق 
و مانند آن بحث می‌شد. این‌ها هم به معنای 
سنت‌های سیاسی اجتماعی و هم به معنای 

سنت‌های اجتماعی محلی بود.
در آن زمــان من در »دبيرســتان صفا« 
درس مي‌خوانــدم. دبيرســتان صفا دولتي 
نبود و يك دبيرســتان ملــي بود. آن موقع 
دبیرستان‌های ملی دست جامعه بودند و به 
دست دولت اداره نمی‌شدند. یعنی تعدادی 

آدم خیّر آن‌ها را اداره می‌کردند. 
مدارس غیرانتفاعی به شــکل امروزی‌ در 
کار نبود به جایش مدارســی که بانیانش با 
اهداف اجتماعی تأســیس می‌کردند. الان 
در کشــورهای آمریکایی و اروپایی، این نوع 
مدارس بهترین مدارس هســتند؛ مدارسی 
که در آن‌ها، دغدغه‌مندان اجتماعی، ملی و 

مدنی می‌آیند و مدرسه راه می‌اندازند. 
من در دبیرستان رشــتة ریاضی خواندم. 

اتفاقاً رشتة طبیعی را دوست داشتم. 
از آنجا که رشتة طبیعی را دوست داشتم، 
پدرم دســت مــرا گرفت برد پیــش آقای 
میرفخرایــی و گفت آقای مدیر، پســرم 
مقصود رشــتة طبیعی را دوســت دارد و با 
عرض معذرت می‌خواهم او را از این مدرسه 

در بیاورم و ببرم »دبیرســتان فردوســی«؛ 
چرا که دبیرســتان‌ ما فقط رشــتة ریاضی 
داشت. مدیر گفت: کجا ببرید؟ این مقصود 
استخوان‌هایش مال توست و گوشتش مال 

ماست. ما نمی‌گذاریم او را ببرید. 
پدرم هم گفت هرچه شما بفرمایید. یعنی 
اختیار من دست پدرم و دست مدیر بود، و 
از سوی دیگر، اختیار پدرم هم دست مدیر 
بود. چرا که خانواده‌ها به مدرســه وابســته 
بودند. والدین مدرســه را با پول خودشــان 
روی خانواده هم  نمی‌چرخاندند. مدرســه 
نفوذ داشت. مدرسه اقتدار داشت، اما ادامة 
دولت و بخشــی از بروکراسی نبود. مدرسه 
اقتــدار فرهنگی و پداگوژیــک و حرفه‌ای 
داشــت. بهترین معلمان شــهر و بهترین 
استادان به مدرســه می‌آمدند و در نتیجه 
مدرســه اقتدار داشــت. به هر حال من در 

دبیرستان ریاضی خواندم.
سنت‌های خانوادگی و سنت‌های اجتماعی 
زمینه‌ای شــدند برای آموزش‌های رســمی 
اجتماعــی، و علاقه به این رشــته را در من 
شعله‌ور کردند. به ویژه اینکه اعضای خانوادة 
ما نوعی سنت سیاســی متفاوت با حکومت 
داشتند. هم احساسی  ملی  و هم ایمان مستقل 
مذهبی داشــتند و در نتیجه نوعی استقلال 
نسبت به بروکراسی حاکم داشتند. به همین 
دلیل مرا فرســتاده بودند به یک مدرسة ملی 
که در آن‌ معلم‌ها یا چپ یا ملی، یا روشن‌فکر 
دینی و یا حجتیه‌ای بودند. این معلم‌ها و نحوة 
تدریسشان با آن کاریزما، به ویژه در دانش‌های 
عمومی رشتة ریاضی، در علاقه‌مندشدن من به 

علوم اجتماعی بسیار تأثیرگذار بودند. 
پس من اگر بخواهم در یک جمله خلاصه 
کنم، آموزش امری زمینه‌مند است. آموزش در 
کلاس اتفاق نمی‌افتد. کلاس در جامعه است 
و در نتیجه اجتماع است که می‌گوید کلاس 
چگونه باشد. کلاس خوب علوم اجتماعی در 
پیوند با امر اجتماعی و احســاس اجتماعی 
می‌توانــد کلاســی نافذ و اثربخش باشــد.  

 بـه نظر شـما آمـوزش علوم‌اجتماعی 
و اهمیـت  در مـدارس چقـدر ضـرورت 

دارد؟
 آمـوزش علوم‌اجتماعـی از جهات متفاوت 

در مـدارس ضـرورت دارد: یکـی از جهـت 
دیگـری  و  نظـری،  اقلیم‌هـای  و  معرفتـی 
از جهـت اخلاقـی و عملـی. به‌طـور کلـی، 
حیـث  از  هـم  علوم‌اجتماعـی،  آمـوزش 
آگاهی‌هـای حیـات اجتماعـی وجمعـی و 
سـازمانی بـرای نسـل آتـی و هـم مهـارت 
معرفـت  نظـر  از  هـم  و  اجتماعـی  هـای 
ضـرورت  اجتماعـی  و حکمـت  اجتماعـی 
دارد. علـوم اجتماعی به بچه‌هـا هنجارهای 
اجتماعـی را یـاد می‌دهـد و می‌گویـد کـه 
اصاًل هنجـار چیسـت. نقـش را می‌توانـد 
یـاد بدهـد. ایـن‌ خیلـی ضـروری اسـت که 
را  اجتماعـی  نقش‌هـای  دانش‌آمـوزان 
بیاموزنـد و بـا مفهـوم مشـارکت اجتماعـی 
آشـنا شـوند؛ اینکـه چطـور جوامـع دنیـا 
توانسـته‌اند  اجتماعـی  مشـارکت‌های  بـا 
توسـعه پیـدا کننـد. این‌ها دلایلی هسـتند 
کـه آمـوزش علـوم اجتماعـی را در مدارس 

می‌بخشـند. ضـرورت 
 سـؤالی کـه بسـیاری از دبیـران علـوم 
اجتماعـی بـا آن مواجـه هسـتند، ایـن 
ً مـدارس تـا چـه انـدازه  اسـت کـه اصال
می‌تواننـد در آمـوزش علـوم اجتماعـی 

مؤثـر باشـند؟
 اپل کتابی دارد به نــام »آیا آموزش 
می‌تواند جامعه را تغییــر دهد؟«. اپل جزو 
افرادی است که به آموزش نگاه انتقادی دارد 
و معتقد است که همه‌چیز به آموزش منتهی 
می‌شود و همه‌چیز از آموزش آغاز می‌شود. 
از طرف دیگر هم می‌داند که آموزش عصای 
معجزه‌آســا نیست. خود آموزش هم در بند 
ساختارهایی است که اتفاقاً انتظار داریم در 
تغییر آن ســاختارها به ما کمک کند. این 
قدری پارادوکسیکال است ولی حقیقتی در 
آن نهفته است. مدرسه مهم است اما مطلق 
نیست. شما شنیده‌اید که می‌گویند: نهنگان 
در اقیانوس‌ها پرورش پیدا می‌کنند. مدرسه 
هم در اجتماع پویا می‌تواند مدرسه‌ای پویا 
و اثرگذار باشــد. در نتیجه ممکن است ما 
گرفتار مسائل نفرین‌شــده در هزارتویی از 
سیکل‌های معیوب اجتماعی باشیم. در آن 
صورت این ســیکل‌های معیوب بر مدرسه 
و معلم و مدیر و متون درســی و کلاس  و 
آموزش نیز ســایه می‌اندازد و مدرســه از 
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ساختن نسلی مســئول و توانا در می‌ماند. 
البته من دوســت ندارم وارد ایــن وجه از 
مسئله بشــوم. دوســت دارم نگاهی عملی 
به مســئله داشته باشــم؛ اینکه چه کمکی 
می‌توان کــرد؛ یعنی بهبودگرایــی با امید 
اجتماعی؛ نوعی امید که از خودمان بتراویم. 
برای همین است که دوست دارم به مسئلة 
امید بپــردازم. البته امید، نه خوش‌خیالی یا 
اینکه خودمان را گول بزنیم. یعنی واقعاً امید 
به معنای اگزیستانسیالیستی کلمه؛ یک امید 
یوتوپیک. امید توأم با بیم و دغدغه و نگرانی 
و تنش. جوامع و دنیا هم از این طریق بهبود 
پیــدا کرده‌اند. اینجا مــن می‌خواهم درک 

خودم را بگویم.
بحث مــا در اینجا آموزش رســمی علوم 
اجتماعی است. هر چند آموزش غیررسمی 
مهمتر اســت از آن آموزشــی که از طریق 
جامعه، رســانه‌ها، خانواده، انجام می‌گیرد و 
اتفاقــاً از نظر من اهمیت زیــادی هم دارد، 
ولی اینجا در مدنظرمان نیست.  یعنی آنچه  
که ســر کلاس، معلم برای یک برنامة علوم 
اجتماعی اجــرا می‌کند. من خیلی از برنامة 
درسی مصوب و ابلاغ‌شــده و برنامة درسی 
رســمی که در برنامه‌های مکتوب مدارس 
وجود دارد، انتظار چندانی ندارم. اما برنامه‌ای 
که سر صحنه اجرا می‌شــود، اهمیت دارد؛ 
یعنی اجرایی که دبیران علوم اجتماعی سر 
کلاس می توانند داشته باشند. این اجرا مهم 
اســت و اتفاقاً به همین »اجرائیت« می‌توان 

امید داشت.  
در نظام آموزشــی ما، معلمی بیشتر به 
یک شغل تقلیل داده می شود در حالی‌که 
معلمی نه یک شــغل که دســت کم یک 
حرفه اســت. معلمی یک شوق است شوق 
کمک به ســاخته شدن نســلی. شوق به 
محافظــت از آینده ایــران و آینده جهان.  
مدرســه اختیارات جدی ندارد. مدرســه 
در دل محلــه، در دل زندگــی و ادامــة 
خانواده یا جامعه نیست. معلمان براساس 
انتخاب  الگو یا صلاحیــت ‌حرفه‌ای  نوعی 
اسکاندیناوی  نمی‌شوند. مثل کشــورهای 
نیست که مدرســه در آغوش محله است؛ 
یعنی مدرسه ادامة اجتماع است. اگر قرار 
باشــد در شرایط کنونی ما تغییراتی ایجاد 

شــود، با توجه به تغییر شــرایطی که در 
دنیا رخ ‌داده اســت، باید به نســل جدید 
معلمان امید داشــت. فناوری اطلاعات و 
ارتباطات جهانی شده است و تغییراتی در 
چگالی جمعیت رخ داده‌اند. اما سیستم‌ها 
کودن و کرخت هستند و نمی‌توانند با این 

تغییرات جهان همگام باشند. 
مــن در مقــالات و مباحــث مفصلی که 
طی ۲۰ ســال اخیر نوشته و مطرح کرده‌ام، 
گفته‌ام کــه این آموزش‌وپــرورش از زمان 
جامعه عقب‌تر اســت و بــا جامعه همزمان 
و همگام‌ســازی نشده اســت. این سیستم 
نمی‌تواند با تغییــرات اجتماعی فراوانی که 
در کف جامعه و در زیســت - جهانِ جامعه 
به معنــای هابرماسی کلمه اتفاق می‌افتد، 
و بــا زندگی روزمرة مردم و با زندگی بچه‌ها 
تعامل کند. بچه‌ها زندگی‌ای جدا از مدرسه 
دارنــد و کلاس بــا زندگی روزمــرة بچه‌ها 
همگام نیست. معلم هم یا نمی‌تواند با زیست 
روزمره دانش‌آموزان آشنا  و در تماس باشد 
یا بلد نیســت یا قرار نیست اصلًا بلد باشد و 
داستان‌های دیگر. ولی آنچه که من اینجا بر 
آن تأکیــد دارم، »ابتکارات درونیِ معلمان« 

است. 
مــن از چند کلیدواژه  اســتفاده می‌کنم. 
یکــی از آن‌ها »اجرائیت« اســت. یعنی ما 
چشــم می‌دوزیم به »اجرائیت«. دقت کنید 
این یک کلمة فنی است. »اجرائیت« و اجرا 
یعنــی عملکردی ضمنی کــه از خود معلم 
ســر کلاس می تواند ســر بزنــد. حالا من 
معلم دانشــگاه هســتم. اگر از من بپرسید: 
دانشــگاه چگونه اســت؟ می‌گویم دانشگاه 
هرچه هســت، فعلًا این را می‌گذاریم کنار، 
مهم آن عملکردی است که آنجا استادان و 
دانشــجویان ممکن است در کلاس‌هایشان 
کارهایی بکنند و ابتکاراتی به خرج بدهند. 
این را می‌گویم: »اجرائیت« و به زبان دیگر 

می‌شود: »ابتکارات درونی«. 
پــس تــا اینجــا جمع‌بنــدی کنــم: از 
بخشــنامه‌های بیرونی، از بالا یا ســاختار 
رســمی، از قوانین و از سیستم بوروکراتیک 
آموزش‌وپــرورش هیچ انتظاری نمی‌رود که 
بهبودی اتفاق بیفتــد. مگر اینکه مدیران و  
معلمان با دانش‌آموزان و خانواده‌ها همراهی 

معلمان علوم اجتماعی باید بتوانند مبانی 
را به نحوی توضیح دهند که معلوم شود، 

جامعه و نهادهای اجتماعی چیستند. 
تغییرات اجتماعی و سازمان‌های  

اجتماعی کدام‌اند؟ انسان در جامعه چه 
ویژگی‌هایی دارد؟ آیا انسان در جامعه 

است؟ جامعه‌شناسی می‌گوید: انسان فقط 
در اجتماع نیست بلکه اصولًا موجودی 

اجتماعی است حیث وجودی انسان، 
اجتماعی بودن است
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و هم‌افزایی بکنند و ابتکارات درونی داشته 
باشند. حالا این ابتکارات درونی می‌تواند از 
تربیــت خانوادگی، معرفت و آگاهی، انگیزه 
و... نشئت‌گرفته باشــد. توصیه می‌کنم که 
حتماً کتاب »شــجاعت تدریس« از پالمرز 
را بخوانیــد. ایشــان در ایــن کتاب حیات 
معلمان را بررســی کرده و ســپس به این 
نتیجه رســیده اســت که معلمی جرئت  و 
شجاعت می‌خواهد. اگر این اتفاق بیفتد، از 
نظر من آمــوزش علوم اجتماعی در کلاس 
ســوم تا پایان دورة دبیرســتان می‌تواند بر 

مهارت‌افزایی اجتماعی مؤثر باشد.

 به نظــــــــر شــــــــما در آمـــــــوزش علـــــــــوم 
اجتماعـــی، بایـــد بـــر چــــــه مفاهیـــم و 
مهارت‌هایـــی تأکیـــد بیشـــتری شـــود؟

 مــن در اینجا تعصب رشــته‌ای ندارم و 
به‌عنوان یــک محقق می‌گویم: »آموزش به 
دانش‌آموزان باید بیشتر معطوف به مسائلی 
مثل خودآگاهی اجتماعی باشــد. یعنی 
فرزندان مان این را لمس کنند که بخشی از 
جامعه هستند و در عین حال که خودشان 
هستند، در جامعه هم هستند. هویت فردی 
هم به طــور اجتناب‌ناپذیــر اجتماعی هم 
هست. یعنی هم شــخصی و هم اجتماعی 
هســت. دانش‌آموز اتفاقاً از طریق اجتماع 
است که  فردیت و شخصیت خود را می‌تواند 
بهتر کشف کند. مثال‌هایی را عرض می‌کنم: 
ارتباطات مؤثر؛ بخشی از ارتباطات مؤثر 
ممکن اســت در حیطة روان‌شناسی باشد، 
اما بخــش مهــم آن در آموزش‌های علوم 
اجتماعی اســت؛ آموزش‌هایی که فرزندان 
ما بتوانند ارتباطات مؤثر انسانی و اجتماعی 
داشته باشــند و این ارتباطات باید خلاق و 

هوشمندانه باشد.  
خوشــبختی ذهنــی؛ مــن می‌گویم 
خوش‌بختی فاعلی. فرد در صورتی خوش‌بخت 
اســت که خودش فاعل خوش‌بختی باشد. 

تصمیم بگیرد که خوشبخت باشد.
خودشناسی؛ اینکه انسان موجودی است 

بدنی، زیستی، ذهنی، روانی و اجتماعی. 
آگاهی  این  اجتماعی؛  ســرمایه‌های 
در دانش‌آمــوزان به‌وجود بیاید که ما بدون 
زندگی  نمی‌توانیم  اجتماعی  ســرمایه‌های 

کنیم. این کافی نیســت که من پول دارم، 
یا اینکه در جیبــم کارتی دارم که داخلش 
دو میلیون تومان پول اســت. این ســرمایة 
اقتصادی است. ما باید بتوانیم به‌هم اعتماد 
کنیم و با یکدیگر همدلی و پیوند داشــته 

باشیم. این‌ها سرمایة اجتماعی هستند.
توجه به حقوق دیگران و حقوق خود؛ 
در آموزش‌هــای علوم اجتماعــی ما بهتر 
می‌توانیم به این مسائل بپردازیم. احترام به 
خود و به دیگری، فهم خود و فهم دیگری. 

این‌ها  قانون‌گرایی؛  و  متقابل  احترام 
چیزهایی نیســتند که بتــوان با نصیحت 
انتقــال داد، اصلًا آمــوزش انتقال پیام‌های 
کلامی نیست آموزش از جنس تسری زلال 
وضمنی و عملیِ یک آگاهــی  و بیداری و 
رهایی و شــکوفایی. آموزش علوم اجتماعی 
نصایح و اندرزهای اجتماعی نیســت. یکی 
از بدبختی‌های ما این اســت که جامعه‌ای 
هستیم لفاظ و وراج. بیشترین نصیحت‌های 
دنیا شــاید در جامعة ما مطرح باشند اما در 
حکمت اجتماعی نحیفیم. به جای نصیحت 
بایــد در عمل و نحوه ارتباط و در زیســت 
جمعــی و مشــارکتی و اجتماعــی کلاس 
صادقانه کمک بکنیم که بچه‌ها سرشــار از 
حکمت اجتماعی بشــوند این‌هــا را به‌طور 
عملی و نظری )تئوریک( بفهمند. واقعاً غیر 

از این راهی وجود ندارد. 
مواردی  از  یکی  همکارانه؛  رقابت‌های 
که موجــب تخریب مدارس ما می‌شــود، 
افراط در دامن زدن سیستماتیک به رقابت 
فردیست. بچه‌ها را درگیر یک رقابت فردی 
کردیم و باعث شدیم که هر کس می‌گوید: 
تنــازع بقا، بُکش تا زنــده بمانی، بجنگ تا 
بمانی، خودت را ســرپا نگه بدار. نهایت این 
امر تخریب جامعه اســت. به جای آن یک 
جامعه داشــته باشــیم که سرشار از رقابت 
همکارانه است. ما با یکدیگر در عین حال که 
رقابت می‌کنیم، همکاری هم داشته باشیم و 
رقابت فردی نیست، بلکه گروهی است. مثلًا 

نمره دادن به یک تیم به یک جمعی. 
گشــودگی اجتماعــی؛ بــا دیگران 
گشوده‌بودن یعنی اینکه اگر کسی مخالف 
ماست اجازه بدهیم ما را نقد بکند و احترام 
اجتماعی را تمریــن بکنیم هرکس محترم 

اســت؛ احترام به غیر، احترام به کسی که 
فکر و عقیده یا سبک زندگی متفاوتی دارد. 
فعالیت‌های داوطلبانه؛ توضیح دهیم که 
در دنیا چه فعالیت‌های داوطلبانه‌ای وجود 
دارنــد. مثلًا در کانــادا چگونه فعالیت‌های 
داوطلبانه بخش بزرگی از مســائل کشور را 
تنظیم می‌کننــد و دولت بخش کوچکی از 

قضایاست. 
که  و عزت‌نفس؛  مســئولیت‌پذیری 
قدری هم مهارت است. منظورم از مهارت، 
مهــارت ارتباطی و اجتماعــی در آموزش 
اجتماعی اســت. مهــارت تنها چکش زدن 
نیســت. البتــه این‌ها هم لازم‌انــد و اینکه 
چگونه چکش بر میخ بزنیــم و اینکه میخ 
را درســت بزنیم. اما مهارت ارتباطی بخش 
مهمــی از مهارت‌های زندگی اســت. مثلًا 
حل تعارض و اینکه چگونه بتوانیم اختلاف 
فی‌مابین را حل کنیم، باید در آموزش‌های 

علوم اجتماعی توضیح داده بشود. 
حل مسئله؛ اینکه تعارضات را به صورت 

صلح‌آمیز حل کنیم. 

آموزش‌وپرورش از زمان جامعه 
عقب‌تر است و با جامعه همزمان 
و همگام‌سازی نشده است. این 

سیستم نمی‌تواند  با تغییرات 
اجتماعی فراوانی که در کف 
جامعه و در زیست ـ جهانِ 

جامعه اتفاق می‌افتد، و با زندگی 
روزمرة مردم و با زندگی بچه‌ها 

تعامل کند. بچه‌ها زندگی ای 
جدا از مدرسه دارند و کلاس 

با زندگی روزمرة بچه‌ها همگام 
نیست
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تعارض بین‌نسلی؛ به بچه‌ها بگوییم، پدر 
و مادر شــما نســل دیگری هستند، معلمان 
نسل دیگری هستند، و شما هم نسل دیگری 
هستید. اما در هر نسلی تجربه‌ای و اندوخته‌ای 
و با هر نســلی افقی است که اگر اینها تبادل 
و هم‌افزایی داشته باشند ذخیره بزرگی برای 
زندگی جامعه می‌شود و منشأ تنوع و پویایی 
می‌شود. باید گفت‌وگوی بین‌نسلی ایجاد شود. 
پرورش حــس کفایت؛ اینکــه ما در 
کــودکان حس کفایت ایجــاد کنیم. یعنی 
بچه‌هــای ما توانایــی »خوداثربخشــی«، 
»خودکارآمدی«، »خودراهبری« و »آفریدن 

خود« داشته باشند.
تفکر انتقادی؛ یعنــی فاصله گرفتن از 
امور و ســنجش گفتارها و بررسی شواهد و 
استدلال‌ها و باریک‌بینی در آن‌ها و حریت 
فکری و استقلال نظر. انتقاد به معنی مخالف 
خوانی سطحی وکلیشه‌ای نیست بلکه ضمن 
احتــرام به هر ســخن بتــوان آن را منطقاً 
ارزیابی کرد و به‌وسیله عقل و تجربه سنجید 
و نتایــج و پیامدهایش را دیــد و از زوایای 

مختلف نگریست.  
نگاه به طبیعت؛ اینکه طبیعت یک ســازة 
اجتماعی اســت. این خود مســئلة بســیار 
وسیعی است که طبیعت یک سازه اجتماعی 
است، نه فقط فیزیکال. مثلًا احترام به زمین، 
حفظ حرمت آب و خاک و هوا، مراقبت از کوه 

و دشت و درخت و جنگل و... .
مهارت‌های رســانه‌ای؛ اینکه فعالیت 
دانش‌آموزان در فضای شبکه‌های اجتماعی 
چگونه باشــد. ایــن را بارهــا گفته‌ام که 
شبکه‌های اجتماعی، آزادی‌بخش و در عین 
حال وَهم‌ناک هســتند. یعنی دانش‌آموزان 
از ظرفیت‌های آزادی‌بخش شبکه‌های  هم 
اجتماعی اســتفاده کنند و هم دچار وَهم 
تازه‌ای در شــبکه‌های اجتماعی نشــوند. 
اینکه به طور سطحی پرسه‌زنی و وبگردی 
بکنیم و لایک بکنیم وفالور داشته باشیم و 
به‌جای ارتباط چهره‌به‌چهره و زندگی رئال 
طبیعی همــه‌اش از پس حجاب تکنولوژی 
با هم ارتباط برقــرار کنیم. دنیای مجازی 
می‌تواند شــبحی از دنیای واقعی باشد. به 
هر حال من چنین درکی در حوزة ضرورت 

آموزش علوم اجتماعی دارم.

 بــه نظــر می‌آیــد عــاوه بــر اشــکال 
در جامعــۀ  و ســاختارها،  نظام‌هــا  در 
مــا نوعــی وفــاق جمعــی هــم در ارتبــاط 
وجــود  آموزش‌وپــرورش  اهمیــت  بــا 
چــه  را  موضــوع  ایــن  علــت  نــدارد. 

نیــد؟ می‌دا
ــده  ــاد ش ــأس ایج ــی ی ــه نوع  در جامع
اســت. اعتمــاد مــردم فرســایش پیــدا کرده 
اســت. به‌عــاوه، جامعــه دچــار ارزش‌هــای 
ــد خودشــان  ــه می‌خواهن ــا شــده و هم بق
را ســرپا نگــه ‌دارنــد و در نتیجــه پــدر 
ــد  ــا می‌کنن ــم الق ــا ه ــه بچه‌ه ــا ب مادره
کــه خودشــان را ســرپا نگــه دارنــد. بــه این 
معنــی کــه بــه مدرســه برونــد و مــدرک را 
ــد  ــت بتوانن ــن وضعی ــه در ای ــد، بلک بگیرن

ــه جایــی برســانند.  خــود را ب
من اتفاقاً عضو شورای یک مدرسه هستم 
کــه به‌صــورت داوطلبانه در آن شــرکت 
می‌کنــم. پایه‌گذار مدرســه هــم یکی از 
دوستانم است که زندگی‌اش را گذاشته تا 
تنها مدرسه بسازد. در آنجا تلاش می‌کنند 
کــه بچه‌ها را با شــیوة رفتارگرایی تربیت 
نکنند و بتواننــد بچه‌ها را با تفکر خلاق و 
انتقادی رشد دهند و پرورش برایشان مهم‌تر 
است. اما متأسفانه خانواده‌ها گله می‌کنند. 
الان مدیریــت، و ما برنامه‌ریزان مدرســه 
مشکلمان این است که چطور خانواده‌ها را 
متقاعد کنیم اجازه بدهند، ما بچه‌هایشان 
را خــاق تربیت کنیم. اما آن‌ها می‌گویند: 
نه، طــوری کار کنید که بچه‌هــا  بتوانند 
تســت بزنند. چرا؟ چون این خانواده‌ها در 
جامعة امروز ما زندگــی می‌کنند و دوباره 
می‌رسیم به آن سیکل‌های معیوب. جامعه 

در چنین شرایطی قرار دارد. 
چرا این‌گونه شــده اســت؟ چون جامعه 
دچــار ارزش بقا شــده اســت. بــه تعبیر 
به‌جای  بقــا  ارزش‌هــای  اینگلهــارت: 
ارزش‌های خودشــکوفایی قرار گرفته است. 
یعنی محکوم به زندگی معیشــتی  و ارزش 
»خود را سرپا نگه‌داشتن« شده‌ایم. در دنیا 
اساســاً آموزش خوب این نیســت که فقط 
اطلاعات به ذهن بچه ها انتقال یابد ودر آن 
انبار بشــود، بلکه این است که ذهن علمی 
بچه‌ها شــکوفا بشــود؛ ذهن بچه‌ها را انبار 

می‌کنیم و نه سرشار. 

 در چنیــن وضعیتــی چگونــه می‌تــوان 
و  مطلــوب  را  اجتماعــی  علــوم  آمــوزش 
مؤثــر کــرد؟ آســیب‌ها  و موانــع تدریــس 
مؤثــر علــوم اجتماعــی در مــدارس را چــه 

می‌دانیــد؟
 مــا به‌جــای کارمنــدان آموزش‌وپــرورش 
نیــاز  آموزش‌وپــرورش  کنشــگران  بــه 

مي‌كنيــم‌ و نــه سرشــار. معلــم الــف و 
ــف  ــم ال ــد. معل ــم ب را در نظــر بگیری معل
ــرورش اســت. معلمــی  ــد آموزش‌وپ کارمن
ــرده  ــاب ک ــغل انتخ ــک ش ــوان ی را به‌عن
و حقوق‌بگیــر یــک نظــام بوروکراتیــک 
ــاعت‌های  ــه س ــت ک ــار اس ــت. او ناچ اس
و  بدهــد  درس  را  تدریســش  موظــف 
چــه  کــه  نمی‌کنــد  تفــاوت  برایــش 
میــزان تدریــس و تخصصــش بــا هــم 
ــای  ــر چیزه ــی اگ ــتند. حت ــق هس منطب
خوبــی هــم بگویــد، تنهــا الفاظــی هســتند 
ــط  ــا در رواب ــوند. بچه‌ه ــه می‌ش ــه گفت ک
ــد  ــخره می‌کنن ــان او را مس ــان خودش می
ــا  ــند ت ــا می‌نویس ــی در ورقه‌ه و چیزهای
نمره‌شــان را بگیرنــد و بــه همیــن صــورت 
ــه  ــد ک ــه  باش ــر این‌گون ــد. اگ می‌گذرانن

ــد.  ــی نمی‌افت ــچ اتفاق هی
ولی اگر معلم ب کنشگر آموزش‌وپرورش 
باشد، یعنی حس کنشگری معلمی، و روح و 
حس معلمی و شوق آموختن و پرورش دادن  
داشــته باشــد، در کلاس می‌تواند کارهای 
مهمی انجام دهد. نسلی خلاق و توانمند و 
آگاه هم به حقوق و هم به مســئولیت‌های 
اجتماعی پرورش بدهــد. البته الان هم ما 
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از این قبیــل افراد داریم. این‌طور نیســت 
که وجود نداشته باشــند. شاید کم باشند، 
ولی هســتند. معلمانی هســتند که واقعاً 
تأثیرگذارند و دانش‌آموزانی هستند که تنها 
امیدشــان را از این معلمان می‌گیرند. حتی 
مشکلات خانوادگی‌شان را از طریق معلمان 
علوم اجتماعی دنبــال می‌کنند و در آینده 
نیز شهروندانی توانمند، کنشگرانی خلاق، و 
متخصصانی منتقد و سازنده خواهند بود، و 
این به دلیل تأثیر نافذی است که از معلمان 

خود دریافت کرده‌اند.
مدارس ما موزة آموزشی هستند و بچه‌ها 
احســاس می‌کنند که وارد موزة آموزشــی 
می‌شوند. الان سیستم تلفن‌ همراه، گیم‌ها و 
ارتباطاتی وجود دارند که دانش و علم هم در 
آن‌ها قرار دارند. علوم اجتماعی هم در همان 
ارتباطات دوســتانه از طریق این امکان‌های 
فنی جدید می‌چرخد و  مدرسه در بهترین 
حالــت چــرخ پنجم و زاید شــده اســت. 
آنچه الان در کلاس‌هــای ما وجود دارد، 
مفهومی اســت به نــام »ضــد کلاس« و 
»شبه‌کلاس«.  شبه‌کلاس  که همان کلاس 
کاذب است، کلاسی اســت که رفتارگرایی 
بر آن حاکم اســت. یعنی در آن دانش‌آموز 
حفظ می‌کنــد، اما فهم نمی‌کند. در کلاس 
ـر می‌کند و در کنکور هم  چیزهایی را از بَـ
بلد است تست بزند و اگر خوب این ترفندها 
را یــاد بگیرد، ظاهراً بهتر می‌تواند مســیر 
شــغلی‌اش را یا احیاناً ورودش به دانشگاه و 
چیزهای دیگر را دنبال کند.  این کلاس، یک 
کلاس ضعیف است و اثر ‌چندانی بر بچه‌ها 
ندارد. آموزش علوم اجتماعی هم طوطی‌وار 
است و چیزهایی هم که ما می‌گوییم الفاظی 
هستند که مبادله می‌شوند. تدریس، فعال و 
مشارکتی و تفهمی نیست. درس در کلاس 
ساخته نمی‌شود، بلکه از پیش‌ ساخته  شده 
است. کلاس به‌جای ساختن دانش اجتماعی 
تنها محلی برای انتقال پیام های آماده است. 
پس یکی کلاس کاذب است که در آن تنها 
کلمات و اصوات رد و بدل می‌شوند . یکی هم 
ضدکلاس است؛ ضدکلاس یعنی کلاسی که 
دانش‌آموزان بــه کلاس می‌آیند و می‌بینند 
معلم  و درسش چیزی تازه و جذاب و معنادار  
نــدارد و در نتیجه از درس و مدرســه متنفر 

می‌شــوند  این، ضدکلاس است. من معتقدم 
که تدریس باید مشــارکتی، فعال و همراه با 
مباحثه باشد. درس سر کلاس ساخته ‌شود و 
بچه‌ها به‌صورت گروهی کار کنند. دانش‌آموزان 

مسائل زندگی را سر کلاس بیاورند. 
اصلًا آموزش علوم اجتماعی باید یادگیری 
مبتنی بر مطالعه موردی باشد. یعنی هر جلسه 
معلم که وارد کلاس می‌شــود، مســئله‌های 
ملموس را به کمک بچه‌ها بــه میان بیاورد، 
نه مفاهیم خشــک و خالی. با مسئله‌مندی، 
به زندگی اجتماعی، ارتباطات، ســازمان‌ها، 
ســاختارها، نهادها و خانواده‌ها نگاه کند و از 
طریق موردهای واقعی در جهت توانمند کردن 
دانش‌آموزان گام بردارد. آنچه که در کلاس‌های 
علوم اجتماعی نداریم، عبارت است از: بررسی 
مســئله‌های واقعی جامعــه، و فعالیت‌های 
گروهی. کلاس محیط حمایتی برای گفت‌وگو، 

خلاقیت و دگرواره‌اندیشی نیست.
 از طرف دیگر، کتاب‌های درسی و برنامة 
‌درسی ایراد دارند. همچنین ساختار انتخاب 
معلمان، اختیارات مدرسه، و رابطة مدرسه 
با خانواده‌ها همه ایــراد دارند. تنها چیزی 
که مــن در نهایت می‌توانم بگویم، ابتکارات 
خلاقانــه و عملکرد معلمان اســت. این از 
نقشی که نهادهای رسمی از معلمان انتظار 

دارند، متفاوت است. 

ــوم  ــه نظــر شــما آمــوزش عل ــان ب  در پای
اجتماعــی در مــدارس چگونــه می‌توانــد 
در  دموکراتیــک  فرهنــگ  رشــد  موجــب 
دانش‌آموزان و نســل آیندۀ کشــور شــود؟

 آمــوزش علــوم اجتماعــی رهایی‌بخشــی 
کــه بــه تغییــرات  اجتماعــی عمق ببخشــد 
ــدار و گســترش فرهنــگ  ــه توســعه پای و ب
دموکراســی  کمــک ‌کنــد.  دموکراســی 
بدتریــن شــکل حکومــت‌ اســت کــه بهتــر 
ــن  ــراد م ــا م ــت. ام ــده اس ــدا نش از آن پی
در اینجــا از دموکراســی  یــک ســبک 
زندگــی هــم هســت و اتفاقــاً فرزنــدان 
ــانه را  ــی آزادمنش ــبک زندگ ــد س ــا بای م
ــد.  ــه بیاموزن ــواده و از کلاس ومدرس از خان
دموکراســی تکنیکــی اجتماعــی بــرای 
توافــق رضایتبخــش، رســیدن بــه رضایــت 
و  اســتبداد  از  جلوگیــری  و  اجتماعــی، 

خطــر اســت. منظــور مــن از پــرورش 
فرهنــگ  یعنــی  دموکراســی  فرهنــگ 
ــاف  ــن اخت ــر در عی ــا همدیگ ــتن ب زیس
نظــر و تفاوت‌هــا در ســبک زندگــی. یعنــی 
احتــرام متقابــل و رعایــت حقــوق همدیگر. 
ــری از  ــز ب ــی صلح‌آمی ــک زندگ ــی ی یعن
خشــونت. از طریــق گســترش مهارت‌هــای 
مســئله،  ،حــل  رواداری  گفت‌وگــو، 
ــی.  ــای گروه مشــارکت در کلاس، و کاره
ــوش  ــوزان را گ ــد دانش‌آم ــه نق ــی ک معلم
بدهــد و در کلاس امــکان خوداظهــاری 
ــراد  ــا  اف ــد ت ــم کن ــوزان را فراه دانش‌آم
فرهنگ‌هــای  و  دیدگاه‌هــا  بــا  بتواننــد 
متفــاوت در کنــار هــم زندگــی رضایتبخش 
ــند. در  ــته باش ــده داش ــم افزاین ــر وه پرثم
ــه  و  ــه مدرس ــان ب ــا امیدم ــال تنه ــر ح ه
یادگیــری و بــه کنــش معلمــان و ابتــکارات 
آن‌هــا بــرای ســاختن نســلی شایســته 

ــت. اس

با تشكر از شما كه وقتتان را در اختيار ما 
قرار داديد. 

آموزش علوم اجتماعی باید یادگیری 
مبتنی بر مطالعه موردی باشد. یعنی 

هر جلسه معلم که وارد کلاس می‌شود، 
مسئله‌های ملموس را به کمک بچه‌ها به 
میان بیاورد، نه مفاهیم خشک و خالی. 

با مسئله‌مندی، به زندگی اجتماعی، 
ارتباطات، سازمان‌ها، ساختارها، 

نهادها و خانواده‌ها نگاه کند و از طریق 
موردهای واقعی در جهت توانمند کردن 

دانش‌آموزان گام بردارد
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حسن نجفی
 دکترای مطالعات برنامة درسی 
آرش زارع زردینی
 کارشناس علوم تربیتی

مقدمه
امروزه شــاهد فاصلة تربیتی بین مدرسه و جامعه هستیم، به 
این نحو که آنچه در مدرسه آموزش داده می‌شود، با آنچه که در 
رفتارهای اجتماعی افراد دیده می‌شود، تعارضاتی وجود دارد.  
فاصلة تربیتی بین مدرســه و جامعه پیامدهای منفی و مخربی 
برای مدرسه و جامعه دارد. برای مدرسه می‌توان به تنزل جایگاه 
اجتماعی مدرســه، پایین آمدن شــأن و جایگاه معلمان، هدر 
رفتن منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌ها و زیر سؤال رفتن برخی از 
کتاب‌های درســی، و برای جامعه می‌توان به بزهکاری، اعتیاد، 
نبودن انسجام و آشفتگی اجتماعی اشاره کرد. با توجه به نکات 
مطرح شــده، این پژوهش قصد دارد به شناسایی علل فاصلة 

تربیتی بین مدرسه و جامعه بپردازد.

کلید‌واژه‌ها: دوری مدرســه از جامعه، کم‌توجهی جامعه به 
مدرسه، فاصلة تربیتی

مدرسه و نقش آن در قبال جامعه
جامعه به مثابه موجودی زنده و دارای اجزای مختلفی است و هر جزء 
آن کارکرد ویژه‌ای دارد. بر این اســاس مدرسه نیز یکی از اجزای مهم 
جامعه است و مهم‌ترین کارکرد و نقش آن را در قبال جامعه، می‌توان 
تسهیل جامعه‌پذیری دانش‌آموزان دانست. جامعه‌پذیری فرایندی است 
که با هدف شکوفاســازی استعدادها و قابلیت‌های فطری و غریزی در 
پرتوی سرمایه‌ها و دستاوردهای فرهنگی و اصول پذیرفته‌شدة زندگی 
اجتماعی، به منظور آماده‌سازی افراد برای ایفای نقش‌های محول‌شده و 

تأمین انتظارات اجتماعی طراحی می‌شود ]شرف‌الدین، 1387[. 
مدرسه از طریق برنامه‌های درسی قصدشده و پنهان، جامعه‌پذیری 
را در ابعاد متفاوت فرهنگی، دینی، سیاسی و اقتصادی دنبال می‌کند 
[Essays, 2018a]. در جامعه‌پذیــری فرهنگــی، »نظام ارزش‌ها، 
باورها و سنت‌های جامعه«، در جامعه‌پذیری دینی، »باورها، اعمال، 
وظایف، مراســم و نمادهــای دینی«، در جامعه‌پذیری سیاســی، 
»وظایف، حقوق و نقش‌های سیاسی«، و در جامعه‌پذیری اقتصادی، 

»شــرکت در فعالیت‌های اقتصادی موجود در اجتماع« مورد توجه 
آموزش‌های مدرسه‌ای است. 

بــه هر میزان که مدرســه بتوانــد نقش خود را بهتــر ایفا کند، 
خروجی‌اش نیز افرادی تواناتر خواهند بود. به علاوه، رسالت خود را 
که تربیت شهروند انطباق‌یافته با ساختارهای هنجاری جامعه  است، 
بهتر ادا می‌کند. جامعة ایمن را به ارمغان می‌آورد که شهروندان آن 

برای پیشبرد اهدافش به مشارکت با یکدیگر می‌پردازند. 
بررســی پژوهش‌های خارجی نشان می‌دهند، مدرسه در قبال جامعه، 
 علاوه بر جامعه‌پذیری، به آمــوزش »احترام به میراث فرهنگی جامعه«

[Essays, 2018b]، »مسئولیت‌پذیری، نظم اجتماعی، عدالت اجتماعی، 
[Nalle, Sogen & Tamunu, 2018] ،فرهنگ و حقــوق شــهروندی 
»خلاقیت گروهــی« [Arnett, 2018]، »حل مشــکلات و معضلات 
اجتماعــی [Offorma,  2016]، »فرهـــنگ مراقبــت، کار گروهــی، 
،[Forbes, 2013] »وطن‌دوســــتی، و روشنفکری مدنی و سـیاسی 
 »مســیریابی شــغلی« [Johnson, 2016]، و »صلــح و کارآفرینی

اجتماعی« [Richm, 2010] نیز می‌پردازد. 
در میان پژوهشــگران داخلی هم، ملکــی )1398( بیان می‌دارد 
که مدرســه در قبال‌جامعه رســالت‌هایی ماننــد »انتقال فرهنگ، 
درونی‌ســازی ارزش‌های اجتماعی، صیانت از جامعه به‌عنوان ملت، 
کمک به آماده شــدن دانش‌آموزان برای دورة بزرگ‌سالی، کمک به 
رشد شخصیتی دانش‌آموزان به‌عنوان اعضای جامعه، کمک به حل 

معضلات و مسائل اجتماعی« را برعهده دارد.
 

جامعه و نقش آن در قبال مدرسه
آموزش به‌عنوان یک پدیدة اجتماعی در خلأ یا انزوا صورت نمی‌گیرد،  
بلکه در جامعه اتفاق می‌افتد. مدرسه در هر جامعه‌ای باید براساس نیازها 
و خواســته‌های آن جامعه حرکت کند و اگر نتواند نیازها و آرمان‌های 
جامعه را برطرف کند، کارایی چندانی ندارد و ناکام است. مدرسة خوب 
در تمام جنبه‌ها با سطح فرهنگ، توسعة اقتصادی، وضعیت سیاسی، 

.[Ragavan, 2015]فضای دینی و ساختار خانوادگی مرتبط است
همة جوامع پرداختن به آموزش مدرسه‌ای را در شمار وظایف اساسی 

فاصـلۀ تربیتی بین 
مـدرســــــه        جامعــــــــه

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی
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جدول1. علل فاصلة تربیتی بین مدرسه و جامعه

علل مربوط به جامعه علل مربوط به مدرسه
نبود نیازسنجی دقیق در هدف‌گذاری آموزشی با توجه به نیازهای جامعه

عدم بهره‌گیری از نظرات خانواده‌ها و دیگر مراکز فرهنگی موجود در محل
فقدان توصیف واقعی جامعه و اکتفا به ایده‌آل‌ها

کم اهمیت‌بودن جایگاه دانش‌آموزان نزد عوامل اجرایی مدرسه و ضعف در نگاه پدرانه و مادرانه به 
آنان

اکتفای معلمان به محتوای کتاب‌های درسی
کم‌اطلاعی معلمان از وضعیت محلی پیرامون مدرسه و دانش‌آموزان

پاسخگونبودن برنامه‌های درسی در حال اجرا نسبت به اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محل
به‌روز نبودن محتوای کتاب‌های درسی در ارتباط با نسل آنلاین و هجمه‌های نرم دشمنان، و کلی و 

کلیشه‌ای بودن آموزش‌های مدرسه‌ای
فراهم نبودن زمینة عمل در مدرسه و تئوری‌زدگی  برنامه‌های درسی در حال اجرا

فراهم نبودن شرایط گفت‌و‌‌گو برای دانش‌آموزان به منظور طرح و تحلیل اتفاقات درون جامعه
ضعیف‌بودن ارتباط افقی و عمودی بین محتوای کتاب‌های درسی و نیز ارتباط‌نداشتن با اتفاقات 

روزمره و واقعیت‌های اجتماعی
کثرت استعمال روش تربیتی تلقین در آموزش ارزش‌ها
ضعف تدریس در بهره‌مندی از استدلال‌ها  و چرایی‌ها

محدود بودن اختیارات مدیر مدرسه در سیاست‌گذاری  و اجرای تصمیمات مرتبط با وضعیت تربیتی 
جامعة محلی

بی‌نشاط بودن فضای مدرسه و بی‌توجهی به شادابی دانش‌آموزان

گرایش اجتماع به مدرک‌گرایی و کم توجهی به استعدادها، علاقه‌ها و 
خواست‌های دانش‌آموزان

فقدان‌سرمایه‌گذاری جدی جامعه در مدرسه
همراهی نکردن خانواده‌ها  با برنامه‌های  تربیتی مدرسه

تغییر نگرش جامعه به سمت ناکارآمدی جایگاه مدرسه در سازندگی 
فردی و اجتماعی

تمایل جامعه به ایجاد رقابت تحصیلی کاذب و نادیده گرفتن رشــد 
اجتماعی دانش‌آموزان

دور بودن خانواده‌ها و مراکز تصمیم‌گیرندة  محلی از مشکلات مدرسه
سخت‌گیری بیش از حد خانواده‌ها بر دانش‌آموزان به منظور رسیدن 

سریع به نتایج مطلوب تربیتی و اخلاقی
کمبود عدالت آموزشی در مناطق حاشیه‌ای و تراکم بالای جمعیتی 

در مدرسه‌ها
گرفتار شدن جامعه در مادیت و فاصله گرفتن از هویت حقیقی

عدم برنامه‌ریزی تربیتی خانواده‌ها برای فرزندان بر اثر دچار شــدن به 
بی‌کاری، فقر، اعتیاد، طلاق و ...

عملکرد نامطلوب برخی از دستگاه‌های  فرهنگی و اجتماعی
نداشــتن برنامه‌ریزی منظم در پاســخ به نیازهای مهم دانش‌آموزان 

فارغ‌التحصیل  )اشتغال، ازدواج و مسکن(

می‌دانند و برای همگانی، سراســری و حتی اجباری کردن آن، تعهدات 
سنگینی را در قانون‌های اساسی و بنیادی خود گنجانده‌اند و درصد زیادی 
از تولید ناخالص ملی و بودجة جاری و عمرانی‌شان  را به این امر اختصاص 
داده‌اند. البته بنا بر همین سرمایه‌گذاری، خواسته‌هایی نیز از مدرسه دارند. 
مهم‌ترین خواسته‌های جامعه از مدرسه را می‌توان در هدف‌های مصوب 
و لازم‌الاجرا مشاهده کرد. به عبارت دیگر، جامعه نقش جهت‌دهندگی به 
بخشی از فعالیت‌های مدرسه را برای خود ضروری می‌داند. در این راستا 
دورکهایم )1376( معتقد است که: »آرمان و هدف‌های تربیتی مدرسه، 
ساختة دست جامعه است و به مدد ساختار اجتماعی تبیین می‌شود.« 
علاقه‌بند )1394( هم بر آن اســت که »هر جامعه با توجه به ارزش‌ها 
و اعتقادات، آداب و رســوم و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود 

مدرسه را از لحاظ اهداف، وظایف و عملکرد برخوردار می‌سازد.«

روش‌شناسی
ایــن مطالعه یک پژوهش کیفی از نوع گفت‌وگوی درون کلاســی 
است که جامعة نمونة آن شامل دانشجویان کارشناسی درس »مبانی 
و اصول برنامه‌ریزی آموزشــی« مستقر در دانشــگاه قم )40 نفر( و 
»مؤسســة آموزشی و پژوهشــی امام خمینی )ره(« )‌‌9نفر( هستند. 

دیدگاه‌هــای پیرامون علل  فاصلة تربیتی بین مدرســه و جامعه از 
طریق طرح سؤال بازپاسخ از سوی مدرس درس )محقق اول پژوهش 
حاضر( و گفت‌و‌گوی درون کلاســی دانشــجویان در مدت دو جلسه 
در نیم‌ســال اول ســال تحصیلی 99-1398 به دســت آمده است.

یافته‌ها
نتایج تحلیل گفت‌و‌گوها نشــانگر آن است که علل  فاصلة تربیتی 

بین مدرسه و جامعه را می‌توان به صورت جدول زير نشان داد.

نتیجه‌گیری
مقالة حاضر که حاصل گفت‌و‌گوی کلاســی است نشان داد، 
عللی وجود دارند که مانع تعاملات عمیق و پویای میان مدرسه 
و جامعه می‌شوند و هیچ خروجی‌ای دیگری جز  فاصلة تربیتی 
ندارنــد. علل مربوط به مدرســه را می‌تــوان در متمرکزبودن 
مدیریت آموزشــی، و نامطلوب بــودن کیفیت طراحی و اجرای 
برنامة درســی، و علل مربوط به جامعه را می‌توان در ضعف‌های 

نگرشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خلاصه کرد.
هر چند که »رفع علل شناسایی‌شــده« در اولویت پیشنهادی 

اســت، اما نکاتی مانند »برداشتن دیوارهای حائل میان مدرسه، 
خانواده و مراکز فرهنگی«، »اســتفادة مدرســه از برنامة درسی 
مســئله محور«، »تبدیل مدرسه به جایی برای زندگی کردن«، 
»تغییــر نگرش در والدین به منظور توجه به رشــد همه جانبة 
دانش‌آموزان«، و »رفع مسائل اقتصادی و اجتماعی« نیز می‌تواند 

به کاهش فاصلة تربیتی میان مدرسه و جامعه بینجامد.

منابع در دفتر مجله موجود است.
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جمشید میرزایی
مدرس جامعه‌شناسی دانشگاه فرهنگیان و دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
فاطمه خزایی
دبیر آموزش‌وپرورش و پژوهشگر حوزة مطالعات اجتماعی

اجتماعــی،  کلیدواژه‌هــا: مطالعــات 
آموزه‌های زیســت‌محیطی، علوم‌اجتماعی، 

محیط زیست، ارزش‌ها، هنجارها

1. مقدمه
 اصطلاح »محیط زیست« به معنی وسیع 
کلمه، به »ســطح زمین و جو زمین اطلاق 
می‌شود و شامل آب، هوا، خاک و سایر منابع 
ضروری برای بقای موجودات زنده اســت.« 
]مشونیس،375:1397[. در عصر ما مسائل 
زیست‌محیطی به مسائلی عام و فراگیر تبدیل 
شده‌اند و جوامع مختلف با چالشی مشترک 
و عمومی به اسم »تخریب و آلودگی محیط 
زیست« روبه‌رو هستند. با این مقدمه به بحث 

اصلی خود، یعنی توجــه علوم اجتماعی1 و 
مطالعات اجتماعی به مباحث زیست‌محیطی، 
و بازنمایی2 مفاهیــم، ارزش‌ها و هنجارهای 
زیست‌محیطی در کتاب‌های درسی مطالعات 

اجتماعی خواهیم پرداخت.

2. علــوم اجتماعی و تأخیـــر در 
توجـــه به محیـط زیست

تا مدت‌ها علوم اجتماعی نسبت به مسائل 
و چالش‌های زیســت‌محیطی کم‌توجه بود. 
به نظر می‌رســد برخی دلایل کم‌توجهی و 
ورود دیرهنــگام و تأخیر چنددهه‌ای علوم 
اجتماعی و مطالعات اجتماعی به این عرصه 

را می‌توان این‌گونه برشمرد:

اول اینکه مسائل محیط زیست )آلاینده‌ها، 
تخریــب منابع طبیعــی، و...( موضوع‌های 
خاص علوم طبیعی و تجربی )رشــته‌های 
زمین‌شناسی، منابع طبیعی، علوم محیطی، 
آموزش محیط زیست، اکولوژی، جغرافیای 
طبیعــی، اقلیم‌شناســی و...( تلقی و تصور 
می‌شدند و لذا ضرورتی به حضور و مداخله 

علوم اجتماعی احساس نمی‌شد.
دوم اینکه چون احساس می‌شد بسیاری 
از مسائل و چالش‌های زیست‌محیطی، نظیر 
گرم ‌شدن کرة زمین، نابودی زیست‌بوم‌ها، 
سوراخ شدن لایة ازُون و... در جریان زندگی 
روزمره انسان‌ها چندان ملموس، محسوس 
و مشهود نیســت و در زندگی انسان‌ها اثر 
ســریع ندارد، لذا دیرتر و کمتــر به‌عنوان 
مسئلة اجتماعی تلقی شد و دیرتر توجهات 

را به خود جلب کرد.
سوم اینکه علوم اجتماعی و حوزة مسائل 
اجتماعی عمده تلاش خود را روی چالش‌ها و 
مسائلی نظیر فقر، نابرابری، از هم‌گسیختگی 
اجتماعی، بی‌نظمی، طلاق، خشونت، اعتیاد 
و ... گذاشته بود که ماهیت انسانی )اختلال 
در روابط و تعاملات اجتماعی( داشــتند. به 
طوری که هم ایجادکنندگان مســائل و هم 
زیان‌دیدگان آن‌ها، انسان‌ها و روابط انسانی 

بودند، نه منابع طبیعی و محیط زیست.

چکیده
امــروزه موضوع محیط زیســت از یک درس تخصصی در حــوزة علوم تجربی، 
)زیست‌شناســی و بهداشت و محیط زیست، زمین‌شناسی و...( خارج شده و با یک 
رویکرد میان‌رشته‌ای به کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی‌ـ که مهم‌ترین کتاب‌ها 
در عرصة جامعه‌پذیری کودکان و نوجوانان هســتند‌ـ  وارد شده است. از آنجا که 
مسائل زیســت‌محیطی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی اجتماعی انسان‌ها 
اثر می‌گذارند، می‌توان آن‌ها را به‌عنوان مسئلة اجتماعی و موضوع و سوژة مناسبی 
برای مطالعات اجتماعی تلقی کرد. درواقع مطالعات اجتماعی با تأکید بر ارزش‌های 
زیست‌محیطی و تقویت هنجارهای خاص این حوزه، به دنبال افزایش آگاهی‌ها، تغییر 
نگرش‌ها، ایجاد رفتارهای هنجارمند و... اســت. در این مقاله، ما با بررسی متن‌ها و 
تصویر‌ها به دنبال بررسی بازنمایی مفاهیم، و ارزش‌ها و هنجارهای زیست‌محیطی 

در کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی هستیم.

پیش به سوی
مطالعات اجتماعی 

برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی
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3. مسائل زیست‌محیطی سوژۀ 
مطالعات اجتماعی

حـال سـؤال اینجاسـت کـه آیـا مخاطرات 
زیسـت‌محیطی  آلودگی‌هـای  و  طبیعـی 
فقـط مسـئلة علـوم طبیعـی )علوم زیسـتی، 
اقلیم‌شناسـی، اکولـوژی و...( اسـت، یـا بایـد 
و تخصصـی  فنـی  علمـی،  معنـی  در  را  آن 
کـرد؟  تلقـی  اجتماعـی  مسـئلة  مفهـوم، 
»تغییـرات  نیوبـی:  هـوارد  تعبیـر  بـه 
مسـئلة  کـه  همان‌قـدر  زیسـت‌محیطی 
علـوم طبیعـی محسـوب می‌شـوند، مسـئلة 
 Irwin,[ هسـتند«  هـم  اجتماعـی  علـوم 
2001[. همچنین، »مسـائل زیسـت‌محیطی 
اساسـاً مسـئلة اجتماعـی و موضـوع مطالعات 
جامعه‌شـناختی‌اند« ]ایتـزن، باکازین و اسـمیت، 
مشـونیس،  275؛   :1397 سـاتن،  136؛   :1396
.]Barcan, 2015:692-693 و   376 :1397 
واقعیـت این اسـت که همان عوامل، شـرایط 
مسـائل  ایجادکننـدة  اصلـی  زمینه‌هـای  و 
اجتماعـی، همان‌طـور کـه نقـش اساسـی در 
تولید و بازتولید مسـائل اجتماعی داشـته‌اند، 
در ایجـاد بحران‌ها و مسـائل زیسـت‌محیطی 

نیـز نقـش اساسـی و بنیـادی دارند.
مفهوم‌پــردازی محیــط زیســت در علوم 
اجتماعی و جامعه‌شناسی در دهه‌های 1960 
و 1970 به‌تدریج نضج گرفت و جامعه‌شناسی، 
محیط زیست را از یک مبحث طبیعی صرف 
خارج ساخت و آن را به مثابه امری اجتماعی 
بازتعریف و مفهوم‌سازی کرد. دهه‌های مزبور 
در تاریخ رشــد و تکوین علــوم اجتماعی و 
جامعه‌شناسی دوره‌های مهمی تلقی می‌شوند. 

مشــخصاً توجه و تمرکز علــوم اجتماعی و 
جامعه‌شناســی بر محیط زیســت و مسائل 

زیست‌محیطی به این دوران بر می‌گردد.

4. بازنمــایی‌ مفـاهیم‌ زیست‌محیطی 
در کتب درسی مطالعات اجتماعی

در نظام آموزشی و مدرسه‌های ایران برای 
چند دهه )تا اوایل دهــة 1390( درس‌های 
گوناگــون و متنوع حوزه‌ای کــه بتوان آن را 
حوزة مطالعــات اجتماعی نامیــد، این‌گونه 
بودند: تعلیمات اجتماعی )پایة سوم ابتدایی(؛ 
تعلیمــات اجتماعی با ســه بخــش مجزای 
جغرافیــا، تاریخ و مدنــی )پایه‌های چهارم و 
پنجــم(؛ تعلیمات اجتماعــی )پایه‌های اول، 
دوم و ســوم دورة راهنمایی تحصیلی(؛ تاریخ 
)پایه‌هــای اول، دوم و ســوم دورة راهنمایی 
تحصیلی(؛ جغرافیا )پایه‌های اول، دوم و سوم 

دورة راهنمایی تحصیلی(.
 در ایــن کتاب‌هــا مباحــث و مفاهیــم 
زیســت‌محیطی یا غایب بودند و یا مضامین 
مرتبــط با حــوزة محیــط زیســت چندان 
موضوعیتی نداشــتند. اما در ســال 1391 ما 
شاهد تغییرات اساســی در کتاب‌های درسی 
با محتوای مطالعــات اجتماعی بودیم. در این 
سال پایة ششــم به دورة ابتدایی افزوده شد و 
کتاب‌های جدیدی با عنوان مطالعات اجتماعی 
برای پایه‌های ســوم و ششم تألیف شدند. در 
ســال 1392 کتاب‌های مطالعــات اجتماعی 

پایه‌های چهارم ابتدایی و هفتم متوســطه، 
در ســال 1393 کتاب‌هــای مطالعــات 
اجتماعی پایه‌های پنجم ابتدایی و هشتم 

متوســطه، و سرانجام در ســال 1394 کتاب 
مطالعات اجتماعی پایة نهم متوســطه تألیف 
شــدند و این چرخه کامل شــد. ضمن اینکه 
کتاب‌های جدیدالتألیف، علاوه‌بر تفاوت آشکار 
با کتاب‌های پیشین )از حیث مضمون و محتوا، 
و...(، از پنج راهبرد موضوعی )تم( مهم به این 
شــرح برخوردارند: 1. زمان، تداوم و تغییر؛ 2. 
فضا و مــکان؛ 3. فرهنگ و هویــت؛ 4. نظام 

اجتماعی؛ 5. منابــع و فعالیت‌های اقتصادی. 
ضمن اینکــه در کتاب‌هــای دورة ابتدایی با 
رویکرد تلفیقی بیشــتر و در کتاب‌های دورة 
متوسطه با رویکرد تلفیقی کمتر، این مضامین 

و تم‌ها پوشش داده شده‌اند.
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 همچنین بایــد افزود که امــروزه موضوع 
محیط زیست از یک درس تخصصی در حوزة 
علوم تجربی )نظیر بهداشت و محیط زیست، 
زمین‌شناســی و...( خارج شــده و با رویکرد 
میان‌رشــته‌ای به کتاب‌های درسی مطالعات 
اجتماعــی دانش‌آموزان دوره‌هــای ابتدایی و 
متوســطة اول نیز وارد شــده اســت. درواقع 
کتاب‌های مطالعات اجتماعــی در درس‌های 
متعدد، با تأکید بر ارزش‌های زیســت‌محیطی 
و تقویــت هنجارهــای خاص این حــوزه، به 
دنبال افزایش آگاهی‌ها، تغییر نگرش‌ها، ایجاد 
رفتارهــای هنجارمند و... هســتند. در ادامة 
مقاله، به جایگاه آموزه‌های زیست‌محیطی در 
کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی‌ـ البته با 
نگاهی گذرا به دورة ابتدایی و با تأکید و تمرکز 
بیشــتر بر کتاب‌های مطالعات اجتماعی دورة 

متوسطة اول‌ـ می‌پردازیم.

1-4. آموزش مطالعات اجتماعی در 
دبستان

در کتاب‌هــای مطالعات اجتماعی پایه‌های 
ســوم تا ششــم ابتدایی در مجموع در هفت 
درس به مباحث زیست‌محیطی پرداخته شده 

است.
در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که در 

کتاب‌های مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی، در 
سال سوم این دوره‌ـ که نخستین کتاب با عنوان 
مطالعات اجتماعی در دســترس دانش‌آموزان 
قرار می‌گیرد‌ـ  با زبان ساده و بیشتر به کمک 
تصویر به مبحث محیط زیســت و حساسیت 
نسبت به آن پرداخته شده است. هرچه از پایة 
سوم به سمت پایة ششم حرکت کنیم، حجم 
تنوع  و  مطالب، اصطلاحات زیســت‌محیطی 
تصویرها بیشتر می‌شود. همچنین باید افزود، 
در مجموع در دورة ابتدایی در هفت درس و با 
حدود 35 تصویر، به مباحث و مفاهیم مرتبط 
با محیط زیســت پرداخته شده است. در ادامه 
باید اضافــه کرد کــه در کتاب‌های مطالعات 
اجتماعی دورة ابتدایی، با اســتفاده از مفاهیم 
و اصطلاحاتــی نظیر زبالــه، بازیافت، آلودگی 
و مصرف بد آب، محیط زیســت، زیســتگاه، 
انرژی‌های تجدیدپذیر، مصرف درست انرژی، 
آلودگی محیط زیســت دریایی و ... ارزش‌ها و 
هنجارهای زیست‌محیطی به کودکان آموزش 

داده می‌شوند.

2-4. مطالعات اجتماعی مقطع 
متوسطه

1-2-4. در کتــاب مطالعات اجتماعی پایة 
هفتم )کــد 107(، در هفت درس به مباحث 

جدول 1. خلاصة مباحث زیست‌محیطی کتاب مطالعات اجتماعی پایة هفتم کد 107

شمارة
درس

عنوان درس
حجــم 
صفحه‌ها

تعداد
تصویرهای

مرتبط

جایگاه
آموزه‌های

زیست‌محیطی

بازنمایی‌شدة  ارزش‌های  و  مفاهیم 
مرتبط

فرعی51-2من حق دارم1
حقوق فردی، زندگی در محیط ســالم 

و پاکیزه

فرعی91-6من مسئول هستم2
مســئولیت فردی، محیط زیست، نظم 

طبیعت

میانه351-29مصرف8
مصرف و مصرف نادرســت، تولید زباله، 

آلودگی محیط زیست

11
تنوع زیستگاه‌های 

ایران
اصلی56-614

گوناگونــی و تنوع زیســتگاهی، تعریف 
زیستگاه )زیست‌بوم(

12
حفاظت از 

زیستگاه‌های 
ایران

اصلی62-6920
حفاظت‌شده،  منطقة  زیستگاه،  تخریب 
طبیعت‌گردی، »سازمان حفاظت محیط 

زیست، محیط‌بان«

اصلی8517-77منابع آب و خاک14
منابع آب و خــاک، منابع تجدیدپذیر و 
تجدیدناپذیر، »سازمان جنگل‌ها، مراتع 

و آبخیزداری«

16
جاذبه‌های 

گردشگری ایران
میانه92-992

محیط  طبیعت‌گــردی،  گردشــگری، 
زیست و پارک‌های ملی

4546 صفحههفت درسجمع
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جدول 2 خلاصة مباحث زیست‌محیطی کتاب مطالعات اجتماعی پایة هشتم، کد 122
شمارة
درس

عنوان درس
حجــم 
صفحه‌ها

تعداد
تصویر‌ها

جایگاه آموزه‌های
زیست‌محیطی

ارزش‌هــای  و  مفاهیــم 
بازنمایی‌شدة مرتبط

میانه62-1تعاون )1(1
مشــارکت، تعاون، کیسة زباله، 

تفکیک زباله

3
ســاختار و تشکیلات 

دولت
فرعی14-172

دولت، اســتقرار صنایع، قانون، 
حفاظت آب‌ها، آلودگی به مواد 

نفتی

104 صفحهدو درسجمع زیست‌محیطی پرداخته شده که اهم مطالب آن در جدول 1 آمده است.
2-2-4. در کتاب مطالعات اجتماعی پایة هشــتم )کد 122( در دو 
درس به مباحث زیســت‌محیطی پرداخته شده که اهم مطالب آن در 

جدول 2 آمده است.
3-2-4. در کتاب مطالعات اجتماعی پایة نهم )کد 138(، در هشت 

درس به مباحث زیست‌محیطی پرداخته شده است.
در دورة متوسطه پرداختن به مفاهیم زیست‌محیطی و بازنمایی آن‌ها 
در پایة هفتم در هفت درس، در پایة هشتم در دو درس، و در پایة نهم 
نیز در هشــت درس صورت گرفته است. همچنین در پایة نهم عمق و 
گســتردگی مطالب بیشتر است. از طرف دیگر، در پایة هفتم، مفاهیم 
مرتبط با حوزة محیط زیست بیشتر در فصل‌های جغرافیایی مطالعات 
اجتماعی، یعنی درس‌های 11، 12، 14 و 16 بازنمایی شــده اســت. 
در پایة هشــتم مفاهیم مرتبط با حوزة محیط زیســت نیز فقط در دو 
درس از فصل‌هــای اجتماعی مطالعات اجتماعی، یعنی درس‌های 1 و 
3 بازنمایی شده است. نهایتاً اینکه در پایة نهم، مفاهیم مرتبط با حوزة 
محیط زیست بیشتر در فصل‌های اجتماعی مطالعات اجتماعی، یعنی 
درس‌های17، 18، 22، 23 و 24 بازنمایی شــده است. ضمن اینکه در 
هر ســه پایه و به تناوب، از انواع تصویر و نگارة مرتبط )پایة هفتم 46 
تصویر، پایة هشتم 4 تصویر، و پایة نهم 41 تصویر( استفاده شده است.

5. جمع‌بندی نهایی
باید گفت، از آنجا که مســائل زیســت‌محیطی به‌طور مســتقیم و 
غیرمستقیم بر زندگی اجتماعی انســان‌ها اثر می‌گذارند، باید آن‌ها را 
به‌عنوان مســئلة اجتماعی و موضوع و ســوژة مناسبی برای مطالعات 
اجتماعــی تلقی کــرد. از طرف دیگــر باید گفت: کنش یــا رفتار و 
هنجارهای معطــوف به ارزش‌های زیســت‌محیطی مفهوم مرکزی و 
غالب در این مطالعات هســتند. لذا تأثیر آموزش، دانش و آگاهی‌های 
زیست‌محیطی، نگرش‌های زیســت‌محیطی، ادراک زیست‌محیطی و 
ارزش‌های زیســت‌محیطی بر هنجارهای زیست‌محیطی دانش‌آموزان 

انکارناپذیر است.
یافته‌های این پژوهش نشــان می‌دهند کــه در کتاب‌های مطالعات 
اجتماعــی دورة ابتدایی، با اســتفاده از مفاهیــم و اصطلاحاتی نظیر 
زبالــه، بازیافت، آلودگی و مصرف بد آب، محیط زیســت، زیســتگاه، 
انرژی‌های تجدیدپذیر، مصرف درست انرژی، و... ارزش‌ها و هنجارهای 

زیست‌محیطی به کودکان آموزش داده می‌شود.
در کتاب‌های مطالعات اجتماعی دورة متوســطه شــاهد گستردگی 

و تنــوع مفاهیــم و اصطلاحات مرتبــط با موضوع هســتیم. مثلًا در 
پایــة هفتم ارزش‌ها و هنجارهای زیســت‌محیطی با کمک مفاهیمی 
مانند حق، مســئولیت، مصرف‌گرایی، زیســتگاه، تخریب زیســتگاه، 
منطقة حفاظت‌شــده، طبیعت‌گردی، سازمان حفاظت محیط زیست، 
محیط‌بان، منابع آب و خاک، ســازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، 
گردشگری، طبیعت‌گردی، محیط زیست، پارک‌های ملی و... بازنمایی 

و توضیح داده شده‌اند.
 در پایة هشتم ارزش‌ها و هنجارهای زیست‌محیطی با کمک مفاهیم 
تعاون و نقش نهاد دولت )مصوبات زیســت‌محیطی( بازنمایی شده‌اند.
در پایــة نهم نیــز هنجارهای اجتماعــی معطوف بــه ارزش‌های 
زیســت‌محیطی، به کمــک مفاهیمی نظیر آب، هــوا، تغییرات آب و 
هوایی، نقش انسان‌ها در تغییرات اقلیمی، تخریب زیستگاه‌ها، ریه‌های 
زمین، نهادهای بین‌المللی زیســت‌محیطی، فهرست قرمز، جمعیت و 
شهرنشینی، آلودگی هوا، زاغه‌نشینی، ارزش‌ها، عقاید و هنجارها، ارزش 
تلقی کردن محیط زیست، تفکیک زباله، صرفه‌جویی، هویت اجتماعی، 
حقوق و تکالیف شــهروندی، مصرف‌گرایی، تخریب محیط زیســت، 

بهره‌وری، و بهره‌وری سبز بازنمایی و آموزش داده شده‌اند.
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پی‌نوشت‌ها
1. در حــوزة علمی و دانشــگاهی بین مفاهیم علــوم اجتماعی، مطالعات 
اجتماعی و جامعه‌شناسی از حیث ماهیت، موضوع، روش و... تفاوت هست. با 
این حال از آنجا که مخاطب اصلی ما در این مقاله دبیران مطالعات اجتماعی 
و دانشــجوـ  معلمان هستند، در اینجا ما مســامحتاً این سه مفهوم را بعضاً 

معادل هم و به جای هم یا در کنار هم به کار گرفته‌ایم.
2. Representation

در کتاب‌های مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی، 
با استفاده از مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر زباله، 

بازیافت، آلودگی و مصرف بد آب، محیط زیست، 
زیستگاه، انرژی‌های تجدیدپذیر، مصرف درست 

انرژی، و... ارزش‌ها و هنجارهای زیست‌محیطی به 
کودکان آموزش داده می‌شود
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global teacher status index

منزلت  اجتماعي،  منزلــت  كليدواژه‌ها: 
اجتماعي معلم، شــاخص جهاني، جايگاه و 

موقعيت معلمان

é طبق یافته‌ها و نتایج نظرسنجی، معلمان از 
نظر منزلت و پایگاه اجتماعی، بیشترین شباهت را 
با پزشکان )در چین(، پرستاران )در فرانسه، پرتغال 
و ترکیه(، کتابــداران )در ایالات متحده امریکا و 

برزیل( و مدیران شهرداری )در ژاپن( دارند.
é کشــورهایی که در آن معلمــان منزلت و 
پایگاه بالایی دارنــد، عبارت‌اند از: چین، یونان، 
ترکیه و کــره جنوبی. در مقابل، کشــورهایی 

که در آن معلمــان از منزلت اجتماعی پایینی 
برخوردارند عبارت‌اند از: برزیل، جمهوری چک 
و ایتالیا. همچنین فنلاند از جمله کشــورهایی 
اســت که نظام آموزشی مطلوبی در میان سایر 
کشورها دارد. یافته‌های دیگر نشان می‌دهند که 
در کشــور کرة جنوبی 55 درصد از شهروندان 
فکر می‌کنند که دانش‌آموزان به معلمان احترام 
نمی‌گذارند، این در حالی اســت که 75 درصد 
از مردم چین اعتقــاد دارند که دانش‌آموزان به 

معلمان خود احترام می‌گذارند.
é به‌طــور کلــی 63 درصد از مــردم اذعان 
داشــته‌اند کــه بــه معلمــان از ایــن نظر که 

آموزش‌های مطلوب را به فرزندانشان می‌دهند، 
اعتماد دارند. 80 درصد پاسخ‌گویان در فنلاند و 
ایالات متحده معتقدند که پرداختی به معلمان 
باید متناسب با عملکرد دانش‌آموزان باشد، البته 
به‌طور میانگین 75 درصد از پاسخ‌گویان در همة 

کشورها از این نظر دفاع می‌کنند.
é 50 درصــد از والدیــن در چیــن فرزندان 
خویش را تشــویق می‌کنند که معلم شــوند. 
همچنین در کشــورهای ژاپــن، ایالات متحده 
آمریکا و فرانســه معلمان خیلی بیشتر از آنکه 
مردم فکــر می‌کنند، پــول دریافت می‌کنند و 
رابطة معنــاداری بین پرداختی بــه معلمان و 

عملکرد دانش‌آموزان وجود دارد.
در نظرســنجی انجام‌یافته، ســطح احترام به 
معلمان در کشورهای متفاوت و پایگاه و منزلت 
اجتماعی آنان بررسی شده است. تحلیل داده‌ها، 
عوامل مختلف زیادی را برجســته می‌کند. در 
این بررســی نیم‌رخ احترام به معلمان، تدریس 
به‌عنوان یک حرفه بــرای آینده، درک بافتمند 
پایگاه و منزلــت اجتماعی معلمان، و دیدگاه‌ها 
نســبت به احترام دانش‌آموزان به معلمان مورد 
تحلیل قرار گرفت و داده‌ها خلاصه شدند. سپس 
شاخص یا رتبه‌بندی منزلت اجتماعی معلمان هر 
کشور نشان داده شد. در پی آن، از تکنیک‌های 
آماری »تحلیــل مؤلفه‌های اصلی« برای تعیین 

نوشتة: وی جی اف1
ترجمه: دکتر یکومرث فلاحی

دانش نوين اجتماعی

اشــــــــاره
»شــاخص جهانی منزلت اجتماعی معلم« )global teacher status index( از 
جمله شاخص‌هایی اســت که جایگاه و موقعیت معلمان را در افکار عمومی مردم 
جهان می‌سنجد. این شاخص توسط »بنیاد وارکی جيمز« که سازمانی غیرانتفاعی 
است و در کشور انگلستان )لندن( قرار دارد، تدوین شده است. بنیاد مزبور وظیفه و 
مأموریت خود را بهبود و توسعة استانداردهای آموزشی بین کودکان و دانش‌آموزان 
محروم سراسر جهان می‌داند. بنیاد وارکی جیمز در یکی از آخرین نظرسنجی‌های 
خود وضعیت و منزلت اجتماعی معلمان را در 21 کشــور جهان نزد افکار عمومی 
مورد سنجش و بررســی قرار داده و گزارش کرده است. نظرسنجی در 21 کشور 
برزیل، فنلاند، ژاپن، کرة جنوبی، ســوئد، ترکیه، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، 
هلند، آلمان،  فرانسه، انگلستان و.... با حجم نمونة بیش از 2000 نفر انجام پذیرفت. 

گزیده‌ای از یافته‌ها و نتایج نظرسنجی مذکور بدین شرح است:
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global teacher status index
حداکثر مقدار واریانس میان عوامل بهره گرفته 
شد. هدف از این رویه، شناسایی هم‌بستگی میان 
متغیرهای گوناگون در حال ســنجش، و کاهش 

تعداد متغیرها با حذف متغیرهای مشابه بود.
این شــاخص براســاس چهار پرســش اصلی 

سنجش در نظر گرفته شده است:
1. رتبة معلمان دورة ابتدایی نســبت به دیگر 

حرفه‌های جامعه؛
2. رتبة معلمان دورة متوســطه اول نسبت به 

دیگر حرفه‌های جامعه؛
3. رتبة معلمان نســبت به ســایر حرفه‌های 

مشابه جامعه؛
4. رتبــة پایگاه یــا منزلت معلمــان در نظر 

دانش‌آموزان.
مقایســة شــاخص منزلت اجتماعی معلمان 
براســاس میانگین درآمد ســالانة یک معلم و 
 PISA میانگین امتیازات هر کشور در رتبه‌بندي
نشان داده شده است. 21 کشور در مقیاس یک 

تا 100 بررسی شده‌اند.
نمودار 2، شاخص منزلت اجتماعي معلمان را 
 PISA در مقايسه با ميانگين امتيازات رده‌بندي

در هر كشور نشان مي‌دهد. بنابر يافته‌هاي جدول 
1، هيچ ارتباط مشخصي بين شاخص هر كشور و 

بازده نظام آ‌موزش‌وپرورش آن وجود ندارد.

یافته‌های کلیدی

é هیچ ارتباط مشخصی میان پایگاه اجتماعی 
معلمان یک کشور با نمرة شاخص آن‌ها و نتایج 
تحصیلــی دانش‌آموزان آن وجود نــدارد. با این 
حال، با توجه بــه تفاوت‌های ادراکی و فرهنگی 
بین کشورهای مختلف، سطح منزلت اجتماعی 

در آن‌ها متفاوت است.
é معلمان در کشــورهای چین، کرة جنوبی، 
ترکیه، مصر و یونان نسبت به کشورهای اروپایی 

از احترام بیشتری برخوردارند.
é فلسطین اشغالی و برزیل در پایین‌ترین رده 

قرار گرفته‌اند.

گزارش منزلت اجتماعی معلمان
اگرچه قصد داریــم، ارتباط عملکرد تحصیلی 
یک کشور با منابع نظام آموزشی، فرایند تأمین 
نیرو و نحوة پرداخت دستمزد به معلمان، و تأثیر 
عوامل فرهنگی و اجتماعی را بر جایگاه معلمان 
مشخص کنیم. اما درک تأثیر موارد زیر برایمان 

از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است:
- میزان احترام به معلمان در مقایسه با دیگر 

حرفه‌ها؛
- پایگاه یا منزلت اجتماعی معلمان؛

- ترغیب یا عدم ترغیب دانش‌آموزان توســط 
والدینشان به در پیش گرفتن شغل معلمی؛

- چگونگی برداشت مردم جامعه در این زمینه 
کــه آیا دانش‌آمــوزان به معلمان خــود احترام 

می‌گذارند یا نه؛
- نظــر مردم جامعه در خصوص میزان حقوق 

دریافتی معلمان؛
- نظر مردم در خصوص این پرسش: آیا دریافتی 

معلمان، بایستی بر مبنای عملکرد آن‌ها باشد؟
- مردم تا چه حدی نظام آموزشی کشور خود 

را قبول دارند؟
- تــا چه اندازه به معلمان در ارائة یک آموزش 

مناسب به کودکان اعتماد می‌شود؟
- آیــا اتحادیه‌های معلمــان از قدرت بیش از 

اندازه‌ای برخوردارند؟
پرســش‌های بالا همة ابعاد پایــگاه معلمان را 
تشــکیل می‌دهند. ارزشــیابی از پایگاه معلمان 
می‌تواند شــناخت ارزشــمندی را برای مربیان 
و دولت‌ها فراهم کند تــا نتایج تربیتی را بهبود 
بخشند. به‌علاوه، مقایسة جهانی کشورها می‌تواند 

روندها و مشــابهت‌هاي موجود بین کشورها را 
برجســته کند و با ارزشــیابی آن‌ها مي‌توان به 

اصلاحات آموزشی دست یازید.
بنیاد »وارکی جيمز« به دنبال پاســخ به این 
پرســش‌ها بــود. بنابراین، یــک پیمایش قرن 
بیســتمی را از هزار نفر ترتیــب داد که نمایندة 
پاســخ‌گویی از جانب این کشورها بودند: برزیل، 
چین، جمهــوری چک، مصر، فنلاند، فرانســه، 
آلمان، یونان، فلســطین اشــغالی، ایتالیا، ژاپن، 
هلند، نیوزیلند، پرتغال، ترکیه، ســنگاپور، کرة 
جنوبی، اســپانیا، ســوئیس، انگلیــس و ایالات 
متحده آمریکا. نتایج در این گزارش گردآوری و 

در سه بخش کلیدی زیر ارائه شده‌اند:
1. منزلت معلمان

2. ادراک افراد از پاداش به معلمان
3. کارگزاری و منزلت معلمان

منزلت معلمان
هدف اصلی این مطالعــه درک این نکته بود 
که چگونه معلمان در کشــورهای مختلف مورد 
احترام قرار می‌گیرند و جایــگاه اجتماعی آنان 
کجا قرار دارد. به منظور رســيدن به اين هدف 

اقدامات زير انجام شدند:
1. کاوش در مورد نیــم‌رخ معلمان ابتدایی و 

متوسطه، و معلمان ارشد از نظر منزلت آن‌ها.
2. تحلیــل معلمی به‌عنوان یــک حرفة مورد 
علاقه، با توجه به تشویق والدین به فرزندان خود 

در پذیرفتن این شغل.
3. ایجاد درکی بافتمنــد از منزلت اجتماعی 
معلم نسبت به دیگر حرفه‌های موجود در جامعه.
4. بررســی نظرات ادراک شدة دانش‌آموزان از 

احترام به معلم.
یافته‌های به‌دســت آمده در قالب »شاخص‌های 
منزلت اجتماعی معلمان«  ارائه شدند که نشان‌دهندة 
میزان احترام به حرفة معلمی، هم  در داخل کشور و 

هم در مقایسه با دیگر کشورها هستند.
منزلــت  و  پایــگاه  مـــــــــورد  در  کاوش 

اجتماعی معلمان
به منظور تعیین جایگاه حرفة معلمی در جامعه 
از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا 14 حرفة زیر را 
بر مبنای درجة منزلتی که دارند، رتبه‌بندی کنند:

1. معلم ابتدایی
2. معلم متوسطه اول

3. معلم ارشد

شاخص وضعیت معلمان
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4. پزشک
5. پرستار

6. متصدی کتابخانه
7. مددکار اجتماعی

8. طراح سایت
9. افسر پلیس
10. مهندس

11. وکیل
12. حسابدار

13. مشاور مدیریت
این حرفه‌ها به عمد از میان شغل‌های نیازمند 
تحصیلات انتخاب شــدند و تلاش شــد تا حد 
ممکن دارای وجوه تفاوت و تشــابه بسیار باشند، 
تا شــرکت‌کنندگان گزینه‌های مختلفــی را در 
اختیار داشته باشند و در نتیجه در نهایت بتوان به 
رتبه‌بندی دقیقی از این مشاغل دست یافت. نمودار 
خطی 3 نشــان می‌دهد که میانگین رتبه‌بندی 
معلمان ابتدایی، دبیرستان و معلمان ارشد بین 1 تا 
14 است و نمرة 14 به بالاترین شغل‌ها تعلق گرفته 
اســت. همین‌طور این نمودار خطی با هدف خط 

مرجع، معلمان ارشد را نیز رتبه‌بندی کرده است.
میانگیــن رتبه‌بندی احترام بــه معلم در 21 
کشور، نمرة 7 از 14 است و این نشان‌دهندة یک 
رتبه‌بندی در حد متوسط در احترام به معلمان در 
مقایسه با دیگر شغل‌هاست. به‌‌علاوه در 86 درصد 
از این کشــورها، معلمان دورة متوسطه بیشتر از 

معلمان دورة ابتدایی مورد احترام بوده‌اند.

میانگین رتبة احترام در میــان 14 حرفه در 21 
کشــور مورد مطالعه، 7 بود که نشان‌دهندة احترام 
متوســط به آن، نسبت به شغل‌های انتخابی است. 
در 86 درصد از این کشورها، مردم احترام بیشتری 
برای معلمان ارشد نسبت به معلمان متوسطه، و در 
81 درصد از آن‌ها، افراد جامعه، احترام بیشتری برای 
مدیران متوسطه نسبت به معلمان ابتدایی قائل بودند.

یافته‌های کلیدی
é در چین، فرانســه، ترکیه و ایالات متحده، 
مردم برای معلمان دورة ابتدایی نسبت به دورة 

متوسطه احترام بیشتری قائل هستند.
é در چیــن و یونــان، معلمان ارشــد در رتبة 
پایین‌تری نسبت به معلمان دوره‌های متوسط و 
ابتدایی قرار گرفته‌اند که شاید به دلیل ضعف نقش 

اداری این معلمان در این کشورها باشد. 
é انگلیســی‌ها معلــم ارشــد )ســرمعلم( را 

پرمنزلت‌ترین شغل دانسته‌اند.
é در جمهــوری چــک تفاوت آشــکاری در 
دسته‌بندی‌های معلمان وجود داشت، به گونه‌ای 
که مدیران مدارس متوسطه و معلمان مدارس 
ابتدایی در رده‌های انتهایی قرار می‌گرفتند؛ حال 
آنکه معلمان ارشد در بالای جدول جای داشتند.
é در کشــورهای چین، کــرة جنوبی، مصر 
و ترکیــه، حرفــة معلمی از بیشــترین منزلت 

اجتماعی برخوردار است. 
é در بیشتر کشورهای اروپایی و ایالات متحده 
آمریکا، این ســه گروه در رده‌های میانی جدول 

قرار گرفتند.
é در کشورهای فلسطین اشــغالی، برزیل و 
جمهوری چک، معلمــان از پایین‌ترین منزلت 

اجتماعی برخوردارند.

تدریس: یک حرفۀ پرتقاضا
بــه منظور تحلیل بیشــتر پایــگاه اجتماعی 
و منزلــت حرفة معلمــی از پاســخ‌گویان این 
نظرسنجی پرســیده شد: آیا فرزندان خود را به 
برگزیدن شغل معلمی به‌عنوان یک حرفة کاری 

در آینده تشویق می‌کنید یا خیر؟ 
از تعیین میزان تشــویق فرزندان به وارد شدن 
به حرفة معلمی توســط والدین، می‌توان به‌عنوان 
شــاخصی برای تعییــن پایگاه و میــزان منزلت 
اجتماعی معلمان استفاده كرد.  از گزینه‌های »قطعاً 
تشــویق می‌کنم« و »شاید تشــویق کنم«، برای 

بررسی میزان احترامی که نسبت به حرفة معلمی 
در مقایسه با دیگر تخصص‌های کاری وجود دارد، 
استفاده شــد. رابطة مثبت و معناداری بین سطح 
احترام به معلمان و میزان تشویق فرزندان به حرفة 
معلمی به‌دست آمد که میزان آن 62 درصد است.
هرچــه احتــرام به معلمان بیشــتر باشــد، 
احتمال این که والدین فرزندانشــان را به حرفة 
معلمی تشــویق کنند، بیشتر اســت. بنابراین 
می‌تــوان نتیجه گرفت که در کشــورهای کره 
جنوبــی و چین که ســطح بالایــی از احترام 
نســبت به معلمان وجود دارد، میزان تشــویق 
بیشتری نیز برای وارد شدن به این حرفه دیده 
می‌شــود. این یافته‌ها با ســطح احترام نسبت 
بــه معلمان در نمــودار 3 کاملًا تناســب دارد.
تشویق مفهوم بسیار پیچیده‌ای است و باید پاسخ 
شرکت‌کنندگان به این پرسش با توجه به قدرت 
حقوقی معلمان در جامعة خود، مورد ارزیابی قرار 
گیــرد. در حالت طبیعی، والدین تمایل دارند که 
فرزندانشان به سراغ کســب و کارهای پردرآمد 
بروند. بنابراین شاید تشویق کمی که در کشورهای 
برزیل و فلسطین اشغالی نسبت به این شغل دیده 

می‌شود، به درآمد پایین معلمان بازگردد.
به منظور بررسی رابطة بین قدرت درآمد و احترام 
به حرفة تدریس، پاسخ‌هایی که هر فرد به تشویق 
یا عدم تشویق داده بود، با پاسخی که به پرسش 
عادلانه یا ناعادلانه بودن حقوق معلمان داده بود، 
مقایسه شــدند. هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی بین 
تشویق و درآمد بالا وجود نداشت. این یافته نشان 
می‌دهد درآمد عامل تعیین‌کننده‌ای در تشــویق 

برای ورود به این حرفه نیست.

یافته‌های کلیدی
é اختلاف معناداری میان کشورها از نظر میزان 
تشویق نســل جوان به حرفة معلمی وجود دارد.
é بیش از 50 درصد والدین چینی نظر مثبتی 
نســبت به در پیش گرفتن حرفة معلمی توسط 
فرزندانشــان دارند، در حالی‌کــه تنها 8 درصد 
از مردم فلسطین اشــغالی چنین نظری دارند.
é بیشــترین میزان تشــویق به این شغل در 
میــان والدین چینی، کرة جنوبــی، ترکیه‌اي و 

مصري دیده می‌شود.
é کمترین تشویق نسبت به این شغل در میان 
پدران و مادران فلسطین اشغالی، برزیلی، ژاپنی 

و پرتغالی دیده می‌شود.

رتبه بندی میانگین وضعیت معلمان دوره های ابتدایی، راهنمایی و نمایندۀ معلمان نسبت به دیگر مشاغل
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نمودار3. رتبه‌بندي معلمان ابتدايي و متوسطه و مديران مدارس نسبت به ساير مشاغل
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درک بافتمند پایگاه اجتماعی معلمان
کمّی کردن وضعیت یک حرفه، اگر هیچ درکی 

از تعداد اطلاعات ترجمه شده وجود نداشته 
باشد، غیرممکن است. علاوه بر رتبه‌دهی معلمی 

به‌عنوان حرفه، از پاسخ‌دهندگان خواستیم که 
شغلی را که در آن کشور بیشتر به معلمی شبیه 

است، مشخص کنند.
نمودار 4 خلاصة پاسخ‌ها را در یک نمودار نشان 
می‌دهد و بیانگر تعداد افرادی است که پنج شغل 

جایگزین را به این شرح بیان کرده‌اند:
 1. مــددکار اجتماعــی؛ 2. کتابــدار؛ 3. دکتر؛ 

4. پرستار؛ 5. مدیر دولتی محلی.
هیچ‌گونه توافق عمومی که حرفه‌ای قابل قیاس 
با معلمی را مشخص کند، وجود ندارد. در بیشتر 
کشورها شــغل معلمی حرفه‌ای شبیه کارمندی 

است.
زمانی که وضعیت اجتماعی را تحلیل می‌کنیم، 
اهمیت دارد، شاخص‌های مؤثری را بررسی کنیم 
که پاسخ‌دهندگان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. یکی 
از این شاخص‌ها که نمونه‌ها را از نظر پاسخ‌گویان 
نشان می‌دهد، این است که حرفة معلمی بیشتر 
کشورها، شــغلی شبیه کارمند خدمات اجتماعی 
در نظر گرفته می‌شــود. این‌گونــه حرفه‌ها، بنابر 
قرارداد، حقوقی ثابت، همراه با امنیت شغلی و حق 
تعطیلات دارند. کشــورهایی مانند آلمان، ایتالیا، 
اسپانیا، ســوئیس و هلند کشورهایی هستند که 
در آن‌ها معلمان بیشترین شباهت را به مددکاران 

اجتماعی دارند.  
این‌‌گونه مقایسه‌ها بهترین نمونه‌هایی هستند 
که نشــان می‌دهند، معلمان و حرفة معلمی در 
فرهنگ‌هــای مختلف چگونه مــورد توجه قرار 
می‌گیرنــد. قضاوت‌ها نشــان‌دهندة نوع کاری 
است که معلمان در کشــورهای متفاوت انجام 
می‌دهند و مســیری اســت که آن‌ها در حرفة 
خود طی می‌کنند. به خوبی آشــکار می‌شــود 
که چــرا حرفة معلمی بیشــترین احترام را در 
چیــن دارد. دلیلش این اســت در آنجا معلمان 
با پزشــکان مقایسه می‌شــوند و موقعیت آن‌ها 
در جایــگاه محبوب‌تریــن قشــر جامعــه قرار 
دارد. در مقابــل، کشــورهایی نیز هســتند که 
در آن‌هــا حرفة معلمی بیشــترین شــباهت را 
به مــددکاران اجتماعــی دارد و همین بیانگر 
رفتار کامــاً متفاوت والدین با معلمان اســت 

کــه آن‌هــا را در موقعیــت امــر و نهی‌‌کنندة 

قــرار می‌دهد. این‌گونــه جوامع  بالاتــری در 
در 67 درصد کشورهای مورد مطالعه، معلمی 
به‌عنوان شغلی در نظر گرفته می‌شود که با مردم 
ارتباطی نزدیک دارد و بــه همین دلیل باید در 
معلمان روحیة »حمایتگر« وجود داشــته باشد. 
با این حــال، وضعیت معلمان همانند مددکاران 
اجتماعی اســت. هیچ توافق بین‌المللی یا ارتباط 
میان تولید ناخالص ملی و وضعیت معلمان وجود 
ندارد. اما ارتباطی میان نــوع کاری که معلمان 
انجــام می‌دهنــد و اینکه از دیدگاه سیاســی و 
اقتصادی چگونه مورد توجه قرار می‌گیرند، وجود 
دارد. شواهد ما بیانگر چگونگی ساختار سازمانی 
و شیوه‌های کشورهای نمونة مورد مطالعه است.

یافته‌های کلیدی
é در کشــورهای ایالات متحده آمریکا، برزیل، 
فرانســه و ترکیه مــردم فکر می‌کننــد معلمان 

بیشترین شباهت را به کتابداران دارند.
é در نیوزيلند مردم فکر می‌کنند، حرفة معلمی 

بیشتر شبیه پرستاری است.
é در ژاپن مردم فکر می‌کنند معلمان بیشترین 
شــباهت را بــه مدیــران دولتی محلــی دارند.
é تنها در چین اســت که مردم فکر می‌کنند، 

معلمان بیشترین شباهت را به پزشکان دارند. 
در مقابل در ایــالات متحده آمریکا، کمتر از 5 
درصد پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند که معلمان 

وضعیتی مشابه پزشکان دارند.
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سيروس برخان
دبير آموزش‌وپرورش شهرستان تکاب

چكيده
هدف پژوهش حاضر نقد و بررسي كتاب مطالعات اجتماعی پاية 
پنجم دورة‌ تحصیلی ابتدايي براساس مؤلفه‌های »تفكر انتقادي« 
لیپمن بود. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع تحليل 
محتوا، و جامعة آماری پژوهش شــامل یک جلد کتاب مطالعات 
اجتماعی پایة پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 95-1394 بوده 
است. در این پژوهش حجم نمونه را برابر با حجم جامعه انتخاب 
کردیم. به منظور اعتباریابی و روایــی صوری و محتوایی ابزار 
تحقیق نیز از دیدگاه متخصصان علوم تربیتی اســتفاده شد. 
پایایی پژوهش با استفاده از »فرمول پایایی هولستی« محاسبه 
گردید و ضریب توافق بین کدگذاران 0/81 به دســت آمد. ابزار 
این پژوهش »فرم تحلیل محتوا« بود که براساس مؤلفه‌های تفکر 

انتقادی لیپمن تنظیم شده بود. 
نتایج حاصل حاکی از آن است که در کتاب مطالعات اجتماعی 
پایة پنجم ابتدایی بیشــترین فراوانی مربوط به مؤلفة »ارزیابی 
مدارک و شــواهد« )%29( و کمترین فراوانی مربوط به مؤلفة 
»صراحت‌داشتن« )%3( است. همچنین، از مجموع کل واحدهای 
دارای مؤلفه‌های تفکر انتقادی و فاقــد آن در کتاب مطالعات 
اجتماعی پایة پنجم ابتدایی که شامل 432 واحد متن و فعالیت 
و تصویر است، 305 واحد آن )یعنی %70( دارای مؤلفه‌های تفکر 
انتقادی هســتند. بنابراین در جهت پرورش هر چه بهتر تفکر 
انتقادی باید به اصل تناسب در به‌کارگیری مؤلفه‌ها و همچنین 

محتوای متن، فعالیت و تصویر توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها: تحلیل محتــوا، تفکر انتقــادی، کتاب مطالعات 
اجتماعی پایة پنجم ابتدايي

مقدمه
در عصر حاضر، برنامة درســی مطالعــات اجتماعی، در کل نظام 
آموزشــی، یکی از مهم‌ترین درس‌هاســت و تأمیــن نیاز یادگیری 
مادام‌العمــر فراگیرندگان را برعهده دارد. زیــرا فراگیرندگان امروز 
شهروندان فردای جامعه محسوب می‌شوند که باید در ابعاد متفاوت 
رشد یابند و مهارت لازم را کسب کنند. از آنجا که تغییر و تحول در 
دنیای امروز در همة ابعاد زندگی به صورتی دائمی و اجتناب‌ناپذیر 
وجود دارد، برنامة درســی در هر جامعه مســئولیت آماده‌ســازی 
فراگیرندگان را برای رویارویی با چنین موقعیت‌هایی بر عهده دارد. 
این امر می‌تواند از طریق توجه به پرورش تفکر انتقادی و رشــد و 

بهبود قوة قضاوت افراد تحقق یابد. 
گســترش صلاحیت‌های تفكر براي رشد دانش‌آموزانی كه به‌طور 
فزاينــده در حال روبه‌رو شــدن با جهان فنــاوري و طبعاً جهاني 
گسترده‌اند، حياتي است. زيرا اشخاص نمي‌توانند دانش كافي را براي 
استفاده در آينده، در حافظه‌شان ذخيره كنند. اطلاعات به اندازه‌اي 
در حال گسترش‌ است كه اشخاص، براي اينكه قادر به ادارة مسائل 
مختلف، در زمينه و زمان‌هاي متفاوت زندگي‌شــان باشند، نيازمند 
مهارت‌هاي قابل انتقال‌اند. پيچيدگي شــغل‌هاي امروزي به افرادي 
نياز دارند كه بتواننــد در توليد دانش و فرايندهاي جديد مطلب را 
درك، قضاوت و مشــاركت كنند. بسياري از دانش‌آموزان ما ممكن 
است در آينده مشاغلي داشته باشــند كه امروزه آن مشاغل وجود 
ندارند. بنابراين مهم اســت كه دانش‌آموزان در مورد صلاحيت‌هاي 

پردازش تفسير و ارزيابي اطلاعات جديد آموزش ببينند.
جوامــع امروزي به شــهرونداني نيــاز دارد كه اطلاعــات منابع 
مختلــف را جذب كنند، درســت بودن آن را تشــخیص دهند، و 
براي قضاوت از آن‌ بهــره‌ بگیرند. بر همين مبنا لذا هالپرن معتقد 

تفكرّ انتقادی
در كتاب

مطالعات اجتماعی

برنامۀ درسی و ‌آموزشی علوم اجتماعی

نقد و بررسی كتاب »مطالعات اجتماعی«
پايۀ پنجم ابتدايی براساس

مؤلفه‌های تفكر انتقادی ليپمن
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است: هدف تعلیم‌وتربيت براي شــهروند مردم‌سالار، پرورش تفكر 
انتقادي اســت. مطابق ديدگاه پــل )1992(: تفكر انتقادي يكي از 
 هدف‌هــای تعليم‌وتربيت نيســت، بلكه هدف اساســي آن اســت

]به نقل از: بدري، 1385[.
ديویي ماهيت و ذات تفكر انتقادي را »قضاوت معلق« يا »بدبيني 
سالم« )نقد سازنده( و »پرهيز از تعجيل در قضاوت« تعريف می‌کند، 
به عبــارت ديگر، او تفكر انتقادي را، بررســي فعال، پايدار و دقيق 
هر عقيده يا دانــش مي‌داند]مايــرز، 1390[. پل و الدر )2006( 
چارچــوب عملی تفکر انتقادی را یک فرایند شــناختی می‌دانند و 
نشان می‌دهند که فقط با تبدیل‌شدن به تفکر درباره تفکر می‌توان 
توانایی‌های شخصی را برای ارزیابی استدلال‌ها و به چالش کشیدن 

. [Marnik, 2013:7]پیش‌فرض‌های دیگران بهبود بخشید
آموزش تفكر انتقادي شــامل ايجاد عمدي جو عدم تعادل است 
تا شــاگردان بتوانند فرايندهاي فكري خود را اصلاح كنند يا دوباره 
از نو بســازند. متأسفانه در طول سال‌هاي تعليم‌وتربيت، آگاهي‌ها و 
حقايق بي‌شــماري به دانش‌آموز عرضه مي‌شوند، ولي نحوة تفكر و 
اصول انديشــيدن در او تقويت نمي‌شود. گويي استعداد انديشيدن 
در جريان عمــل به‌طور خودكار بروز مي‌كنــد. يافته‌هاي پژوهش 
نشــان‌دهندة فقر مهارت نقد و ارزيابي در كلاس درس است. شايد 
به همين دليل است كه در حال حاضر، تفكر انتقادي به‌عنوان يك 
كمبود در سطح جهان، نظر كارشناسان را به‌طور جدي به خود جلب 

كرده است ]تامسون، 1382[.
كتاب درسي يا محتواي مواد آموزشي، به‌ويژه در نظام‌هاي آموزشي 
متمركز، محور مكتوب و مدون تعليم‌وتربيت محســوب مي‌شود که 

فعاليت‌ها و تجربه‌هاي تربيتي دانش‌آموزان توسط معلم و حول محور 
آن سازمان‌دهي مي‌شود و به بررسي و تحليل علمي نياز دارد. نوعي 
از تحليــل‌ كه براي برنامه‌ريزان درســي، مؤلفان و تصميم‌گيرندگان 
برنامه‌هاي درسي بســيار مفيد و ضروري است، »تحليل محتوايي« 

است ]يارمحمديان، 1391[.
يكــي از مهم‌ترين مهارت‌هايــي كه نظام‌هاي آموزشــي بايد به 
آموزش آن همت گمارند، »مهارت تفكر انتقادي« است. متخصصان 
بــزرگ تعليم‌وتربیت با تأکید بر اهميت تفكر، به‌ویژه تفكر انتقادي، 
پــرورش آن را يكــي از هدف‌های اصلي تعليــم و تربيت مي‌دانند 
]مايرز، 1390[. برای رشــد تفکر دانش‌آموزان و انتقال مهارت‌های 
این تفکرها به زمینه‌های دیگر، آنان باید بتوانند ارزش تفکر خود و 
تفکر دیگران را، با شناخت استانداردهای آشکار ارزش‌سنجی تفکر، 

 [Edman, 2009: 46] .تشخیص دهند
بنابرایــن براي تحول در برنامه‌هــاي آموزش‌وپرورش اين چالش 
وجود دارد كه نه‌‌تنها يك فرد نخبه، بلكه همة افراد را قادر ســازند 
كه متفكراني مؤثر باشــند. زيرا هر فردي بــه اين قابليت نياز دارد. 
يادگيرندگان بايد آگاهي‌شان را از خود به‌عنوان متفكر و يادگيرنده 
گسترش دهند، راهبردهايي را براي تفكر مؤثر تمرين كنند، و منش 
تفكر را كه در طول زندگي به آن نياز دارند، گسترش دهند ]كتاب 
معلم تفكر و پژوهش ششــم ابتدايي،1391[. در دنیای امروز بیش 
از هر زمان دیگری کســب مهارت‌های تفکــر انتقادی به ضرورتی 
غیرقابل انکار در بازار کار، رویارویی با ســؤال‌های مادی و معنوی، 
ارزیابی دیدگاه‌ها، خط‌مشی‌های افراد، مؤسسه‌ها و نهایتاً مواجهه با 

.[Hatcher, 2005] مشکلات اجتماعی تبدیل شده است
دانش‌آمــوزان ما پس از ســال‌ها که تحصیل می‌کننــد، باز هم 
فلســفی فکر نمی‌کنند و بــه دنبال حفظ طوطــی‌وار و یادگیری 
تصنعی هستند. محتوای کتاب‌های درسی ما باید مهارت‌های تفکر 
انتقادی دانش‌آموزان را پرورش دهند تا یادگیرندگانی مادام‌العمر و 
شهروندانی مسئول، جهانی و نقاد باشند. بنابراين تحقيق و پژوهش 
در زمينة تفكر انتقادي و بررســي جايگاه آن بــراي دادن بازخورد 
و راهنمايي مناســب به برنامه‌ريزان و مؤلفان كتاب‌هاي درســي و 
همچنين معلمان مجري اين كتاب‌ها، امري ضروري و مهم اســت. 
بر اين اساس جهت ايفاي نقش مؤثر و متناسب با تحولات جهاني و 
افزايش تأثیرگذاری محتوا، بايد محتواي درسي از بعد تفكر انتقادي 
مورد توجه ويژه قرار گيرد، تا اين محتوا با كســب ويژگي‌هاي لازم، 
به نيازهاي اساســي دانش‌آموزان پاســخ دهد و تفكر انتقادي را در 
آنان پرورش دهــد و از اين رهگذر دانش‌آمــوزان به يادگيرندگان 
مادام‌العمر و شــهرونداني مسئول تبديل شوند. بر همین اساس در 
سال‌های اخیر در کشورمان برای حل چنین مشکلاتی، کارگزاران، 
متخصصان و برنامه‌ریزان تعلیم و تربیت، درصدد تدوین سند تغییر 
و تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و برنامة درســی ملی برآمدند که 
اولین هدف اساسی آن »تربیت عقلانی« و تقویت تفکر و تعقل است 
]مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش در راستای تحول بنیادین، 

.]127-128 :1391
Lipman
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در همين راستا پژوهشگر بر آن است 
كه با توجه به تغييرات و تحولات زيادي 
كه در سال‌هاي اخير در نظام آموزشي 
كشــورمان و بــه تبــع آن در برنامة 
درسي كشور و محتواي آموزشي ايجاد 
شده‌اند، و همچنين با توجه به تدوين 
برنامة درسي ملي و هدف‌های آن كه به 
روشني به اهميت تعقل و تفكر پرداخته 
است، در اين تحقيق محتواي آموزشي 
كتاب درســي مطالعات اجتماعی پایة 
پنجم دورة ابتدایی را با توجه به نقش 
و اهميت اين كتــاب در پرورش انواع 
تفكر به خصــوص تفكر انتقادي، مورد 
بررســي و تحليل قرار دهــد تا ميزان 
توجه و مطابقت آن با مؤلفه‌های تفكر 
انتقادي مشخص شود. با توجه به آنچه 
بيان شد، مسئله اساسي در اين تحقيق 

آن است كه:
é تا چه اندازه‌اي در محتواي كتاب درسي مطالعات اجتماعی پایة 

پنجم دورة ابتدايي به مؤلفه‌هاي تفكر انتقادي توجه شده است؟

روش‌شناسی تحقیق
محقق به منظور بررســي محتواي كتاب مطالعات اجتماعی پایة 
پنجــم دورة ابتدایی )متن، فعالیت و تصویر( از روش تحليل محتوا 
براساس مؤلفه‌های تفکر انتقادی لیپمن استفاده كرده است. جامعة 
آماری پژوهش کل محتوای كتــاب مطالعات اجتماعی پایة پنجم 

ابتدایی در سال تحصيلي 95-1394 است: 
در اين پژوهش حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب شد. یعنی 
کل محتوای کتاب درســی مطالعــات اجتماعی پایة پنجم ابتدایی 

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

یافته‌های پژوهش
سؤال اصلی پژوهش: تا چه اندازه در محتوای کتاب مطالعات 

اجتماعی پایة پنجم، به مؤلفه‌های تفكر انتقادي توجه شده است؟
از مجموع کل واحدهای کتاب مطالعات اجتماعی پایة پنجم دورة 
ابتدایی که 432 واحد شــامل 192 واحد متن، 72 واحد فعالیت 
و 168 تصویر اســت، 305 واحد آن،  یعنــی ۷۰ درصد از کل 
واحدهای کتاب دارای مؤلفه‌های تفکر انتقادی هســتند که بر 

حسب تمایز متن، فعالیت و تصویر، از 192 واحد متن،   127 واحد 
آن )%66(، از 72 واحد فعالیت، 59 واحد آن )%82(، و از 168 واحد 
تصویر 116 واحد آن )%69(، دارای تفکر انتقادی هستند. همچنین، 
داده‌های جدول ۱ ،  نمای کلی میزان هر کدام از مؤلفه‌های نه‌گانة 
تفکر انتقادی را در مقایســه با هم در محتوای دارای تفکر انتقادی 

کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایة پنجم ابتدایی نشان می‌دهد.
از مجمــوع 305 واحد دارای تفکر انتقــادی کل متن، فعالیت و 
تصویر تحت عنوان درس، 52 واحد آن، یعنی 17 درصد، مربوط به 
مؤلفة پرسشگری، 34 واحد، یعنی 11 درصد مربوط به مؤلفة تحلیل 
و ارزیابی، 16 واحد، یعنی 6  درصد مربوط به مؤلفة اســتدلال، 90 
واحد، یعنی 29 درصد مربوط به مؤلفة ارزیابی شــواهد و مدارک، 
44 واحد، یعنی 14 درصد مربوط به تفسیر داده‌ها، 34 واحد، یعنی 
11 درصــد مربوط به مؤلفة جمعی بودن، 13 واحد، یعنی 5 درصد 
مربوط به مؤلفة قضاوت صحیــح، 12 واحد، یعنی 4 درصد مربوط 
بــه مؤلفة منطقی بودن و 10 واحد، یعنی 3 درصد مربوط به مؤلفة 

صراحت داشتن است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین مقدار فراوانی مؤلفه‌ها 
نسبت به کل واحدهای کدگذاری شده )دارای تفکر انتقادی( مربوط 
به مؤلفة ارزیابی شــواهد و مدارک )%29( و پرسشــگری )%17(، و 
کمترین مقــدار فراوانی مربــوط به مؤلفة منطقی بــودن )%4( و 

صراحت داشتن )%3(  است.
جدول 1. بررسي ميزان مؤلفه‌هاي تفكر انتقادي در مقايسه با هم در مطالعات اجتماعي پنجم ابتدايي

تحليل و پرسش‌گريمؤلفه‌ها
ارزيابي استدلالارزيابي

شواهد
تفسير 
داده‌ها

جمعي 
بودن

قضاوت 
صحيح

منطقي 
بودن

صراحت 
داشتن

واحد 
داراي 
تفكر 
انتقادي

درصد به 
نسبت 
داراي 
تفكر 
انتقادي

301566210432512742متن

156615454225920فعا ليت

%713413302568311638تصويرها

مجموع 
داراي 
تفكر 
انتقادي

523416904434131210305100

درصد 
داراي 
تفكر 
انتقادي

ــ  17116291411543100
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تجزيه و تحليل
این تحقیق نشان می‌دهد که به‌طور کلی میزان توجه به مؤلفه‌های 
تفکــر انتقادی در محتــوای کتاب مطالعــات اجتماعی پایة پنجم 
ابتدایی 70  درصد اســت و در تفکیک محتوا به ســه عنصر متن، 
فعالیت و تصویر، براساس مؤلفه‌های تفکر انتقادی، کمترین توجه به 
محتوای متنی، و بیشــترین توجه به محتوای فعالیت‌ها شده است. 
بنابرایــن از این جنبه می‌توان نتیجــه گرفت که نتایج این تحقیق 
با تحقیق دهقانــی )1387( که بیان می‌دارد: فعالیت‌های محتوای 
کتاب‌های هدیه‌های آســمانی و کتاب کار چهارم ابتدایی نســبت 
بــه متن و تصویرهای آن دارای مؤلفه‌های تفکر انتقادی بیشــتری 
اســت و دانش‌آموزان را بیشتر در جهت پرورش تفکر انتقادی سوق 
می‌دهد، همسوست. می‌توان گفت که در کتاب مطالعات اجتماعی 
پنجم ابتدایی، به میزان 70 درصد محتوا، به مؤلفه‌های تفکر انتقادی 
توجه شده است و محتوای این کتاب‌ها در صورت تدریس و اجرای 
مؤثر می‌تواند مهارت‌های تفکر انتقادی را در دانش‌آموزان این پایه 

پرورش دهد.
همچنین به طریق دیگر یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که 
از مجمــوع 305 واحد دارای تفکر انتقادی شــامل متن، فعالیت و 

تصویر، تحت عنوان کتاب مطالعات اجتماعی پایة پنجم ابتدایی:
52 واحد آن، یعنی %17 مربوط به مؤلفة پرسشگری،

34 واحد آن، یعنی %11 مربوط به مؤلفة تحلیل و ارزیابی،
16 واحد آن، یعنی %6 مربوط به مؤلفة استدلال،

90 واحد آن، یعنی %29 مربوط به مؤلفة ارزیابی شواهد و مدارک،
44 واحد آن، یعنی %14 مربوط به تفسیر داده‌ها،

34 واحد آن، یعنی %11 مربوط به مؤلفة جمعی بودن،
13 واحد آن، یعنی %5 مربوط به مؤلفة قضاوت صحیح،

12 واحد آن، یعنی %4 مربوط به مؤلفة منطقی بودن، و
10 واحد آن، یعنی %3 مربوط به مؤلفة صراحت داشتن، اختصاص دارد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین مقدار فراوانی مؤلفه‌ها 
نسبت به کل واحدهای کدگذاری‌شده )دارای تفکر انتقادی( مربوط 
به مؤلفة ارزیابی شــواهد و مدارک )%29( و پرسشــگری )%17(، و 
کمترین مقدار فراوانی مربوط به مؤلفة منطقی بودن )%4( و صراحت 
داشــتن )%3( اســت. از این نظر، تحقیق حاضر با تحقیق یعقوبی 
)1389( که بیان می‌دارد: در محتواي كتاب مطالعات اجتماعي دورة 
متوسطه تا حد زيادي بر پرورش مهارت‌های سؤال‌كردن، تحليل و 
ارزيابي، ارزيابي شواهد و اظهارات، جمعي‌بودن و منطقي‌بودن تأکید 
شده، اما در حد متوســطي به پرورش مهارت‌های استدلال‌كردن، 
تفسيركردن، قضاوت صحيح دربارة مسائل و صراحت داشتن توجه 

شده است، همسوست.

نتیجه‌گیری
بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایة پنجم دورة ابتدایی 
از نظر میزان توجه به مؤلفه‌های تفکر انتقادی نشان می‌دهد که در 
محتوای کتاب‌های پایة پنجم دورة ابتدایی، از بین مؤلفه‌های تفکر 
انتقادی، مؤلفة ارزیابی شواهد و مدارک )%29( بیشترین مورد فراوانی 
را به خود اختصاص داده است و مؤلفة صراحت داشتن )%3( کمترین 
فراوانی را دارد. نكتة مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه 
همة مؤلفه‌های تفکر انتقادی قابل پرورش و رشــد هستند و همة 
مؤلفه‌ها از اهمیت زیادی برخوردارند. بنابراین باید به همة مؤلفه‌های 
تفکر انتقادی در محتوای درس‌ها به میزانی مناســب توجه شــود.

به‌طور کلی با توجه به موارد ذکر شده می‌توان نتیجه گرفت که کتاب 
مطالعات اجتماعی پایة پنجم دورة ابتدایی نسبت به کتاب‌های دیگری 
که توســط محققان دیگر، به‌خصــوص در دورة ابتدایی مورد تحلیل 
قرار گرفته‌اند، از مؤلفه‌های تفکر انتقادی بیشتری برخوردار است. این 
تحقیق نشــان می‌دهد که طبق هدف‌های برنامة درسی ملی و سند 
تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، که خود مدعی پرورش تفکر و انواع آن 
هستند، برنامة درسی مطالعات اجتماعی پایة پنجم ابتدایی که به‌عنوان 
اولین تغییرات اساســی در آموزش‌وپرورش بــه اجرا درآمد، می‌تواند 

پرورش‌دهندة تفکر انتقادی باشد. 
بنابراین در کل، تفکر انتقادی در کتاب مطالعات اجتماعی پنجم 
ابتدایی تا 70 درصد محتوا را پوشــش می‌دهد. البته باید در جهت 
پرورش هرچه بهتر تفکر انتقادی، به اصل تناســب در به‌کارگیری 
مؤلفه‌ها و همچنین محتوای متن، فعالیت و تصویر توجه بیشــتری 
شــود. و در آخر بحث می‌توان ادعا کرد که اگر این برنامه در مرحلة 
اجرا نیز بتواند به‌خوبی عمل کند، یقیناً در پرورش مهارت‌های تفکر 

انتقادی موفق خواهد شد.

منابع در دفتر مجله موجود است.
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سوسن پاکدل
کارشناس ارشد علوم ارتباطات و دبیر جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش منطقة 11 تهران

چکیده
 در این مقالة ‌مروری، سعی شده است با پرداختن به مفهوم 
ســواد رســانه‌ای، حوزه و نحوة عملکرد، ضرورت و اصول 
شکل‌گیری آن بررسی شود. به‌علاوه اين مقاله مشخص مي‌کند 
چه فرایندی برای آموزش سواد رسانه‌ای و کاربرد آن نیاز است.

کلیدواژه‌ها: سواد، سواد بصری، سواد تبلیغی، سواد رسانه‌ای

مقدمه
 انســان امروز در فضای انبوه ارتباطی، خســته از سردرگمی‌های 
اطلاعاتی، منتظر مأمنی است تا آسایش به او بازگردانده شود. در حالی 
که رسانه‌ها با عملکرد اقناعی برای تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده، 
فرصت هرگونه اندیشه و اختیار را از مخاطب سلب می‌کنند و او را در 

فضایی مملو از پیام رها می‌سازند.
 طبق تحقیقات پیشین، مخاطبانی که از میزان تحصیلات کمتری 

برخوردارند، زمان بیشتری را با رسانه‌ها می‌گذرانند و بیشترین تأثیر 
را نیز از رســانه‌ها می‌پذیرند. در حالی‌که برخی مخاطبان دســت به 
انتخاب پیام‌ها می‌زنند و محتواهایی را برمی‌گزینند که با نگرششان 
تناســب بیشتری دارد. ســؤال این است: »چه کســانی این توانایی 
را دارنــد که در معرض پیــام، حق انتخاب خــود را حفظ کنند؟«

سواد
 در گذشته ســواد به توانایی خواندن و نوشتن افراد اطلاق می‌شد. 
»فرهنگ معین« خواندن و نوشــتن را مترادف باسواد داشتن آورده 
اســت. مطابق شاخص ســازمان »یونسکو«، باســواد کسی است که 
هم‌زمان تحصیلات عالی )دانشگاهی( داشته باشد، با رایانه آشنا باشد، 
به یک زبان بین‌المللی مسلط باشــد، و در عین حال سواد رسانه‌ای 
داشــته ‌باشد. بدیهی اســت تغییرات به وجود آمده در مفهوم سواد، 
ناشی از تحولات گستردة وسایل ارتباطی است که به‌خصوص در عصر 
حاضر سرعت زیادی پیدا کرده ‌است. امروزه توانایی برقراری ارتباط با 

آمــوزش ســواد رســـانه‌ای

دانش نوين اجتماعی
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محیط، به دلیل تأثیرپذیری شدید از رسانه‌ها و عملکرد وسیع آن‌ها، 
مســتلزم مهارت‌هایی است که تعریف حوزه‌های سواد را متنوع کرده 

است.

سواد بصری
بنا به تعریف‌های موجود، ســواد بصری بــه توانایی درک هنری و 
فهــم معنای یک پیام تصویری اشــاره ‌دارد. هرچند دیدن یک عمل 
طبیعی اســت و فهم پیام‌هــای تصویری نیز تا حــدودی به‌صورت 
طبیعــی انجــام می‌گیرد، امــا درک تأثیــر متقابل ایــن دو عمل 
 بیشــتر مســتلزم آموزش و شــیوه‌های یادگیری خاص خود است

]داندیس، ۱۳۸۹: ۳۰[.

سواد تبلیغی
ســواد تبلیغی یعنی آن گونه توانایی که بــه مصرف‌کننده کمک 
می‌کند، اشکال تجاری، کارکردها و عینیت رسانه را ارزیابی و بررسی 
کند. سواد تبلیغی شامل مهارت مشاهده و شناخت است. به این معنی‌ 
که مصرف‌کننده از شــکل‌های متفاوت تبلیغات و ارتباطات تجاری 
آگاهی داشته ‌باشــد. معمولًا محصولات و علائم تجاری )برندها( در 
همة رسانه‌ها‌ـ نه صرفاً در تبلیغات، بلکه حتی در فیلم‌ها، برنامه‌های 
تلویزیونی، اخبار، مجله‌ها و کتاب‌ها‌ـ تعبیه شــده‌اند. از این ‌رو، سواد 
تبلیغی عبارت اســت از: توانایی فهم منابع اقتصاد رسانه، هم‌گرایی 
رسانه‌ای و تعامل مالکان رسانه، و همچنین فهم انواع متفاوت همکاری 

و مشارکت تجاری در صنعت رسانه ]شهبازی، 1394[.

سواد رسانه‌ای
 بــه اعتقاد دکتر محسنیان‌راد، ســواد رسانه‌ای سوادی است که 
در حالت انبوه‌شــدن، در سپهر ارتباطی مخاطب قرار می‌گیرد؛ اینکه 
مخاطب چگونه به آســانی پیام‌های مــورد نیاز خود را پیدا کند و به 
عبارتی، توانایی تشخیص پیام‌هاست و اینکه مخاطب بداند، رسانه‌ها 
کدام پیام را با هدف خبررســانی منتشــر می‌کنند یا قصد تبلیغات 

سیاسی )پروپاگاند1( دارند.
 مرحوم دکتر معتمدنژاد، پدر علم ارتباطات نیز ســواد رســانه‌ای 
را نوعــی درک متکی بــر مهارت می‌داند که می‌توان بر اســاس آن 
انواع رســانه‌ها را از یکدیگر تمیز داد و تولیدات رسانه‌ای را از یکدیگر 
تفکیک و شناسایی کرد. یعنی محصول نهایی یک رسانه را تشخیص 
داد و اینکــه آیا محتوا، رابطــه‌ای با عدالت اجتماعــی دارد یا خیر.

تاریخچۀ سواد رسانه‌ای
تاریخچة سواد رسانه‌ای به سال 1965 باز می‌گردد. مارشال مک 
لوهان اولین بار در کتاب خود، با عنوان »درک رسانه، گسترش ابعاد 
وجودی انســان«، این واژه را به کاربرد و نوشــت: زمانی که دهکدة‌ 
جهانی تحقق یابد، لازم اســت انسان‌ها به سواد جدیدی به نام سواد 

رسانه‌ای دست یابند ]بصیریان، ۱۳۶۸: ۳۳[.
گرچه نخســتین فعالیت‌های مطالعاتی این حوزه در ایالات‌ متحده 

و انگلستان صورت گرفت، ولی کانادا اولین کشوری بود که به‌صورت 
رســمی این‌گونه سواد را در نظام آموزشی خود پذیرفت و آن را جزو 

برنامه‌های درسی مدارس قرار داد ]قاسمی، ۱۳۹۷: ۶۸[.
الکســاندر فدرو در مقاله‌ای با عنوان »مدل‌های آموزش ســواد 
رســانه‌ای در روسیه و غرب« معتقد است: مدل‌های سواد رسانه‌ای را 

می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد:
 گــروه الف( مدل‌های آموزش رســانه‌ای که معــرف ترکیبی از 
مدل‌های زیباشــناختی و مدل‌های اجتماعی‌ـ فرهنگی هســتند، به 
همراه مفاهیم پایه‌ای؛ تئوری‌‌‌‌های زیباشــناختی و مطالعات فرهنگی 
آموزش رسانه‌ای که هدف آن‌ها آموزش‌های آینده‌نگرانة مخاطبان و 

توسعة آن‌هاست.
 گروه ب( مدلی از آموزش رســانه‌ای کــه ارائه‌دهندة ترکیبی از 
مدل زیبایی‌شــناختی و مدل اخلاقی است، به همراه مفاهیم پایه‌ای؛ 
تئوری‌های زیبایی‌شناختی و اخلاقی در آموزش رسانه. بدین معنی که 
هدف یک فرد نمی‌تواند به‌صورت خاص به زیباشناسی یا برخوردهای 
انتقادی محدود باشــد، زیرا او بالاتر از همه باید انســانی اخلاقی یا 

اخلاق‌مدار باشد.
گروه ج( مدل‌های آموزش رسانه‌ای مبتنی بر ترکیبی از مدل‌های 
اجتماعی‌ـ فرهنگی، مدل‌های اطلاعات‌دهنده، و مدل‌های کاربردی یا 
عملگرایانه. در این مدل، آموزش رسانه به‌عنوان روند توسعة شخصیت 
از طریق رسانه‌های جمعی در نظر گرفته ‌شده است. طبق این مدل، 
سواد رســانه‌ای به هر شخص در زمینة اســتفاده از امکانات، زمینة 
اطلاعاتی تلویزیــون، رادیو، ویدیو، مطبوعات، اینترنت و مشــارکت 
جســتن در زبان‌های پیچیدة فرهنگ رســانه‌ای به‌طور مؤثر کمک 

می‌کند ]فدرو، ۱۳۹۱: ۳-۸[.
از دیگر مطالعات انجام شــده در حوزة ســواد رســانه‌ای، »تئوری 
شناختی سواد رســانه‌ای« متعلق به جیمز پاتر است. وی در کتاب 
»سواد رســانه‌ای« ســعی می‌کند به جای مدارس، والدین و صنایع 
رســانه‌ای، فرد را در کانون اصلی توجه قرار دهد. پاتر همان‌طور که 
فدرو بیان می‌کند، معتقد است: داشــتن سواد رسانه‌ای مستلزم آن 
است که در ابعاد گوناگون، اطلاعات کسب کنیم. این ابعاد عبارت‌اند 

از: شناختی، احساسی، زیبایی‌شناختی و اخلاقی.
 حوزة شــناختی به اطلاعاتی مانند تاریخ‌هــا، نام‌ها، تعریف‌ها و ... 
دلالت دارد؛ اين‌گونه اطلاعات در مغز مســتقر هســتند. پاتر تأکید 
می‌کنــد: ما نیاز داریم، تعاملات و کنش متقابل افراد با رســانه‌ها را 
که همیشه تقریباً در یک حالت خودکار و غیرارادی هستند، بررسی 
کنیم. ســیل پیام‌های رســانه‌ای بسیار بزرگ و مســتحکم است و 
بسیاری از افراد، درحالی‌که توجهشان توسط امور روزمره و غیرارادی 
تحت‌تأثیر قرار گرفته اســت و کنترل می‌شــود، نسبتاً در یک حالت 

ناهوشیار و ناآگاه مانده‌اند.
 حوزة احساســی شــامل اطلاعاتی دربارة احساساتی مثل عشق، 
نفرت، خشم و ... است که در قلب مستقرند. به نظر پاتر، رسانه‌ها افراد 
را به فکر کردن در مورد چیزهای مشخصی که به نظرشان مهم است، 
مقید می‌کنند. این در حالی است که به آن‌ها اجازه نمی‌دهند، به آنچه 
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برای خودشان مهم است، فکر کنند.
 جايگاه اطلاعات حوزة زيبایی‌شناختی را كه حاوی اطلاعاتی دربارة 
روش توليد پيام است، بايد در چشم‌ها و گوش‌ها دانست. هرقدر چشم 
و گوش قوی‌تر و دقيق‌تر برای شــنيدن و ديدن عمل کنند، اطلاعات 

زیبایی‌شناختی بهتر و بيشتری نصیب مخاطب خواهد شد.
اطلاعات عرصة اخلاقی هم كه شامل اطلاعاتی دربارة ارزش‌هاست، 
در ضمير و روح انســانی مســتقر اســت. اطلاعات اخلاقی ملاك و 
معياری برای قضاوت دربارة‌ »درســت و غلط« را فراهم می‌‌کند. هر 
قدر اطلاعات اخلاقی دقيق‌تر باشــد، ارزش‌هــای نهفته در پيام‌های 
رســانه‌ای با عمق بيشــتری درك می‌شــوند و قضاوت‌ها دربارة آن 
ارزش‌هــا، دقيق‌تــر و منطقی‌تر خواهند شــد ]پاتــر، ۱۳۹۱: ۳۹[.

 از نظر پاتر آموزش افراد دربارة ماهیت و ذات رســانه‌ها و ضررهای 
بالقوة پیام‌های مختلف آن‌ها کافی نیســت و مســئلة اساســی‌تر از 
آموزش، درک نحوه و ساختار بسیار گستردة عملکرد ذهن انسان است 
]پاتر، ۱۳۹۱: ۶۰[. فدرو نیز به نتیجة مشابهی رسیده و معتقداست: 
روش‌های پیشنهاد شده برای درک مدل‌های آموزش رسانه‌ای مدرن، 
به‌عنوان یک قانون، بر پایة واحدهای فعال، خلاق و شبیه‌سازی فعالیت 
قــرار دارند معلمــان می‌تواننــد در کلاس و در فوق‌برنامه‌ها از آن‌ها 
اســتفاده کنند. به نظر وی، آیندة مهم این مدل‌های سواد رسانه‌ای، 
گســتردگی اجرای آن‌ها در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز گذران اوقات 
فراغت اســت. علاوه بر این، کلاس‌های آموزش رســانه‌ای می‌توانند 
از مدل‌هــای مزبور در قالب درس‌های ویــژه، اختیاری یا یکپارچه و 
ادغام‌شده با موضوع‌های دیگر که احتمالًا به‌عنوان فعالیت‌های جمعی 
مطرح می‌شوند، بهره بگیرند. او معتقد است:‌ در حال‌ حاضر، با توجه 
به بافت و چارچوب رشــد رسانه در جوامع مدرن، معلمان مدارس و 

اســتادان دانشگاه‌ها باید دارای سواد رســانه‌ای لازم باشند که دارای 
ضرورت انگیزشــی )یعنی اشــتیاق معلمان برای گسترش دانش 
و افزایش مهارت آموزش ســواد رســانه‌ای(، اطلاعاتی )نظیر دانش 
وسیع و فراگیر در زمینة آموزش رسانه(، روشمند و علمی )به معنی 
دارا بودن مهارت‌های روشــمند و علمی پیشــرفته در زمینة آموزش 
رســانه‌ای(؛ و خلاقیتی )یعنی فعالیت آموزش رسانه‌ای یک معلم به 
همراه بینش، تخیل، انعطاف‌پذیری، نوآوری و هنردوســتی( اســت 
]فدرو، ۱۳۹۱: ۲۳[. بنابراین ســواد رســانه‌ای می‌تواند در مخاطبان 

توانایی‌هایی به شرح زیر را ایجاد کند:
● توانایی استفاده از فناوری‌های نوین برای پردازش و توليد اطلاعات؛
● توانایی نتيجه‌گيری از روابط علّی ميان گزارش‌های رســانه‌ای و 

واكنش‌های عمومی؛
● قدرت تشخيص تأثير تحريف، كليشه‌سازی، تبليغات و خشونت 

در رسانه‌های ديداری؛
● توانایی مصرف انتقادی از رسانه‌ها؛

● توانایی اتخاذ رژيم مصرف رســانه‌‌ای، یعنی قدرت تصمیم‌گیری 
دربارة اینکه چه مقدار و چگونه از برنامه‌های رسانه‌ای استفاده کند و 

در معرض چه بخش‌هایی از رسانه قرار بگیرد؛
● توانایی تجزیه‌وتحلیل اجتماعی، سياســی و اقتصادی رســانه‌ها 

]کانسیداین، ۱۳۷۹: ۴[.
جیمز پاتر در خصوص میزان بهره‌مندی از ســواد رســانه‌ای تأکید 
می‌کند: سواد رســانه‌ای درجات مختلفی دارد و موضوعی نیست که 
مبتنی بر نفی و اثبات باشد و افراد در مقایسه با آن به دو دسته حائز 
سواد رسانه‌ای و یا فاقد آن تقسیم شوند. بلکه افراد در مقایسه با سواد 
رسانه‌ای هر یک درجات مختلفی از آن را دارا هستند و در پیوستاری 

 مرحوم دکتر معتمدنژاد، پدر علم 
ارتباطات نیز سواد رسانه‌ای را نوعی 

درک متکی بر مهارت می‌داند که 
می‌توان بر اساس آن انواع رسانه‌ها 

را از یکدیگر تمیز داد و تولیدات 
رسانه‌ای را از یکدیگر تفکیک 
و شناسایی کرد. یعنی محصول 

نهایی یک رسانه را تشخیص داد و 
اینکه آیا محتوا، رابطه‌ای با عدالت 

اجتماعی دارد یا خیر
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شبیه دماسنج، جایگاهی را اشغال می‌کنند. کسانی که در سطح‌های 
پائین این پیوســتار قرار دارند، چشم‌اندازهای ضعیف و محدودی به 
رسانه‌ها دارند و توانایی کافی را برای تفسیر معنای پیام‌های رسانه‌ای 

ندارند ]پاتر، 1391[.

اصول سواد رسانه‌ای
سواد رســانه‌ای بر یک سلسله اصول پذیرفته‌شــده قرار دارد؛ از 
جمله اینکه: رسانه‌ها واقعیت‌ها را بازسازی می‌کنند و مخاطبان نیز 
مفهوم مورد نظر خود را از رســانه‌ها می‌گیرند. همچنین محصولات 
رســانه‌ای اهداف تجاری دارند و دربردارنــدة پیام‌های ایدئولوژیکی 
ارزشــی هستند ]قاسمی، ۱۳۶۸: ۹۳-۹۰[. بنابراین، سواد رسانه‌ای 
مخاطبان را قادر می‌کند، ســبك‌های زندگی مصرفی را كه رسانه‌ها 
اشــاعه می‌دهند، و نیــز اختلاف و اغراض سياســی و ايدئولوژيك 
پنهان در محتوای رســانه‌ها، آثــار و پيامدهای اخلاقی، اجتماعی و 
فرهنگی محتوای رسانه‌ها، شرايط و مناسبات مادی توليد محتوای 
رسانه‌ای، مثل آگهی‌های تجاری كه در جهت تأمين منافع اقتصادی 
و کسب سود مادی صاحبان سرمايه است، و کلیشه‌سازی‌های منفی 
اقليت‌های فرهنگی، قومی، جنســيتی و نژادی را در رسانه‌ها فهم و 

نقد کنند ]بصیریان، ۱۳۶۸: ۶[.

نتیجه
زندگی روزمرة ما مملو است از محتواهایی که بر اساس تلاش‌های 
پيدا و پنهان صاحبان ثروت و دارندگان منابع قدرت به‌منظور کسب 
فرصت‌های بیشــتر شکل گرفته است. این نهادها با در اختیار گرفتن 
رســانه‌های فراگیر و استفاده از توانایی نفوذ و قدرت اقناعی رسانه‌ها، 
ســعی دارند در مخاطبان برای مصرف بیشتر و هم‌سو کردن نگرش 
آن‌هــا در مصرف با منافع خود، نوعی نیاز کاذب ایجاد کنند. با وجود 
این واقعیت، سواد رســانه‌ای می‌تواند مخاطب را به تحلیل پیام‌های 
رسانه‌ای قادر سازد و آن‌ها را در برابر سیل تبلیغات تا حدودی مصون 

نگه ‌دارد.
بدیهی است عملکرد اقناعی رسانه، اقدامی جهت‌دار و برانگیزانندة 
احساسات برای مصرف کاذب و تحقق کنش در همان راستاست. اما 
همان‌طور که پاتر و فدرو معتقدند، ســواد رســانه‌ای می‌تواند قدرت 
درک انتقادی و تجزیه‌وتحلیل رسانه‌ای مخاطب را تقویت کند و او را 

در رویارویی با پیام‌های متنوع به قدرت انتخاب مجهز سازد.
همچنیــن نتایج تحقیقات موجود نشــان داده‌انــد که این مهارت 
آموختنی باید از ســنین پایین آموزشــی، در مــدارس و همچنین 
دانشــگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد. افرادی که با این گروه‌های ســنی 
جامعه ســروکار دارند، خود نیز لزوماً باید از ســواد رســانه‌ای کافی 
برخوردار باشــند تا بتوانند مهارت فوق را آموزش دهند. بدیهی است 
ایــن موضوع در مورد خانواده‌ها هم که بیشــترین تماس و ارتباط را 
با فرزندانشــان دارند، صدق می‌کند تا با آموزش‌های غیرمســتقیم، 
کودکان را برای زندگی در عصر دیجیتال و ارتباطات نوین توانمندتر 

کنند.
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سواد رسانه‌ای مخاطبان را قادر می‌کند، 
سبك‌های زندگی مصرفی را كه رسانه‌ها 
اشاعه می‌دهند، و نیز اختلاف و اغراض 

سياسی و ايدئولوژيك پنهان در محتوای 
رسانه‌ها، آثار و پيامدهای اخلاقی، اجتماعی 

و فرهنگی محتوای رسانه‌ها، شرايط و 
مناسبات مادی توليد محتوای رسانه‌ای، 

مثل آگهی‌های تجاری كه در جهت تأمين 
منافع اقتصادی و کسب سود مادی صاحبان 

سرمايه است، و کلیشه‌سازی‌های منفی 
اقليت‌های فرهنگی، قومی، جنسيتی و نژادی 

را در رسانه‌ها فهم و نقد کنند
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آيا سواد ديجيتالی غبار اخبار 
 جعلی و اطلاعات نادرست 

سيدغلامرضا  فلسفيرا از سپهر رسانه‌ای می‌زدايد؟
     ارتباط‌پژوه

كليدواژه‌ها: اخبــار جعلي، غبار اخبار جعلي، ســواد ديجيتالي،       
مرگ حقيقت

دولــت انگليــس در فورية 2019 گزارشــي 111 صفحــه‌اي دربارة 
»اطلاعات نادرســت« و »اخبار جعلي« منتشــر كرد كــه حاوي نكاتي 
نگران‌كننده از وضعيت حاكم بر ســپهر رســانه‌اي آن كشــور اســت. 
گــزارش مذكور ثمــرة دو ســال كار تحقيقاتي كميتــه‌اي منتخب از 
نمايندگان مجلس عوام انگليس اســت كه تركيــب اعضاي آن از هر دو 
حــزب محافظه‌كار و كارگر شــكل گرفته بود. در ابتداي تشــكيل اين 
كميتــه، اطلاعات و شــواهدي فراوان پيرامون موضوع به‌طور شــفاهي 
و مكتوب گردآوري شــد كه بسياري از آن اســناد، از جمله توضيحات 
مكتوب دومينيك تورينگتون، در فضاي برخط قابل دسترسي است.

براي انجام اين تحقيق، طي نشســتي در اواخر سال 2018، از مشورت 
و معاضدت شــركاي جهاني انگليس، شامل تعدادي از نمايندگان برخي 
مجالس اروپايي كه »كميتة بزرگ بين‌المللي« ناميده مي‌شوند، بهره برده 
شــد. اصل ضرورت تشكيل كميتة منتخب مجلس عوام، به مسئلة اخبار 

جعلي و تمركــز اولية آن بر مباحث پارلماني پيرامــون اين موضوع باز 
مي‌گردد. پس از آنكه رســوايي »كمبريج آناليتيــكا« از پرده برون افتاد، 
فعاليت‌هاي اين كميته ابعادي تازه بــه خود گرفت و حدود عملكردش 
از پرداختن صرف به موضوع اخبار جعلي، به اطلاعات نادرســت و اخبار 
جعلي تعميم يافت. اين مهم بازتاب‌دهندة شــرايط، اهميت و همچنين 

ميزان توجه مجلس و تمركز مذاكرات، حول موضوع‌هاي مذكور است.
در روزگاري كه دونالد ترامپ از لحظة تكيه بر اريكة قدرت، رسانه‌هاي 
مخالف خود را به بهره‌مندي از شمشير داموكلس اخبار جعلي متهم مي‌كند 
و حاميان »برگزيت«، از جمله بوريس جانسون نخست‌وزير وقت انگليس، 
با توليد اخبار جعلي و نشر عامدانه آن توسط رسانه‌ها سعي در فريب افكار 
عمومي دارند )فلســفي، 1396: 64(، به نظر مي‌رسد نگراني حاكم بر روح 
گزارش كميتة منتخب مجلس عوام و فراتر از آن، هراس بين‌المللي از خطر 
بازگشت جهان به عصر تاريكي، به جد محل تأمل است. اين در حالي است 
كه طامات بافي آناني كه درصدد توجيه توأم با عادي‌سازي چنين جعلياتي 
برمي‌آيند، بر شدت مصائب و هرچه بيشتر غبارآلود شدن سپهر رسانه‌اي 
افزوده است. به زعم اين افراد، چون سدة بيست و يكم دوران »پساحقيقت« 
و هنگامة »مرگ حقيقت« محسوب مي‌شود، بهره‌مندي از حقايق جايگزين 

در امور، به‌ويژه از نوع سياسي آن، امري صواب و پذيرفته است.
پيرامون موضوع پســاحقيقت مي‌توان به تيموتي اســنايدر، استاد 
دانشــگاه ييل و متخصص جنگ جهاني دوم اشــاره كرد كه در واكنش 
به انتخاب ترامپ، كتابي را در ســال 2016 با عنوان »در برابر استبداد، 
بيســت درس قرن بيستم« به رشــتة تحرير درآورد و در مارس 2017 
طي مصاحبه‌اي، »پساحقيقت« را »پيشافاشيسم« خواند. نظر به اهميت 
و براي تبيين بهتر موضوع حقايق جايگزين نيز به روايت حادثه‌اي اشاره 
مي‌شود با عنوان »كشتار جمعي بولينگ گرين« از سوي كلين كانوي، 
مشــاور ترامپ و واضع واژة »حقايق جايگزين« كه پس از پيروزي ترامپ 

دانش نوين اجتماعی

غبار
بر سپهر رسانه‌ای

اشـــــــاره
هزاره سوم ميلادي زير خروارها پيام جهت‌دار و غرض‌مند 
منتشره از صدها رســانه جمعي با نظريه »مرگ حقيقت« 
آغاز شده است! هراس به‌جا و درست مردمان عصر سيطره 
تكنولوژي رسانه‌اي از بازگشت جهان به جاهليت و تاريكي 
كم‌كم به فوبيا بدل مي‌شــود. آگاهي معلمان و مدرسان و 
آگاهي‌بخشي به مخاطبان به‌ويژه دانشجويان و دانش‌آموزان 
از بازار مكاره مغالطات مي‌تواند راهبردي انتقادي در مقابله 

با استرس‌ها در زيست‌جهان كنوني باشد.
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در انتخابات رياست جمهوري سال 2016، براي توجيه قانون ممنوعيت 
مســافرت و مهاجرت از هفت كشور عمدتاً مســلمان، از جمله ايران، به 
آمريكا از آن بهره جســت و كمــي بعد هم با اســتفاده از حقة حقايق 
جايگزين، از روايت مجعول آن حادثه تبري جست. البته كانوي نخستين 
بار واژة حقايق جايگزين را براي توجيه دروغ شان اسپايسر، سخن‌گوي 
وقت كاخ سفيد، پيرامون تعداد جمعيت حاضر در مراسم تحليف ترامپ 
در ســال 2016 به‌كار برد و اظهار داشت كه اسپايسر در اين زمينه دروغ 

نگفته، بلكه حقايق جايگزين را ارائه كرده است!
اســنايدر در كتاب »در برابر استبداد، بيســت درس قرن بيستم«، از 
منظر يك مورخ، به بررســي مسائل امروز جامعة آمريكا و غرب پرداخت 
و از اين نظرگاه، 20 درس از دل تاريخ قرن پيشــين و سازوكار حاكمان 
جبارِ فاشيســت، نازيست و كمونيست بيرون كشــيد؛ درس‌هايي چون 
»در اطاعت پيش‌دســتي نكنيد«، »در دنياي مرگ حقيقت، به حقيقت 
باور داشته باشــيد« و غيره. اينكه استاد دانشگاه ييل در قالب درسي از 
درس‌هاي بيســت‌گانه خود تأكيد مي‌كند، بــراي فرو نغلتيدن در ورطة 
پرمخافت پســاحقيقت: »چند دقيقــه در روز اينترنت را كنار بگذاريد و 
به جايش كتاب بخوانيد«، يادآور ديدگاه فرانسيس فوكوياما پيرامون 
نقش اينترنت در جهان پســاحقيقت اســت. به اعتقاد فوكوياما، در اين 
روزگار منابع اطلاعاتي با مطالب مغاير و مشكوك زير سؤال مي‌روند كه به 
وجود آمدن فضايي اين‌چنين غبارآلود ثمرة اينترنت است. وي باور دارد، 
هم‌گرايي نامبارك اينترنت و اخبار جعلي، به قطبي‌شدگي و بي‌اعتمادي 
در نهادها و تزلزل در ساختارها انجاميده است و پيامدهايي بسيار مخرب 

در پي دارد )سلطاني‌فر، سليمي و فلسفي، 1396: 45(.
ميچيكو كاكوتاني، برندة آمريكايي »جايزة پوليتزر« همچون اسنايدر 
كــه پيامد مرگ حقيقــت را مرگ آزادي مي‌دانــد؛ در كتاب خود با نام 
»مرگ حقيقت«، ضمن مرور جايگاه حقيقت و نقض و ناديده انگاشــته 
شــدن آن در دوران كمونيسم و نازيســم، بحث را بر به قدرت رسيدن 
ترامــپ و اوج گرفتن نظريه‌ها و ايدئولوژي‌هــاي عوام‌گرايانة افراطي در 
زمانة حاضر متمركز مي‌كند )فلسفي، 1398: 88(. كاكوتاني معتقد است: 
داعية مرگ حقيقت ثمرة وعده‌هاي كذب رهبراني كذاب اســت كه تنها 
به قدرت بي‌قيد و شرط مي‌انديشند و نقض و ناديده‌انگاري مدام حقيقت 
را رقــم مي‌زنند. به بــاور وي، بدبيني و ترس ناشــي از اين امر ناصواب 
ســبب مي‌شود، افراد اين جوامع ميان واقعيت و تجربة زيسته، همچنين 
واقعيت و دروغ، تمايز قائل نشــوند كه اين مهم ضمن تشديد فروكاست 
حقيقت، اركان مردم‌سالاري را به لرزه درآورده است. به هر روي، فارغ از 
اســتدلال‌هاي مزورانه و مغلطه‌آميز باورمندان به مرگ حقيقت و حقايق 
جايگزين، حقيقت گاه محل نزاع و اختلاف واقع مي‌شــود، چرا كه افراد 
هميشه به حقايق يكســان يا ابعادي يكسان از حقيقت نمي‌پردازند. اما 
اين بدان معني نيســت كه هيچ امر حقيقي و در حوزه رسانه، هيچ متن 

حقيقت‌محوري وجود ندارد.
بــاري، دولت ترزا مــي، نخســت‌وزير پيشــين بريتانيــا، پس از 
وصــول گــزارش كميتــة منتخب مجلــس عــوام، طي ابــاغ آن به 
بخش‌هــاي ذي‌ربــط، محتاطانــه و به اســتناد گــزارش مذكــور از 
 واژة اخبــار جعلــي عبــور كــرد و اصطــاح »اطلاعــات نادرســت« 

)Disinformation( را بر آن اولي دانســت. در گزارش كميتة منتخب، 
اطلاعات نادرست كه بنا به تعريف ارائه شده عبارت است از توليد گزارش 
عامدانه دروغ و دستكاري اطلاعات با هدف گمراه‌سازي و فريب مخاطبان 
براي آســيب رساندن به آنان يا كسب انتقاع سياسي، شخصي يا مالي از 
مفهومي گســترده‌تر و جايگاهي رفيع‌تر از اخبار جعلي برخوردار بود. رد 
پــاي چنين رويكردي در قبال مهتري و كهتري اخبار جعلي و اطلاعات 
نادرســت نســبت به يكديگر در اتحادية اروپا نيز مشهود است، تا جايي 
كه در اين اتحاديه طي دو سال گذشته، موضوع اخبار جعلي و اطلاعات 
نادرســت به ســطحي فراگيرتر، يعني »اختلال اطلاعاتي« كشانده شده 

است.
گزارش كميتة منتخب مجلس عوام انگليس بخشــي از يك روند رو به 
تكامل را نشان مي‌دهد. گزارش اولية اين كميته طي ژوئية 2018 منتشر 
شــد و در مقابل پاسخي را از سوي دولت در پي داشت. اين تعاملات به 
گزارش نهايي مذكور انجاميدند كه به مثابة يك راهنماي عمل از ســوي 
دولت به بخش‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شــد. چرا كه در آن، سياست‌هاي آتي 
و قوانين موضوعه در حوزة اطلاعات و رســانه مشخص شده است. آنچه 
در ادامــه مي‌آيد، نگاهي گذرا به گزارش نهايي با تأكيد بر مقولة ســواد 

ديجيتالي است كه در فصل پاياني گزارش بدان پرداخته شده است.

فحوای گزارش: از كاركرد رسانه‌های اجتماعی تا تخطئۀ 
تبهكاران ديجيتالی

به رغم وجود برخي لفاظي‌هاي ملال‌آور، گزارش كميتة منتخب حاوي 
اطلاعاتي مفيد پيرامون تأثير مخرب اطلاعات نادرست و اخبار جعلي بر 
نظام‌هاي مردم‌ســالار و وضعيت حقوق بشر است و پيشنهادهايي واضح، 
مشخص و در عين حال مقوم را براي افزايش سطح كيفي قوانين مربوط 
به زيرساخت رسانه‌هاي ديجيتال در چارچوب اطمينان از شفافيت امور، 
بهبود روند پاســخ‌گويي و كاهش حداكثري آســيب‌هاي احتمالي ارائه 

مي‌كند. 
به تبع ابلاغ اين راهنماي عمل، وضع قوانيني سخت‌گيرانه‌تر به منظور 
صيانت از داده‌ها، مشي واضح‌تر در حوزة تبليغات سياسي و منعي كاراتر 
براي عدم انحصار داده و اطلاعات در دســتور كار قــرار گرفت. گزارش 
مذكــور در عين حال حــاوي ادله‌اي براي ايجاد حساســيت حداكثري 
در شــركت‌هاي رســانه‌اي پيرامون كاركردهاي حرفه‌اي و »شيوه‌هاي 
 محاســباتي« كه مورد بهره‌مندي قرار مي‌دهند، همچنين پيشنهادهايي 
به منظور حذف محتواهاي بالقوه مضر نيز است. آنچه همچنان موجبات 
عــدم اطمينان برخــي از اهالي فن را فراهم آورده، آن اســت كه: آيا به 
موضوع اطلاعات نادرست بايد از منظر كلان آسيب‌زا بودنش نگريست يا 
بر بحث و استدلال‌هايي گوناگون كه در سپهر رسانه‌اي بريتانيا پيرامون 
موضوع سلامت روان كودكان و نوجوانان و رابطة آن با اطلاعات نادرست 
در جريان بوده است و در رسانه‌هاي اجتماعي نيز موضوعي داغ محسوب 

مي‌شود، متمركز شد؟
بخش اعظم گزارش كميتة منتخب به بحث پيرامون چگونگي كاركرد 
»رسانه‌هاي اجتماعي« با تأكيد بر رقابت‌هاي انتخاباتي در عرصة سياسي 
باز مي‌گردد. جالب اينكه در رونــد گزارش، موضوع اخبار جعلي از متن 
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به حاشــيه رانده و به نسبت محو مي‌شود. همچنين در گزارش مزبور در 
قالب بحثي مســتوفي، مدل كسب‌وكار و برخي شيوه‌هاي گمراه‌كننده و 
فريبندة »فيس‌بوك« در تجارت مورد واكاوي قرار مي‌گيرد؛ كژ كاركردي 
كه به تجميع و در نهايت فروش اطلاعات شــخصي اعضاي اين ســايت 
شبكة اجتماعي به پويش‌هاي سياســي منجر شد. در پايان گزارش نيز 
تحليلــي از تأثيرگذاري عوامل مخل بر روند و نتايج انتخابات سياســي 
ارائه مي‌شــود. از جمله عواملي مخل كه ابعاد مختلف آن‌ها به‌طور كامل 
در گزارش مورد بررســي قرار گرفته‌اند، عبارت‌انــد از موضوع كمبريج 

آناليتيكا و شــركت‌هاي مرتبط با آن، اســتفاده از داده‌هاي شركت‌هاي 
رســانه‌اي توســط پويش خروج از اتحادية اروپا در همه‌پرسي برگزيت و 
همچنين بررسي نمونه‌هايي كه كمتر در رسانه‌ها و بالطبع افكار عمومي 
بازتاب يافته‌اند، چون رســوايي شركت فناوري »Six4Three« پيرامون 
نقص حريم خصوصي مخاطبان خود در فيس‌بوك و شــركت »اگريگيت 
آي‌كيو« كه در حوزة فناوري و ارائة مشــاوره در امور سياسي فعال است 
و به استناد شــواهد ارائه شــده در گزارش تحقيقي »كارول كدوالادر« 
روزنامه‌نگار نشرية »آبزرور« چاپ لندن، ضمن ارتباط با مقامات كليدي 
حامــي ترامپ از جمله استيو بنن سردبير سابق تارنماي خبري »بريت 
بارت«، موجبات نقض قانون انتخابات بريتانيا را در همه‌پرســي برگزيت 

فراهم كرد )مك نير، 1398: 148(.
غامض و چندلايه بــودن اين موضوع‌ها، گاه هنــگام خواندن گزارش 
موجب پديدار شدن تصوراتي مي‌شود دال بر اينكه نويسندگان گزارش، 
داســتاني ماجراجويانه و پليســي را در حوزة فنــاوري ديجيتال روايت 
كرده‌انــد! مانند نحوة نفوذ به رايانه‌ها كه از طريــق آن پيام‌هاي مبادله 
شــده درون شركت‌ها و همچنين بين شركت‌هاي گوناگون به‌طور كامل 
بازيابي شده و در دســترس قرار گرفته‌اند؛ منضم به گزارش‌هايي كامل 
با ذكر دقيق مشخصات ارســال‌كننده، دريافت‌كننده، زمان مبادلة نامه، 

محتوا و غيره.
در حالي‌كه به ســبب برخي از اين فعاليت‌هاي مجرمانه، شركت‌هاي 
مذكــور تحت پيگرد قانوني قرار دارند؛ امــا در اين گزارش آنچه بيش از 

همه، توجه را به خود جلب مي‌كند؛ روايت منقول از فيس‌بوك است كه 
هــدف اصلي قرار گرفته تا جايي كه با مرور خلاصه گزارش چنين تصور 
مي‌شود كه اين گزارش منحصراً براي فيس‌بوك تهيه و تنظيم شده است؛ 
چرا كه از بسياري ديگر از شركت‌ها و مؤسساتي كه هم‌سنگ فيس‌بوك 
محسوب مي‌شوند، ذكري به ميان نيامده، تو گويي فيس‌بوك مترادف با 
تمام رسانه‌هاي ديجيتالي يا اجتماعي است! البته نشر گستردة اطلاعات 
نادرســت و اخبار جعلي بر بستر اين رسانه و همچنين رفتار تحقيرآميز 
فيس‌بوك با كميتة منتخب مجلس عوام واقعيتي است كه موجبات اين 
رويكرد گزارش را فراهم و تشديد كرده است؛ تا جايي كه گزارش رنگ و 

بويي تلافي‌جويانه به خود گرفته است.
در اين گزارش چندين بار تأكيد مي‌شــود كــه مارك زاكربرگ، به 
رغم دريافت دعوت‌نامه‌هاي متعدد براي پاسخ‌گويي به برخي پرسش‌ها، 
به‌شخصه از حضور در كميتة مذكور استنكاف كرد و مديران رده چندم 
خود را فرستاد. اين رفتار توأم با تبختر و تحقير مدير فيس‌بوك تا جايي 
خشــم اعضاي كميتة منتخــب را برانگيخت كه در بخشــي از گزارش 
خود، زاكربــرگ و مديرانش را تبهكاران ديجيتالي ناميدند و اين امر در 

رسانه‌هايي چون »گاردين« بازتابي وسيع يافت.
البته وارد آمدن چنين فشــارهايي به فيس‌بوك، به‌طور غيرمستقيم 
واجد رهاوردهايي مثبت بود. چنان‌كه اين غول رسانه‌اي مضاف بر اينكه 
همكاري خود را با تارنمايي‌هايي راستي‌آزما چون »اسنوپس« و »پليتي 
فكت« براي شناســايي اخبار جعلي و انتشــار مطالبي با ســطح كيفي 
متقاعدكننده در تارنماي خود گســترش داد )فلسفي، 1396: 65(، طي 
آوريل 2017 نيز ابزاري آموزشــي با نام »نكاتي براي شناســايي اخبار 
نادرست« منتشر كرد. اين ابزار آموزشي با همكاري يك تارنماي بررسي 
حقيقت مســتقر در بريتانيا با نام »حقيقت كامل« تهيه و در آن به جاي 
اصطلاح اخبار جعلي از واژة اخبار نادرست استفاده شد. در تبيين چرايي 
اين امر آمده اســت كه اخبار جعلي بسيار رواج يافته و كنترل آن حتي 
از اختيار توليدكنندگان اولية‌ آن نيز خارج شــده كما اينكه ترامپ با هر 
ديدگاه يا حقيقتي كه مخالف است، به آن لقب اخبار جعلي مي‌دهد. اما 
اخبار نادرست به نحوي دقيق‌تر حامل اين پيام است كه عامدانه و آگاهانه 
تلاش مي‌شــود كه محتوايي نادرست با اخبار واقعي اشتباه گرفته شود. 
برخي توصيه‌هاي ارائه شــده در اين ابزار آموزشي براي شناخت اخباري 

كه به تعبير فيس‌بوك نادرست خوانده مي‌شوند، عبارت‌اند از:
 به تيترها مشكوك شويد؛

 دربارة منبع خبر تحقيق كنيد؛
 تاريخ‌ها را بررسي كنيد؛

 شواهد و مستندات را كنترل كنيد )مك‌نير، 1398: 164 و 165(.
تصريح مي‌شود كه مطلب حاضر نه‌تنها در پي تطهير فيس‌بوك نيست، 
بلكه اگر كســي به دنبال انگيزة مضاعف به منظور حذف حساب كاربري 
خود در اين سايت شبكة اجتماعي مي‌گردد، مي‌تواند روي ادلة مطروحه 
در اين نوشتار حسابي ويژه باز كند. اما نكته اينجاست كه به نظر مي‌رسد، 
تمركز حداكثري گزارش كميتة منتخب بر فيس‌بوك به‌طور ناخواســته 
و البته مؤثر ناديده انگاشــتن نقش ديگر شركت‌هاي رسانه‌اي چون اپل، 
گوگل، آمازون و مايكروســافت را در شكل گرفتن فضاي مسموم حاضر 
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اطلاعاتي و رســانه‌اي و تأثيرات آنان را در عرصة سياســي موجب شده 
اســت. البته شــواهد و قرائن از افول شديد ســتارة اقبال فيس‌بوك نزد 
كاربران جوان و گرايش آنان به رســانه‌هايي چون »ماي اسپيس« خبر 
مي‌دهد. لذا بنابر آنچه تاكنون شــرح آن رفت مي‌توان گفت، براي كاربر 
شهروندان داشتن دركي جامع‌تر از چگونگي فعاليت رسانه‌هاي ديجيتال 
و اجتماعي در سپهر اطلاعات و ارتباطات به واسطة »سواد ديجيتالي« از 

اوجب واجبات است.

تغيير روند آموزش سواد ديجيتالی در گرو اما و اگر
آيا اين گزارش در روند فعلي آموزش تغييري معني‌دار ايجاد مي‌كند؟ 
وقتي صحبت از مقولة آموزش به ميان مي‌آيد، گمانه‌زني پيرامون امكان 
تغيير به كمتر از 50 درصد تقليل ميي‌ابد. با اين حال به نظر مي‌رســد، 
با عنايت به طيف گســتردة منابع و ارجاعات مورد استناد به مفاد قانوني 
در اين گزارش، موجبات رشــد آموزش ســواد ديجيتالي فراهم آيد. در 
عيــن حال آنچه بايد با اولويت بيشــتر و فوريت مضاعف، نظام‌مندانه به 
آن پرداخــت، اتخاذ رويكردي جامع بــراي آموزش فراگير همة كودكان 
پيرامون رسانه‌هاست. اما براساس تجربة زيسته بعيد به نظر مي‌رسد كه 
اين اولويت و فوريت توسط مجريان امر در نظر گرفته شود. لذا تبديل به 
قانون شدن رويكرد جامع آموزش رسانه‌اي كه مدنظر گزارش مزبور است، 

با چشم‌انداز روشن توأم با خوش‌بيني همراه نيست.
در اين گــزارش وقتي نوبــت بــه رگولاتورها مي‌رســد، انتقادهايي 
مســتقيم و بي‌پروا نسبت به شــركت‌هايي كه در حوزة داده‌هاي بزرگ 
فعاليــت مي‌كنند، نظرها را به خود جلب مي‌كند. اما واقعيت اين اســت 
كه انتقادهاي مزبــور به ديگر حوزه‌ها! از جمله خود رســانه‌ها نيز وارد 
اســت. گزارش تحقيقاتي قاضي برايان هنري لوســن، پس از افشاي 
رسوايي شنود تلفن شــخصيت‌هاي سياسي، اعضاي دربار و هنرپيشه‌ها 
در بريتانيا توســط هفته‌نامة »News of the World«، نشــان از پهنة 
شگفت‌آور فعاليت‌هاي غيرقانوني و رفتار غيراخلاقي در رسانه‌هاي »فليت 
اســتريت« و به بيان ديگر، عمق فسادي دارد كه تا هزارتوي مطبوعات، 

سياست‌مداران و پليس راه يافته است.
براســاس نتايــج ايــن تحقيقــات، روزنامه‌نــگاران »ديلــي ميل« 
بــراي دســتيابي بــه اطلاعات، نــه فقط به پليــس بلكه بــه مقامات 
 خدمات اجتماعي هم رشــوه داده‌انــد. خبرنگاران »ســاندي تايمز« و 
News of the World، علاوه بر استفاده از داده‌هاي كارت‌هاي اعتباري 
و هــك تلفن‌هــا، كارآگاهاني را هم اســتخدام كرده بودنــد كه برخي 
شــخصيت‌ها را تعقيب كنند. يكي از كســاني كه از سوي ساندي تايمز 
براي اين كار استخدام شده بود، بعدها از اين رسانه شكايت كرد و گفت 
كه خبرنگاران اين روزنامه از شــيوه‌هاي غيرقانوني موسوم به »هنرهاي 
تاريك« براي گردآوري اخبار استفاده مي‌كنند؛ تا جايي كه از برخي افراد 
متخصص كه داخل سطل‌هاي زبالة رايانة آدم‌هاي معروف را مي‌گردند تا 
چيزهايي پيدا كنند و به رســانه‌ها بفروشند، نيز خريد كرده‌اند )ديويس، 

1398: 51 و 52(.
به رغم محتواي نگران‌كنندة گزارش لوســن، گزارش كميتة منتخب 
مجلــس كمترين تأثير را از آن گرفت. مضاف آنكه دومين گزارش قاضي 

مذكور كه در آن ابعادي وســيع‌تر از نگراني‌هــا مورد واكاوي قرار گرفته 
بودند، توسط دولت ترزامي ناديده انگاشته شد. اين امر سبب شد قوانين 
موضوعه حول مطبوعات، به‌ويژه توسط مطبوعات نوپديد، مورد بي‌اعتنايي 
و استهزا واقع شوند و كثيري از روزنامه‌ها خود را در حصن و حصار قوانين 

»سازمان استانداردهاي روزنامه‌هاي مستقل« قرار دهند.
چنان‌كــه به اختصار شــرح آن رفت، وضع مقررات براي رســانه‌هاي 
اجتماعي نيز با مشكلاتي خاص همراه است. امروزه مفهوم آزادي بيان در 
رسانه‌هاي اجتماعي به پوششي براي بسياري از هنجارشكني‌ها تبديل و 
لذا نسبت اين مفهوم با رسانه‌هاي اجتماعي به دغدغه‌اي جدي بدل شده 
است. از سوي ديگر، تميز قائل شدن بين جعليات و حقيقت امري پيچيده 
اســت كه تنظيم مقررات يا ارائة آموزش تاكنون موجبات بازدارندگي را 
در اين زمينه فراهم نكرده اســت. گسترة رابطه حكومت‌ها و دولت‌ها با 
شركت‌هاي رســانه‌اي بين‌المللي و چگونگي قانونمند كردن فعاليت اين 
شــركت‌ها در چارچوب قوانين ملي هر كشــور نيز در جاي خود بسيار 
پرســش‌برانگيز است. البته هجمه و فشار براي واداشتن اين شركت‌ها به 
گردن نهادن به مقررات ملي در حال فزوني اســت، اما باورپذيري مبني 
بر به قيموميــت درآمدن و تحت چارچوب مقررات ملي قرار گرفتن اين 
شركت‌ها امري به غايت دشوار است كه در اين خصوص بايد منتظر ماند 
و ديد كه آيا بازگرداندن غول‌هاي رسانه‌اي به بطري مقررات امري شدني 

است يا خير.
منبع اصلي

 Beyond ;"fake اين نوشــتار ترجمه‌اي اســت آزاد از مقاله‌اي با نــام
قلــم  بــه   news": disinformation and digital literacy 
David Buckingham كه در ابتداي سال 2019 به رشتة تحرير درآمده است.

ديگر منابع
1. ديويــس، نيك )1398(. »چورناليســم؛ توليد انبوه و پشت سر 
هم خبرها با روزنامه‌نگاري چه مي‌كند؟« ترجمه و تلخيص از ساعد 

يزدانجو، مجلة بازخورد. سال دوم. شمارة 7.
2. ســلطاني‌فر، محمد؛ سليمي، مريم؛ فلسفي، ســيدغلامرضا )1396(. 
»اخبار جعلي و مهارت‌هاي مقابله با آن«. فصلنامة رسانه. دورة‌ 28. 

شمارة 3. شمارة پياپي 108.
http://qjmn. farhang.gov.ir/article_51733.html.
3. فلسفي، سيدغلامرضا )1396(. »آيا سواد رسانه‌اي ياراي هماوردي 

با اخبار جعلي را دارد؟« ماهنامة مديريت ارتباطات. شمارة‌90.
www.magiran.com/p1762084
4. فلسفي، ســيدغلامرضا )1398(. جهان در خطر بازگشت به عصر 

تاريكي. مجلة بازخورد. سال دوم. شمارة 8.
5. كرماني، حسين )1396(. هر گردي گردو نيست؛ دربارة نام‌گذاري 

انواع رسانه‌هاي اجتماعي«. روزنامة شرق.
6. ناشــناس )1398(. »خبرنــگاري در دنيــاي شــبكه‌ها؛ متن 
دستورالعمل آسوشيتدپرس و رويترز درباره استفاده خبرنگاران 
 از شــبكه‌هاي اجتماعي«. ترجمــة طاهــره رحيمي. ســال دوم.

شمارة هفتم.
7. مــك نير، برايان )1398(. اخبــار جعلي: دروغ، تحريف و توهم 
 در روزنامه‌نگاري. ترجمة بهجت عباســي. انتشــارات جوينده. تهران.

چاپ اول.

31  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و سوم |  شمارة 1 |  پاییز 1399 |



دانیال اعلمی

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سازمان‌ها

سازمان اجتماعی 
كارآمد و دموكراتيک

مقــــــدمه
رشتة جامعه‌شناسی برای شناخت بهتر ساخت و کارکردهای 
نظام‌های اجتماعی به مطالعة ســازمان‌ها می‌پردازد. سازمان‌ 
مکانی برای کنش‌های انســانی اســت و از آنجا که موضوع 
اصلی پژوهش در  جامعه‌شناســی کنش‌های انســانی است، 
پس به ســراغ ســازمان‌ها می‌رویم. حال کم و بیش همة ما 
در سازمان‌هایی عضو هســتیم و درون سازمان‌ها از حقوق و 
تکالیفی برخورداریــم. این حقوق و تکالیف بر مبنای قواعدی 
تنظیم شده‌اند که با شناخت آن‌ها می‌توان کنش‌های انسان‌ها 
را شناخت و پیش‌بینی کرد. این امری است که جامعه‌شناسی 

از دیرباز به دنبال آن بوده است.
در اینجا می‌خواهیم سازمان‌ها را از منظر جامعه‌شناسی حقوق 
بررسي كنيم. البته به قول نویسندة کتاب )هنری م. رابرت(: پیدا 
کردن شاخه‌ای از دانش که در آن با مطالعات کم، نتایج بزرگی 
از قبیل افزایش بهره‌وری به دســت آيد، مشکل است. مطالعة 
ســازمان‌ها را می‌توان در دو ســطح انجام داد: یکی در سطح 

تصمیم‌گیری و دیگری در سطح اجرا. 
هنگامی‌که در سطح تصمیم‌سازی هستیم و به دنبال مشارکت 
اعضا در آن، به جامعه‌شناســی حقوق می‌رسیم، و زمانی‌که به 

ســطح اجرا می‌رویم، در حوزة علم مدیریــت خواهیم بود. در 
این مقاله به بررسی سازمان‌ها به لحاظ نوع تصمیم‌گیری  آن‌ها 
و مشــارکت و حقوق اعضا در تصمیم‌گیری ســازمان خواهیم 
پرداخت و اینکه چگونه می‌توانیم با استفاده از فرایندی عقلانی 
درروند تصمیم‌گیری  موجب کارآمدی ســازمان شویم و از بروز 

فساد در سازما‌‌ن‌ها جلوگیری کنیم.

کلیدواژه‌ها: سازمان، انجمن، کارآمد، دستورنامة رابرت، مجامع 
تصمیم‌گیری

طرح مسئله
مطالعة تاریخ تمدن‏های باســتان بیانگر  آن اســت که فساد در 
جوامع بشری قدمتی به اندازة تمدن دارد و اکنون نیز یکی از مسائل 
مهم و اساسی در میان کشورهای جهان است. فساد نابسامانی‏های 
بســیاری برای جوامع بشــری به دنبال داشته اســت. جنگ‏های 
پی‌درپی، خشــونت‏ها و قیام علیه تمدن‏هــای حاکم، از بین رفتن 
سازمان‏ها و در هم ریختن جوامع، همیشه ناشی از فساد بوده است. 
در مجموع، فساد همواره از عوامل مهم فروپاشی تمدن‏ها بوده است، 
به‌گونه‌ای که ابن‏خلدون در خصوص عوامل ظهور و سقوط تمدن‏ها 

دانش نوين اجتماعی
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معتقد است: »عامل اصلی فروپاشی و زوال حکومت‏ها اسراف، تبذیر 
 و فساد در دستگاه حکومتی از جانب دولت‏مردان و حاکمان است«

]وثوقی و  نیک خلق، 1384: ۲۶[. 
فســاد در سازمان‌ها و نهاد‌ها  بر کارآیی و روند پیشرفت و توسعة 
کشــور به شــدت تأثیر می‌گذارد. در جوامع گوناگون و برحســب 
نگرش‌ها و برداشــت‌ها، تعریف‌های متفاوتی از فساد اداری به عمل 
 »Rumper« آمده اســت. در زبان لاتینی، ریشــة کلمة فساد فعل
به معنای »شکستن« اســت. بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا 
نقص می‌شــود. این چیز ممکن اســت رفتار اخلاقی،  شیوة قانونی 
یا  مقررات اداری باشــد. در دیدگاه گونارمیردال، فســاد به تمام 
شــکل‌های انحراف یا اعمال قدرت شــخصی و استفادة نامشروع از 
مقام و موقعیت شــغلی اطلاق می‌شــود. در »فرهنگ وبستر« در 
مقابل واژة فســاد آمده است: فساد پاداشی نامشروع است که برای 
وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می‌شــود. »بانک 
جهانی« و »ســازمان‌ شفافیت بین‌الملل«، فســاد را سوءاستفاده از 
اختیــارات دولتی )قدرت عمومی( برای کســب منافع شــخصی 
)خصوصی( می‌دانند که این تعریــف در جهان موردتوافق عمومی 

قرار گرفته است ]کیانی منش،1386[. 
امــا در اين مقاله منظور از فســاد در ســازمان‌ها هرگونه اعمال و 
تصمیماتی است که خارج از اصول و قواعد تعیین‌شده توسط همان 
جامعه یا ســازمان یا گروه انجام می‌پذیرد و این تصمیمات و اعمال 
موجــب منفعتی برای اقلیتــی و ضررهایی برای اکثریت می‌شــود.

برای جلوگیری از بروز فســاد در ســازمان‌ها به مجموعة  اصول 
و قواعــدي عقلانی برای فرایند تصمیم‌گیری نیاز داریم كه ريشــة 
آن به تمدن عقلي يونان باســتان مي‌رسد و اين دستاورد محصول 
آزمون و خطایی اســت کــه ملت‌ها و حکومت‌هــا در طول تاريخ 
در تعامــل خود با دیگر ملل به آن دســت يافته‌اند. چنين قواعد و 
اصولي شــامل یک سلســله حقوق در روابط بین مردم و حكومت 
مي‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها »حق برابر در تعیین سرنوشت« است. 
اما در کشــورهای شــرقی به‌ویژه خاورمیانه، نهادها و ســازمان‌ها 
بیشــتر حکومتی  و به‌اصطلاح »شبه ســازمان« هستند و در واقع 
ارادة گروه حاکم اســت که با برچســب قانون تحمیل می‌شــود و 
مصوبات آن‌ها حتی از ســوی خود مردم نادیده گرفته می‌شــوند.

ضرورت و اهمیت
نظام‌هــا و رويه‌هــاي پارلماني اعضــاي يك جامعه و ســازمان 
را - كــه ارادة عمومــي خــود را از طريــق مجمــع اعضا نشــان 
می‌دهنــد - قادر مي‌ســازند،  مديريــت كارآمــدی را آن‌طور كه 
مايل هستند، مســتقر ســازند، و در همان حال، با دقت درجه‌اي 
 از كنترل مســتقيم بر امور را براي خودشــان محفــوظ نگه‌ دارند

]کادرها، 1392[. نظام پارلماني بهترين روشي است كه تاکنون براي 
توانمندسازي جوامع و ســازمان‌ها در هر اندازه، با احترام كامل به 
نظر تمام اعضا، براي رســيدن به ارادة عمومي در مورد موضوع‌ها و 
پيچيدگي‌هاي متفاوت در كمترین زمان ابداع شده است ]پیشین[. 
اما باید دانست که این قواعد چه هنگامی به کار ما می‌آیند. این قواعد 
زمانی به کار ما می‌آیند که ما در فرایند برگزاری مجامع تصمیم‌گیری 

خود، ناتوان باشیم یا مشکلاتی را در سازمان خود داشته باشیم.
در اینجا باید به سؤالی دیگر نیز پاسخ گفت: آیا این قواعد قابلیت 
انطباق با فرهنگ‌ها و عرف‌های مختلف را دارد یا خیر؟ قبل از پاسخ 
به این سؤال باید گفت: سازمان‌ها آیین‌نامه یا اساسنامه‌ای دارند که 
لازم‌الاجراست و طبق قاعده باید به تصویب اکثریت اعضای سازمان 
رسیده باشد. آیین‌نامه یا اساسنامة سازمان  شامل شیوة کار، زمان، 
مکان، حدنصاب جلسه‌ها، تعریف اعضا و مسئولان آن  و نوع انتخاب 
آن‌ها، و ... مي‌شــود. اما در بندی از اساسنامه‌ها باید مرجع پارلمانی 
ســازمان که رویة تصمیم‌گیری  در جلسه‌های سازمان را مشخص 
می‌کند، معرفی شود. اساس کار سازمان نیز آن چیزی است که اعضا 
در اساســنامة خود به تصویب رسانده‌اند. و در هر كجا که اساسنامة 
آن‌ها ســکوت کرده باشــد و اعضا از برطرف کردن مشکل خود در 
تصمیم‌گیری ناتوان باشند، به مرجع پارلمانی خود رجوع می‌کنند. 

پرسش‌ها 
اكنــون می‌خواهیــم ببینیم، چگونــه می‌توان به وســیلة کتاب 
»دســتورنامة رابرت« ســازمان‌های کارآمد به وجود آورد و آن‌ها را 
اداره کرد و رویة پارلماني در ســازمان‌ها چگونه شــكل مي‌گيرد و 

نهادينه مي‌شود. 

الف- قواعد ناظر بر نصاب اعضا
حداقل تعداد اعضایی كه بايد در نشســت يك مجمع مشــورتي 
حاضر باشــند تــا كارها به‌صــورت قانونــي انجام گیرنــد، نصاب 
آن مجمــع اســت. الزام حدنصــاب به خاطــر ممانعــت از اقدام 
 غیــر دموکراتیک تعداد معدودي از اشــخاص به نام گروه اســت

 .]Robert, 2013: 20[
تعداد اعضای تشــكيل‌دهندة‌  نصاب، بسته به سازمان و مقرراتي 
كــه در اين ارتباط تصويب می‌كند، می‌تواند متفاوت باشــد. اغلب 
انجمن‌هــای داوطلبانه نصاب خودشــان را در آیین‌نامه مشــخص 
می‌كنند، اما اگر چنين مقرراتي موجود نباشد، حدنصاب طبق قانون 

عرفي پارلمان به شرح زير است:
1. در نشست‌های توده‌ای1، حدنصاب صرفاً تعداد افراد حاضر در هر 

زمان است. زيرا آنان كل اعضا را در آن زمان تشكيل می‌دهند.
2. در ســازمان‌هايي مانند بسياري از انجمن‌هاي مذهبي و بعضي 
انجمن‌های خيريه كه در آن‌ها حق عضويت ســالانة الزامي و جاري 
وجود ندارد و ثبت‌نام اعضا به‌طور كلي يك فهرســت اعضای جدي 
قابل‌اتکا نيســت، نصاب در هر نشست عادي يا دعوت‌شده بر اساس 

كساني كه حضور می‌یابند، تعیین می‌شود.
3. در يك گروه از نمايندگان، مانند يك »كنوانســيون2«، نصاب 
اكثريت اعضایی  اســت كه به‌عنوان شركت‌کننده  ثبت‌نام كرده‌اند. 
)صرف‌نظر از اينكه چه تعداد عزيمت كرده باشــند. اين رقم ممكن 

است با تعداد منتخبان يا منصوبان تفاوت فاحشي داشته باشد.(
4. در هــر مجمــع مشــورتي ديگر بــا عضويت ثبت شــده كه 
آیین‌نامه‌هایش  حدنصاب را مشــخص نكرده باشند، نصاب اكثريت 

 .[Robert, 2013: 345-6] كل اعضا است
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ب- قواعد ناظر بر تخصیص صحن3 
پيش از آنكه عضوي در مجمع بتواند پيشنهاد4 دهد يا در مذاكره 
صحبــت كند، مي‌بايد نوبت بگيرد؛ يعني، مي‌بايد از ســوي رئيس 
مجمع به‌عنوان دارندة‌ حق انحصاري شــنيده شدن در 
آن زمان، تأييد شود. رئيس بايد هر عضوي 
را كه تقاضاي نوبت كرده است، 
هرگاه كه استحقاق آن 
تأييد  داشت،  را 
 [Robert,كنــد

.2013: 29]
در جریــان  اگــر 
مذاکره،‌ چنــد نفر از 
اعضای مجمــع، با هم 
دست بلند کنند و نوبت 
می‌کنیم؟  چــه  بخواهند، 
به رئیس جلســه  معمــولًا 
اختیار داده می‌شود که به یک 
نفر از میان آنان نوبت بدهد. اما 
رئیس بر مبنای چه قاعده‌ای یک نفر را انتخاب 
می‌کند؟ اگر قاعده‌ای وجود نداشته باشد، رئیس 
مجبور می‌شــود به تشــخیص خودش یک نفر را انتخاب کند و به 
او نوبت بدهد. اما اســتبداد یعنی همین! و شما فقط هنگامی عمق 
این اســتبداد را درک می‌کنید که دریابید، در نظام حقوق پارلمانی، 
در هر لحظه از فرایند تصمیم‌گیری، فقط یک نفر از میان کســانی 
که به‌صورت هم‌زمان می‌خواهند کسب صحن کنند، حق انحصاری 
شــنیده‌ شدن را کســب خواهند کرد و رئیس جلسه،‌ به‌عنوان یک 
قاضــی بی‌طرف، جز تأیید این حق وظیفــة دیگری ندارد. در قانون 
عرفی پارلمانی این فرایند را »کســب صحن« و »تخصیص صحن« 

می‌نامند که هیچ ارتباطی با نوبت دادن و نوبت گرفتن ندارد. 
اگر دو نفر يا بيشتر تقريباً در يك زمان بلند شوند، قاعدة كلي اين 
اســت كه اگر تمام چيزهاي ديگر يكسان باشند،‌ عضوي كه پس از 
واگذاري نوبت توســط نفر قبلي زودتر از ديگران بلند شده و رئيس 
را مخاطب قرار داده اســت، استحقاق نوبت گرفتن دارد. يك عضو 
نمي‌تواند با برخاســتن زودتر از نشستن عضو قبلي، از پيش نوبت 

.[Robert, 2013: 30]بگيرد
هنگامی‌که يك پيشنهاد براي مذاكره مفتوح است، سه مورد مهم 
پيش مي‌آيد كه در آن‌ها نوبت بايد به فردي داده شــود كه ممكن 

است زودتر از بقيه بلند نشده باشد. اين سه مورد عبارت‌اند از:
1. اگر عضوي كه پيشــنهاد را مطرح كرده نوبت بخواهد و تا آن 
زمان در مورد موضوع حرفي نزده باشد،‌ او استحقاق دارد كه به جاي 

اعضاء ديگر نوبت بگيرد5. 
2. هيچ فردي استحقاق نوبت دوم در مذاكره پيرامون يك پيشنهاد 
را در همان روز ندارد، مادام كه عضو ديگري كه هنوز )برای اولین بار( 
دربارة همان پيشنهاد صحبت نكرده و به گرفتن نوبت علاقه‌مند باشد.

3. در موردي كه رئيس بداند كساني كه دنبال گرفتن نوبت هستند 

در مورد موضوع نظر مخالف دارند )و عضوي كه قرار است تأييد شود از 
طريق روش مندرج در بند حدنصاب و قواعد ناظر بر تخصيص صحن 
تعيين نمي‌شود(، رئيس، تا آنجا كه ممكن است، بايد نوبت را يك در 
.[Robert, 2013: 30-31] ميان به موافقان و مخالفان طرح بدهــد

 ج- قواعد ناظر بر مذاکره6 
»مذاكره« عنصری اساسي در اتخاذ تصميم‌هاي منطقي مهم توسط 
مردم خردمند است. در يك مجمع مشورتي، اين اصطلاح در موردبحث 
دربارة‌ مزایا و معایب يك موضوع‌ در دست بررسي به كار مي‌رود. يعني، 
آيا با پيشنهاد تحت‌بررسي بايد موافقت كرد يا نه؟ در چنين مجمعي، 
 كه كلمة‌ ]مشورتي[ به آن اشاره مي‌كند، مذاکره یک حق ذاتی است
[Robert, 2013: 385]. هر عضو مجمع حق دارد پيش از آنكه اقدام 
نهايي در مورد آن صورت بگيرد، درباره‌اش صحبت كند. فقط مشروط 
به محدوديت‌هاي عمومي تعيين شــده به وسيلة‌ قانون پارلمان يا 
قواعد تشكيلات، آن‌طور كه در ادامه توضیح داده مي‌شود، نمي‌توان 
.[Robert, 2013: 385-6]  جز با دو ســوم آرا مانع اين حق شــد

 زمان و تعداد نطق‌ها
در يك تشكيلات يا سازمان غیر قانون‌گذاری كه قاعدة خاصي در 
آیین‌نامه براي مدت نطق‌ها موجود نباشــد، يك عضو بعد از كسب 
صحن، هنگامی‌که پيشــنهاد بلافاصله در دست بررسي قابل‌مذاکره 
باشــد، نمي‌تواند بيش از ۱۰ دقيقه صحبــت كند؛ مگر آنكه توافق 

.[Robert, 2013: 387]  عمومي مجمع را كسب كند
حقوق مربوط به مذاكره غيرقابل واگذاري اســت. جز سازماني كه 
قاعدة خاصي در اين مورد )در آیین‌نامه( داشــته باشــد، يك عضو 
نمي‌تواند بخشي از وقت باقي‌ماندة‌ خود را به عضو ديگر واگذار كند، يا 
بخشي از وقت خود را براي بعد نگه دارد. يعني اگر يك عضو صحن را 
پيش از اتمام وقتش واگذار كند، فرض را بر اين مي‌گذارد كه از حقش 
.[Robert, 2013: 388]  نسبت به زمان باقي‌مانده صرف‌نظر مي‌كند

قاعده‌ا‌ی عليه شركت رئيس در مذاكره
اگر رئيس جلسه عضو مجمع باشد، به‌عنوان يك فرد همان حقوقي 
را در مذاكره دارد كه اعضای ديگر دارند. اما بي‌طرفي مستلزم آن است 
كه رئيس در يك مجمع مادام كه رياست مي‌كند، از اعمال اين حقوق 
خودداري ورزد. معمــولًا، به‌ویژه در مجامع بزرگ، او نبايد چيزي در 
مورد مزاياي مســائل در دست بررسي بگويد. گاه )كه بايد فوق‌العاده 
نادر باشــد( ممكن است رئيس جلســه فكر كند كه عامل مهمی در 
ارتباط با چنان مسئله‌ای ناديده‌ گرفته شده و الزام او به‌عنوان يك عضو 
براي جلب‌توجه به اين نكته، از وظيفه‌اش به‌عنوان رئيس در آن لحظه 
سنگين‌تر است. رئيس براي شركت در مذاكره بايد كرسي را ترك كند 

و در چنين موردي بايد صندلي را به افراد زير واگذارد:
الف( به نایب‌رئیس؛

ب( به نایب‌رئیس ارشد حاضر كه در مورد مسئله صحبت نكرده و به 
خاطر علاقه‌اش به صحبت كردن در مورد مسئله، آن را رد نمي‌كند؛ 
پ( اگر چنين نایب‌رئیســی در ســالن نباشد، به عضو ديگري كه 
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شرايط )ب( را داشته باشــد، و رئيس او را نامزد مي‌كند. )فرض بر 
اين است كه به‌اتفاق آرا تصويب مجمع را دريافت مي‌كند، مگر آنكه 
اعضا فرد يا افراد ديگري را نامزد كنند كه در اين صورت، با منتخب 
مقام رياست نيز به‌عنوان يك نامزد برخورد مي‌شود و دربارة موضوع 

با اخذ رأي تصميم‌گيري خواهد شد.(
رئيس جلســه كه كرســي را ترك كــرد، تا وقتی‌که پیشــنهاد 
اصلی در دســت بررسي باشد و تعيين تكليف نشــده باشد، نبايد 
بــه كرســي بازگردد. زيــرا اگر بازگــردد، جانــب‌داري خودش را 
تا وقتي آن مســئلة خاص در دســت بررســي باشــد، نشان داده 
اســت. در واقع، مقام رياســت اعتماد اعضا را نســبت به بي‌طرفي 
رويكــردش در انجام وظيفة رياســت از دســت مي‌دهد، مگر آنكه 
 در ترك كرســي براي شــركت در مذاكره فوق‌العاده بخشنده باشد

.[Robert, 2013: 394-5]

نتیجه‌گیری 
دموکراسی قبل از اینکه یک ســاختار اجتماعی و سیاسی باشد، 
یک فرهنگ است. این فرهنگ یک روزه در جوامع به وجود نمی‌آید 
و یــک روزه هم از بین نمی‌رود. دموکراســی امری »فرایند محور« 
است که پایان ندارد. این کتاب میوه و ثمرة همین دموکراسی است. 
جوامعی که فرهنگ دموکراسی در آن‌ها جریان دارد، به بهترین نحو 
منطق این‌گونه کتاب‌ها را می‌فهمند و می‌توانند دستورالعمل‌هایی 
بــرای اجتماعات خود به وجود بیاورند که در آن‌ها رواداری، رعایت 
حقوق اقلیت، و مشــارکت در تصمیم‌گیری‌های مهــم، برای افراد 
تعریف‌شده باشد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در کارآمدی سازمان‌ها 
و انجمن‌ها  مؤثر است، نوع برگزاری و ادارة مجامع تصمیم‌گیری در 
آن‌هاست. در بسیاری از مجامع تصمیم‌گیری، ارادة اعضای مجمع در 
تصمیم‌گیری‌ها متبلور نمی‌شود و بسیاری از مجامع دچار باند قدرت 

و دیکتاتوری اکثریت می‌شوند. 
کتاب دســتور‌نامة  رابرت، با ارائة رویــه‌ای دموکراتیک و عقلانی 
در فراینــد تصمیم‌گیری در مجامع ســازمان‌ها و انجمن‌ها، علاوه 
بر نجات انجمن‌ها و ســازمان‌ها از فســاد، با دادن احساس تعلق و 
تعهد نســبت به مصوبات و تصمیمات سازمان و انجمن به اعضای 
آن‌هــا، بــه ســازمان‌ها و انجمن‌ها کارآمــدی را هدیــه می‌دهد. 
به‌عــاوه، ایــن رویه با قابلیــت پویایی بــالا و انطباق‌پذیری با هر 
فرهنگ و عرفــی، به‌راحتی به اعضای ســازمان اجازه می‌دهد که 
از جبر ســاختاری خارج شــوند و نقش عاملیت در تصمیم‌گیری 
پررنگ‌تر شــود. در این مقاله چند بخش جذاب و چالش‌برانگیز از 
این کتاب که شــاید از عوامل  مؤثرتــر در بهبود تصمیم‌گیری در 
مجامع سازمان‌ها و انجمن‌ها هستند، برگزیده و شرح داده شده‌اند. 
کتاب دستور‌نامة رابرت برای نهادينه كردن روية پارلماني و  برگزاری و 
ادارة مجامع تصمیم‌گیری طراحی شده است. به‌کارگیری این کتاب در 
جلسه‌های تصمیم‌گیری سازمان‌ها، ادارات و انجمن‌ها، علاوه بر محاسن 
بالا، می‌تواند از به هدر رفتن زمان جلوگیری کند. زیرا چه بسیار جلساتی 
که در آن‌ها شرکت کرده‌ایم و در پایان به نتیجه‌ای  دست نیافته‌ایم. با 

استفاده از این کتاب می‌شود از شرّ این‌گونه مصائب نیز نجات یافت.

پی‌نوشت‌ها
1. يك نشســت توده‌اي، آن‌گونــه كه در قانــون پارلمان درك 

مي‌شــود، نشســت يك گروه ســازمان نيافته است 
 .]Robert, 2013: 543[
2.کلمة‌ كنوانســيون، آن‌گونه 

در  عمومــاً  كــه 
پارلمان  قانــون 
ايــن  نيــز در  و 

فهميــده  كتــاب 
مجمعي  به  مي‌شود، 

اشــاره  نمايندگان  از 
تشکیلات  از  )غير  دارد 

عمومــي  قانون‌گــذاری 
به‌عنــوان  كــه  دائمــی( 

منتخــب  نماينــدگان 
بخش‌های  زیــر  يا  شــعبه‌ها 

تشكيل‌دهندة  يك گروه بزرگ 
از مردم هستند و معمولًا به‌طور 

خاص بــرای یک اجلاس جداگانه 
به‌مثابه يك ركن مشورتي منفرد كه تحت نام كل 

 Robert,[  گروه عمل مي‌كند، انتخاب مي‌شــوند
.]2013: 600

3.rules governing assignment of the floor
4. »پيشــنهاد« يك طرح رسمي از ســوي يك عضو در يك نشست است، 
مبني بر اينكه مجمع دســت به اقدام خاصي بزند. اقدام پيشنهادي ممكن 
است يك عمل واقعي باشد، يا يك نظر خاص را بيان كند يا توصيه‌‌ به انجام 
يك تحقيق مشــخص و گزارش يافته‌هــاي آن به مجمع براي اقدام ممكن 

بعدي، يا نظاير اين امور باشد )ص.27(.
5. اولین کســی که دربارة‌ پیشنهاد مطرح شــده حق صحبت کردن دارد، 

شخص پیشنهاددهنده است.
6. rules governing debate
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مصطفی سهرابلو 
دبیر متوسطه اول استان كردستان 
شهرستان بیجار )پیرتاج(

تولید منابع تعاملی 
آموزش علوم اجتماعی

معرفی نرم‌افزار تولید کتاب و مجلۀ سه‌بعدی

دانش اجتماعی بومی

ابزارهای مجازی متنوع، با داشــتن قابلیت‌های 
مناســب و جذاب برای دانش‌آموزان، فرصت‌های 
ارزشــمندی را برای مشــارکت فعال مخاطبان، 
افزایش کیفیت یادگیری، و آموزش  مؤثر توســط 
معلــم  فراهم می‌کننــد. در این مقالــه، یکی از 
نرم‌افزارهای جالب برای طراحی و تولید آســان 

انواع مجله‌هــا وکتاب‌های ســه‌بعدی، تعاملی و 
چندرسانه‌ای معرفی می‌شود. معلم علوم اجتماعی 
به کمک این نرم‌افزار می‌تواند برای تدریس مفاهیم 
درس‌ها  در کلاس، و آموزش معکوس دانش‌آموزان 
در خانه و فضای مجازی، محتواهای چند‌رسانه‌ای 

باکیفیت تولید کند. 

اشــــــــاره

كليدواژه‌ها: منابع تعاملي، ابزارهاي مجازي، توليد منابع تعاملي، نرم‌افزارهاي 
تعاملي و چندرسانه
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 XFlip Enterprise
معلم با این نرم‌افزار به آسانی و در کمترین زمان ممکن می‌تواند انواع مجله‌ها 
و کتاب‌های ‌سه‌بعدی جذاب و چندرسانه‌ای طراحی و تولید کند. به این منظور، 
ابتــدا تمامی فایل‌های مد‌نظر، مانند فیلم‌ها،  تصویرها، و فایل‌های پاورپوینت، 

اکسل، صداها و ... وارد نرم افزار می‌شوند )تصویر 1(.

ســپس تنظیمات لازم، مانند نحــوة قرارگیری و نمایــش فایل‌ها در مجلة 
ســه‌بعدی، نوشتن متن‌های آموزشی تعاملی، انیمیشن بزرگ‌نمایی، ورق زدن 
خودکار، قراردادن دکمه‌های تعاملی و ... روی فایل‌های چندرســانه‌ای‌ اعمال 
می‌شــود. به آســانی می‌توان در بخش‌های متفاوت و درکنار مفاهیم خاص، 
فیلم‌ها،  تصویر‌ها و انیمیشــن‌های مرتبط را ضمیمه کرد تا دانش‌آموز بتواند با 

مطالعة متن، چند‌رسانه‌ای‌های آن را نیز مشاهده کند )تصویر2(.

1

2
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در بخش‌های متفاوت صفحه‌ها مي‌توان از دکمه‌های تعاملی اســتفاده کرد. 
بدین صورت کــه با لمس متن‌ها، دانش‌آموزان بــه بخش‌های دیگری، مانند 
صفحه‌های وب، بخش چندرســانه‌ای‌ها  و ... منتقل می‌شود و حالت تعاملی و 

جذابی برای آموزش مفاهیم به وجود می‌آید )تصویر3(.

طی طراحی می‌توان پیش‌نمایش مجلة تعاملی را هم مشاهده کرد و محتوا را 
براساس طراحی آموزشی و تدریس، بررسی و تنظیم کرد )تصویر4(.

3

4
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در پایان می‌توان از مجلة الکترونیکی و ســه‌بعدی که طراحی شــده است، 
خروجی‌‌های متفاوتی روی فلش و ... گرفت  و در کلاس مورد استفاده قرارداد، 

و یا برای استفاده در خانه در اختیار دانش‌آموزان قرار داد )تصویر 5(.

نرم‌افزار معرفی شده، با قابلیت‌های جالبی که دارد، مانند 
امکان افزودن فایل‌های چندرســانه‌ای متفاوت، دکمه‌های  
تعاملی، ورق زدن خودکار، رمزگذاری  روی مجلة  تولیدشده، 
ویرایش پیشــرفتة محتوا و ...، به معلم در تولید آســان و 
سریع مجله‌ها و کتاب‌های سه‌بعدی، چندرسانه‌ای و تعاملی 
براساس طراحی آموزشی کمک می‌کند. همچنین، با یک‌ 
بار تولید مجلة آموزشی الکترونیکی، می‌توان خروجی‌های 
متفاوتی برای دســتگاه‌هایی نظیر رایانه، تلفن همراه و ... 
دریافت کرد و ضمن اســتفاده در کلاس و مدرسه، آن‌ها را 

برای آموزش‌های معکوس در خانه نیز در نظر گرفت.

٭٭ توجه: دسترســی به نرم‌افزار مذکــور از روش زیر به 
آسانی امکان‌پذیر است:

سایت محتواها و نرم‌افزارهای آموزشی و کاربردی:
www.amuzeshikarbordi.sellfile.ir

5

جمع‌بندی
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دانش اجتماعی بومی

چكيده 
هدف: هدف پژوهش حاضر بررســي كيفي عوامــل مؤثر در رفتار 

»خودآسيب‌رساني« دانش‌آ‌موزان بوده است. 
مواد و روش‌ها: پژوهش از نوع توصيفي و در حيطة پژوهش‌هاي 
كيفي بود و به روش پديدار‌شناسي انجام گرفت. نمونه‌گیری به روش 
در دسترس انتخاب شــد و تا اشباع داده‌ها ادامه يافت که حاصل آن 
نمونه‌ای 18 نفــری بود. براي گردآوري داده‌هــا از مصاحبه با نمونة 
دانش‌آموزاني كه به »خود‌آسيب‌رســاني« دست زده بودند و خانوادة 
آن‌ها انجام شــد. به‌منظور دســتيابي به موثق بودن و پايايي داده‌ها 
از معيارهــاي بازنگري مصاحبه‌هاي مشــاركت‌كنندگان در پژوهش 

استفاده شد. 
يافته‌ها: نتايج اين مطالعه كه مبتني بر داده‌هاي كد‌گذاري‌شــده 
بر اســاس مصاحبة انجام شده بود، نشان داد كه هشت عامل در رفتار 
خود‌آسيب‌رســان دانش‌آمــوزان مؤثرند كه عبارت‌انــد از: 1. عوامل 
خانوادگي؛ 2. عوامل مربوط به دوستان؛ 3. عوامل آموزشي؛ 4. عوامل 
زيســتي؛ 5. عوامل درون‌‌فردي؛ 6. عوامل بين‌فردي؛ 7. عوامل مربوط 

به محله؛ 8. عوامل مذهبي و معنوي. 
طيف  دانش‌آموزان  خودآسيب‌رســان  رفتار  عوامل  نتيجه‌گيري: 
گسترده‌اي دارد كه با شــناخت آن‌‌ها مي‌توان نسبت به پيشگيري و 

درمانشان اقدام كرد. 

كليد‌واژه‌ها: خود‌آسيب‌رســاني، نوجواني، پيشــگيري، مشكلات 
هيجاني

مقدمه 
»خود‌آسيب‌رساني« در مواجهه با مشكلات هيجاني، خشم و نااميدي، 
از روش‌هاي اجتنابي به‌شــمار مي‌‌رود. با انجــام اين رفتار، تنش فرد 

به‌طور موقت كاهش ميي‌ابد و احســاس آرامش مي‌كند. در واقع او از 
مواجه شدن با مشكلات اصلي خود اجتناب مي‌كند. خود‌آسيب‌رساني 
علل متفاوتي دارد و گاه از »اختلالات افسردگي«، »اختلالات خوردن« 
و »اختلال شخصيت رمزي« ناشي مي‌شود. در »راهنماي تشخيصي  
و آماري اختلالات رواني«، رفتار خود‌آسيب‌رساني عملي غيركشنده، 
با يا بدون ســوء مصرف مواد قانوني و يا غيرقانوني تعريف شده است 
كه در آن فرد به صــورت آگاهانه، بدون مداخلة ديگران و غيرعادتي 
ايــن رفتارهــا را انجام مي‌دهد و موجب آســيب به خود مي‌شــود. 
 Jacobson&[ خود‌آسيب‌رساني به چهار دسته تقسيم شــده است

.]Gould,2007
1. خود‌آسيب‌رســاني »كليشــه‌اي« كــه مختص كــودكان دچار 

اختلال‌هاي نافذ رشد )مانند اوتيسم( و »كم‌تواني ذهني« است. 
2. خود‌آسيب‌رساني »عمده« كه شامل موارد شديد و مرگ‌آفرين، و 

آسيب به اندام‌ها، مانند دستگاه‌ تناسلي و چشم است. 
3. خود‌آسيب‌رســاني »اجبار‌گونــه« كه شــامل رفتارهاي آييني و 
تكرار‌شونده اســت و امكان دارد هر روز چندين بار انجام شود؛ مانند 

كندن وسواس‌گونة مو. 
4. خود‌آسيب‌رساني »تكانشــي« كه به‌صورت رفتارهاي تكانشي و 
پرخاشــگرانه، مانند خودزني و خودسوزي تعريف مي‌‌شوند و احتمالًا 
براي رهايي از حالات رواني و هيجاني غيرقابل تحمل انجام مي‌گيرند. 
 در يك طبقه‌بندي تشــخيصي ديگر، والــش )2006( رفتارهاي 
خودآسيب‌رسان را به دو دستة مستقيم و غيرمستقيم تقسيم كرده است. 
خود‌آسيب‌رساني مستقيم به رفتارهايي اشاره دارد كه به‌طور مستقيم 
موجب صدمه به بافت‌هاي بدن مي‌شوند و نيت رفتار به كلي مشخص 
است )مانند خودزني، اقدام به خودكشي و خودسوزي(. خود‌آسيب‌رساني 
غير مســتقيم به رفتارهايي اشــاره دارد كه در آن‌ها اثر صدمه‌ها بعد 

خودآسيب‌رسانی دانش‌آموزان
قربان كياني
رئيس مركز مشاوره و خدمات روان‌شناختي دانش‌آموزان استان اردبيل

گزارش يک مطالعۀ كيفی در اردبيل
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مشخص مي‌شود و انگيزة اصلي مشخص نيست )مانند انواع رفتارهايي 
خطر‌جويانه، پرخوري، ســوء مصرف مواد و رفتارهاي پرخطر جنسي(. 
رفتاري‌هاي خودآســيب‌زني به‌‌صورت، خودزني، خودسوزي، تنبيه 
خود و مصرف مواد، پريدن از جاهاي بلند و خودمسموم‌ســازي ديده 
مي‌شــود. در تعريف اين رفتار به داشتن يا نداشتن انگيزة خودكشي 
توجه نمي‌شود و به جاي آن از واژه‌هاي معادل، نظير شبه‌خودكشي، 
خودشكست‌دهي، خودجرحي و خودجرحي بدون خودكشي، استفاده 
شده است. »خودجرحي بدون خودكشي« بيشتر به رفتارهايي اطلاق 
مي‌شود كه موجب آســيب‌ به بافت‌هاي سطحي بدن، به‌ويژه پوست 
مي‌شــوند و نداشتن انگيزة خودكشي به صورت صريح، در تعريف آن 

گنجانده شده است. 

روش 
ايــن مطالعــه در فاصلة زماني آبان‌ماه تا اســفند‌ماه ســال 1396 
صورت گرفت. هدف آن بررســي عوامل مؤثر و تداوم‌بخش رفتارهاي 
خودآسيب‌رســان بود. تحليل داده‌ها براســاس روش هفت‌مرحله‌اي 

»كاليزي« گام‌به‌گام انجام گرفت. 
جامعة مورد پژوهش نوجوانان داراي ســابقة خودزني مراجعه‌كننده 
به مركز مشــاوره و خدمات روان‌شناختي دانش‌آموزان استان اردبيل 
بودند كه از بين آن‌ها 18 نفر با روش نمونه‌گيري در دســترس براي 
اين مطالعه انتخاب شدند. اين 18 نفر دانش‌آموز، 13 دختر و 5 پسر 

بودند. سن آن‌‌ها از 11 تا 18 سال بود. 

یافته‌ها و نتیجه‌گیری 
در مجموع خود‌آسيب‌رساني نوجوانان با عوامل زير مرتبط بودند:

1. عوامل خانوادگي: شكاف ارزشي نوجوانان با خانواده؛ سبك تربيتي 
اســتبدادي خانواده؛ حمايت پايين خانــواده از نوجوانان؛ نظارت بالاي 
خانواده در مورد نوجوانان؛ احساس تعلق پايين نسبت به خانواده؛ پيوند 
عاطفي ضعيف با خانواده؛ مشــكلات جســمي و رواني اعضاي خانواده؛ 
اختلاف عقيده با اعضاي خانواده؛ ناهم‌سويي سبك تربيتي پدر و مادر؛ 
دخالــت فرزندان بزرگ‌تر در امور والديــن و كنترل فرزندان كوچك‌تر؛ 
انتظارات بالاي خانــواده، فقدان پدر و مادر يا يكي از آن‌ها؛ نبود ارتباط 
مطلوب با خانواده؛ احســاس تنهايي در خانواده؛ سوء استفادة جنسي از 

جانب اعضاي خانواده؛ وجود بيماري، بیکاری، طلاق و ... در والدين. 
2. عوامل مربوط به دوســتان: احســاس تعلق بالا يا پايين به 
دوســتان، انتظارات غيرمنطقي دوســتان از آن‌هــا؛ انتقام‌گيري از 
دوستان؛ كمك‌طلبي از دوســتان؛ ارتباط با دوستان غيرهم‌جنس و 
مورد سوء‌استفادة جنسي قرار گرفتن توسط آن‌ها؛ بي‌اعتنايي از جانب 
دوستان؛ تهديد از جانب دوســتان هم‌جنس و غيرهم‌جنس؛ روشي 

براي مقابله با هم‌كلاسی‌هاي قلدر. 
3. عوامل آموزشــي: كارآمدي پايين تحصيلي؛ كاركرد ضعيف 
تحصيلي؛ اســترس‌ امتحان؛ پيوند ضعيف با مدرســه؛ تهديد شدن 
از جانب عوامل مدرســه به خاطر پوشــش نامناسب؛ افت تحصيلي و 
بي‌انضباطي؛ تبعيض گذاشتن معلمان بين دانش‌آموزان؛ تحقير شدن 

توسط معلمان و هم‌كلاسي‌ها، انتظارات بالاي معلمان و دشوار بودن 
سؤال‌هاي امتحاني. 

4. عوامل زيســتي: مشــكلات قاعدگي دردناك؛ وجود رفتارهاي 
خودآسيب‌رسان بين افراد فاميل و خانواده؛ مشكلات خلق‌و‌خوي نوجوان. 
5.عوامل درون‌فردي: تنظيم هيجاني پايين و اجتناب تجربه‌اي؛ 
وجود افســردگي، اضطراب، اســترس پس از ســانحه؛ تكانشگري؛ 
اعتماد‌به‌نفس پايين؛ خودكنترلي پايين؛ هيجان‌خواهي، قدرت‌طلبي؛ 
احساســات منفي؛ شــخصيت روان‌رنجور؛ گرايش به رفتار پرخطر؛ 
طرحــوارة رهاشــدگي و بي‌اعتمادي؛ مهارت‌هــاي اجتماعي پايين؛ 

رضايت نداشتن از ظاهر خود؛ هوش هيجاني پايين. 
6. عوامل بين‌فردي: وجود نافرماني مقابله‌اي؛ استفاده از خود‌زني 
به منظــور تأثيرگذاري روي ديگران؛ تحميل نظــر خود به ديگران؛ 
پيشــگيري از توبيخ ديگران؛ رهايي از تهديد ديگران؛ ابراز عشــق و 
علاقه‌مندي خود به آن‌ها؛ ابراز خواسته‌هاي دروني خود به آن‌ها، جلب 
توجه ديگران و همانند‌سازي با گروه؛ پي بردن به دوست داشته شدن از 
جانب ديگران؛ ناتواني در بيان احساسات و عواطف خود )ناگويي خلقي(. 
7. عوامل مربوط به محله: الگوگيري ايــن رفتار از افراد محله؛ 
مورد تحقير و تهديد واقع شــدن توسط افراد محله؛ مورد آزار جنسي 
و تجاوز قرار گرفتن از جانب افراد محله؛ ترس از ربوده شــدن و مورد 

تجاوز واقع شدن توسط افراد محله؛ بي‌اعتنايي توسط افراد محله. 
8. عوامل مذهبي و معنوي: داشتن حس مالكيت بر بدن؛ وجود 

انحرافات عقيدتي؛ احساس گناه و تنبيه خود؛  
از دســت دادن معنــاي زندگــي و 

نااميدي. 
٭٭٭

يافته‌هــاي پژوهــش اخير 
بــا يافته‌هــاي پژوهش‌هاي 

انجام شــده توســط چامپان 
و  هانيز   ،)2002( گرانتــز  و 
ويليامــز )2003(، لينكس و 

وديج   ،)2005( همكارانش 
و نوك )2007(، پولك 
 ،)2007( ليــس  و 
پاور   ،)2009( نوك 

و همكارانــش )2010(، 
تان و همكارانش )2010(، 

والش )2012(، بريســوا و 
همكارانش )2015( و سازمان 
بهداشــت جهاني )2014(، و 
همچنين با پژوهش خاني‌پور 
 )1392( همكارانــش  و 
و حكيــم شوشــتري 
 )1391( خاني‌پــور  و 

هم‌سويي دارد. 



از ديدگاه »روان تحليل‌گري«، رفتار خود آسيب‌رســان نوعي 
واكنش به خواســته‌هاي نهاد اســت، »نهاد« بخشي از شخصيت 
اســت كه در پي لذت‌جويي است. وقتي خواسته‌هاي نهاد به فرد 
فشار مي‌آورند و »فرامن« كه همان پدر و مادر و عوامل اجتماعي 
دروني شــده است، مانع بروز آن‌ها مي‌شــود، فرد اضطراب پيدا 
مي‌كند. قســمت »من« شخصيت هم كه نقشــي عقلايي دارد، 
به ســازوكارهاي دفاعي متوسل مي‌شــود تا اضطراب را كاهش 
دهد. رفتار خود‌آســيب‌زني نيز به نوعي سازوكار دفاعي در برابر 
اضطراب است. بيشــتر نوجواناني كه به خود‌آسيب‌رساني دست 
مي‌زنند، مي‌گويند: وقتي پوســت بدنــم را خراش مي‌دهم، آرام 

مي‌گيرم.
 از لحاظ زيست‌شــناختي نيز نشــان داده شده اســت، با اقدام 
بــه خود‌زني مغــز برخــي از انتقال‌دهنده‌هاي عصبــي ضد درد و 
شادي‌آور، نظير »ســروتونين« را ترشــح مي‌كند كه همانند مواد 
مخدر تســكين‌دهنده هستند. رفتار مذكور به مديريت هيجان‌هاي 
آن‌ها كمك مي‌كند و ذهن آن‌‌ها را از فشــارهاي اجتماعي منحرف 
مي‌سازد. اين عمل يك راهبرد هيجان‌مدار منفي براي مقابله با افكار 
و احساســات دردناك است. فقر اقتصادي خانواده، اختلافات شديد 

بين والدين، اعتياد والدين، طلاق والدین، مورد سوء استفادة جنسي 
قرار گرفتن توســط نزديكان، و آزار و اذيت جنسي توسط هم‌سالان 

مي‌تواند زمينه‌ساز رفتار خود‌آسيب‌رسان باشد. 
در كاربســت يافته‌هاي اين پژوهش بايد بــه تركيب گروه نمونه، 
جامعة آماري تحقيق و شيوه‌هاي جمع‌آوري اطلاعات توجه داشت. 
با توجه به اينكه افرادي كه به مركز مشاوره و خدمات روان‌شناختي 
دانش‌آمــوزان مي‌آيند، غالباً از مدرســه ارجاع شــده‌اند و شــيوة 
نمونه‌گيري از نوع در دســترس است، ترجيح دارد در پژوهش‌هاي 
بعدي از شيوه‌هاي نمونه‌گيري احتمالي به‌منظور بررسي اين رفتار 
استفاده شود. همچنين پيشنهاد مي‌شود، علاوه بر بررسي رفتارهاي 
خود‌آسيب‌رســان مستقيم، به بررســي رفتارهاي خود‌آسيب‌رسان 
غيرمســتقيم، نظيــر رانندگي پرخطر و يا مصرف مــواد مخدر نيز 
پرداخته شود. به منظور پيشــگيري از رفتارهاي خود‌آسيب‌رسان 
توصيه مي‌شود، در موقعيت‌هاي باليني و غيرباليني مهارت‌هاي لازم 
براي تنظيم هيجان، مديريت اســترس و حــل تعارض با والدين و 

هم‌سالان به دانش‌آموزان آموزش داده شود.

منابع در دفتر مجله موجود است.

جدول1. عوامل دخيل در خودزني

خرده مفاهيممفاهيم اصليرديف

شكاف ارزشي با خانواده )عقايد، احساسات،‌ نگرش‌ها(، سبك تربيتي خانواده )سبك استبدادي(، حمايت اندك عوامل خانوادگي1
خانواده، نظارت بالاي خانواده، احساس تعلق كم به خانواده، پيوند عاطفي پايين با خانواده، مشكلات جسمي و 
رواني اعضاي خانواده، اختلاف با اعضاي خانواده، اختلاف در سبك تربيتي پدر و مادر، دخالت فرزندان بزرگ‌تر 

در امور والدين و كنترل فرزندان كوچك‌تر، انتظارات بالاي خانواده، فقدان پدر و مادر يا يكي از آن‌ها، نبود 
ارتباط مطلوب با خانواده، احساس تنهايي در خانواده، سوء‌استفادة جنسي، وجود بيماري، بي‌كاري، طلاق و ... 

در والدين

عوامل مربوط به 2
دوستان

احساس تعلق افراطي به دوستان، طرد توسط دوستان، انتظارات غيرمنطقي دوستان، انتقام‌گيري از دوستان، 
كمك‌طلبي از دوستان، ارتباط با دوستان غيرهم‌جنس، سوءاستفادة جنسي از جانب دوستان غيرهم‌جنس، 
بي‌اعتنايي از جانب دوستان، تهديد از جانب دوستان هم‌جنس و غيرهم‌جنس، مقابله با هم‌كلاسي‌‌هاي قلدر

كارآمدي پايين تحصيلي، كاركرد ضعيف تحصيلي، استرس امتحان، پيوند ضعيف با مدرسه، تهديد شدن عوامل آموزشي3
از جانب عوامل مدرسه، افت تحصيلي و بي‌انضباطي، وجود تبعيض آموزشي، تحقير توسط معلمان و 

هم‌كلاسي‌‌ها، انتظارات بالاي معلمان، دشوار بودن سؤال‌هاي امتحاني

مشكلات قاعدگي، مسائل ارثي و ژنتيكي، مشكلات خلق‌و‌خوعوامل زيستي4

تنظيم هيجاني پايين، افسردگي، اضطراب، استرس پس از سانحه، تكانشگري، اعتماد‌به‌نفس پايين، عوامل درون‌فردي5
خودكنترلي پايين، هيجان‌خواهي، قدرت‌طلبي، احساسات منفي، شخصيت روان‌رنجور، گرايش به رفتار 

پرخطر، وجود طرحوارة رهاشدگي و بي‌اعتمادي، مهارت‌هاي اجتماعي پايين، رضايت نداشتن از ظاهر خود، 
هوش هيجاني پايين، اجتناب تجربه‌اي

نافرماني مقابله‌اي، تأثير‌گذاري روي ديگران، ابراز عشق و علاقه‌مندي، ابراز خواسته‌هاي دروني، جلب توجه عوامل بين‌فردي6
ديگران، همانند‌سازي با گروه، پي بردن به دوست داشته شدن از جانب ديگران، پيشگيري از توبيخ ديگران، 

رهايي از تهديد ديگران، ناگويي خلقي، تحميل نظر خود بر ديگران

عوامل مربوط به 7
محله

الگوگيري از افراد محله، تحقير و تهديد توسط افراد محله، آزار جنسي و تجاوز، ترس از ربوده شدن توسط 
افراد محله، بي‌اعتنايي توسط افراد محله

حس مالكيت بر بدن، انحرافات عقيدتي، احساس گناه و تنبيه خود، از دست دادن معناي زندگي، نااميديعوامل معنوي8
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دانش اجتماعی بومی

دکتر حسین زارع، رئيس ادارة آموزش‌وپرورش جرقويه سفلي استان اصفهان
معصومه خلیلی، رئيس گروه بررسي و تحليل محتواي اداره كل آموزش‌وپرورش استان اصفهان

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان توجه به مؤلفه‌های حقوق 
شهروندی در مجلة »رشد دانش‌آموز« انجام گرفت. بدین‌منظور 
مؤلفه‌هــای حق برخورداری از امنیــت، آزادی انتخاب، صلح، 
آموزش‌وپرورش، محیط‌ زیســت سالم، تأمین اجتماعی و بیمه، 
برابــری و عدالت، آزادی عقیــده، آزادی بیان، حمایت قانون، 
داشتن کار و حرفه، و حق مالکیت انتخاب شدند. روش تحقیق 
توصیفی بود که با اســتفاده از روش »تحلیل محتوا و آنتروپی 
شــانون«، بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت هر یک از مؤلفه‌های 
دوازده‌گانة حقوق شهروندی در مجلة رشد دانش‌آموز محاسبه 
و میزان توجه به هر یک مشــخص شد. جامعة آماری پژوهش 
همة شماره‌های رشد دانش‌آموز از سال 1390 تا پایان 1395 بود. 
براساس نتیجة به‌دست آمده، بیشترین ضریب اهمیت مربوط به 
مؤلفة برخورداری از حق محیط‌زیســت سالم و کمترین ضریب 
اهمیت مربوط به حق برخورداری از تأمین اجتماعی و بیمه است.

کلیدواژه‌ها: تحلیل محتوا، حقوق شهروندی، امنیت، آزادی 
انتخاب، صلح، آموزش‌وپرورش، محیط‌زیســت سالم، حمایت 

قانون، رشد دانش‌آموز

مقدمه
در نظــام نوین کنونی، وســایل ارتباط جمعــی به‌عنوان جزء 
جدایی‌ناپذیر زندگی بشــری، یک منبع قدرت و نیز ابزاری قوی 
برای کنترل و ادارة جامعه به حســاب می‌آیند که به‌طور فزاینده 
همة افراد را تحت‌تأثیر قــرار داده‌اند. در میان گروه‌های مختلف 
جامعه، کــودکان و نوجوانان از تأثیرپذیرتریــن و در عین حال 
آسیب‌پذیرترین مخاطبان رسانه‌های گروهی به حساب می‌آیند. 
همین موضوع نگرانی‌های عمده‌ای را بین والدین، متخصصان و 
صاحب‌نظران علوم تربیتی برانگیخته و پژوهش‌های زیادی را به 
خود اختصاص داده است ]رضایی بایندر، 1382[. بی‌شک کودکان 

و نوجوانان سرمایه‌ها و آینده‌سازان هر کشوری به شمار می‌آیند.
استفاده از برنامه‌های رسمی و غیررسمی برای تعلیم‌وتربیت 
آن‌ها، سیاستی است که مسئولان در رأس برنامه‌های خود قرار 
می‌دهند ]محمدی و همکاران، 1389[. در فرایند جامعه‌پذیری، 
خانواده، مدرسه و رسانه‌های گروهی عملًا نقش هدایت کودکان 
و نوجوانــان را برعهده دارند. وســایل ارتبــاط جمعی در کنار 
معلمان و دولت وظیفــه دارند، به نیازهای کودکان و نوجوانان 

به‌صورتی شایسته و مناسب پاسخ دهند.
شهروندی مقوله‌ای است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره 

در مجــلۀ رشــــد دانش‌آمــــوز
حقــوق شهــروندی
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جدول  1.ضریب اهمیت هر یک از مقوله‌های حقوق شهروندی

جله
رةم

ما
ش     

    
له    

قو
م

ت
منی

ا

اب
تخ

ان

لح
ص

ش
رور

ش‌وپ
وز

آم

ت
یس

ط ز
حی

م

مه
و بی

ی 
ماع

جت
ن ا

أمی
ت

ت
دال

و ع
ی 

ابر
بر

ده
عقی

ی 
زاد

آ

ان
 بی

دی
آزا

ون
 قان

ت
مای

ح

رفه
 ح

ر و
کا

ت
کی

 مال
حق

0/840/820/750/780/910/560/750/760/770/600/750/77ضریب اهمیت

خورده اســت. از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشــی از ســه 
قلمروی اساسی فعالیت‌های اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت 
اقتصادی آن جامعه است، فرهنگ هر جامعه کاملًا منحصربه‌فرد 
و هر فرهنگی نیز شــهروند ویژة خود را می‌طلبد. صاحب‌نظران 

عقیده دارند شهروند کسی است که:
é حقوق فردی و جمعی خود را می‌شناسد و از آن‌ها دفاع می‌کند؛

é قانون را می‌شناسد و به آن عمل می‌کند؛
é حقوق و خواست‌های خود را از طریق قانون مطالبه می‌کند و از 

حقوق معینی برخوردار است.
é می‌دانــد که فرد دیگری هم حضــور دارد و دفاع از حقوق او، 
یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد.
پس شهروندی نه‌تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت 
مشخص که به معنای مجموعه‌ای از آگاهی‌های حقوقی، فردی 

و اجتماعی است ]فتحی واجارگاه و واحد جوکده، 1393[.
شــهروند عضو رسمی یک شهر یا یک کشور است. این دیدگاه، 
حقوق و مسئولیت‌هایی را به او یادآور می‌شود که در قانون پیش‌بینی 
و تدوین شده است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند مقرراتی است 
که روابط تجاری، مالکیت، شهرسازی، امور سیاسی و حتی مسائل 
خانوادگی را ســامان دهد. از این رو از دید شهری، موضوع حقوق 
شــهروندی، روابط، حقوق و تکالیف مردم شهر در برابر یکدیگر، و 
اصول، اهداف، وظایف و روش انجام این تکلیف است. همچنین نحوة 
ادارة امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر منشعب از 

حقوق اساسی کشور است ]شکری، 1386[.
گیدنز )1980( حقوق مدنی را حقوق قانونی مردمی می‌داند 
که در اجتماع ملی معینی زندگی می‌کنند. همچنین، مارشال 

)1973( سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده 
است که عبارت‌اند از:

1. حقــوق مدنی: به حقوق فرد در قانون اطلاق می‌شــود. 
این حقوق شــامل امتیازاتی است که بسیاری از ما امروز آن‌ها 
را بدیهــی می‌دانیم، اما به‌دســت آوردن آن‌ها زمانی دراز طول 
کشیده اســت. حقوق مدنی شامل این موارد است: آزادی افراد 
بــرای زندگی در هر جایی که انتخــاب می‌کنند؛ آزادی بیان و 

مذاهب؛ حق بیان؛ حق دادرسی یکسان در برابر قانون.
2. حقوق شهروندی: حقوق سیاسی و به‌ویژه حق شرکت در 

انتخابات و انتخاب شدن.
3. حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای 
بهره‌مند شدن از حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط 
می‌شود و شامل مزایای بهداشــتی و درمانی، تأمین اجتماعی 
در صورت بی‌کاری، و تعیین حداقل دســتمزد است. به‌عبارت 
 دیگر، حقــوق اجتماعی بــه خدمات رفاهی مربوط می‌شــود

]جمالی و همکاران،‌1392[.

هدف‌های پژوهش
هدف کلی: تعیین میزان توجه به مؤلفه‌های حقوق شهروندی 

در مجلة رشد دانش‌آموز.
هدف‌های جزئی

1. تعیین میزان توجه به مؤلفــه حق برخورداری از امنیت و 
صلح در مجلة رشد دانش‌آموز؛

2. تعییــن میزان توجه به مؤلفه حــق برخورداری از حمایت 
قانونی و آزادی و عدالت در مجلة رشد دانش‌آموز؛

3. تعییــن میــزان توجه بــه مؤلفه حــق برخــورداری از 
آموزش‌وپرورش در مجلة رشد دانش‌آموز؛

4. تعیین میــزان توجه به مؤلفه حق برخــورداری از تأمین 
اجتماعی و بیمه؛ 

5. تعیین میزان توجه مؤلفه حق برخورداری از کار و حرفه و 
مالکیت در مجله رشد دانش‌آموز؛

6. تعیین میزان توجه به مؤلفه حق برخورداری از محیط‌زیست 
سالم در مجله رشد دانش‌آموز.
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 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی اســت که به روش تحلیل محتوا 
انجام گرفته. واحد تحلیل در پژوهش حاضر صفحه‌های )داستان، 
شعر، تصویر و دیگر مطالب( مجلة رشد دانش‌آموز منتشر شده از 
سال 1390 تا پایان ســال 1395 بوده است. جامعة آماری شامل 
همة شماره‌های رشد دانش‌آموز در دورة زمانی ذکر شده بوده است 

که به‌صورت تصادفی تعداد 29 شماره از بین آن‌ها انتخاب شدند.

خلاصة بحث و نتیجه‌گیری
همان‌گونه که تجزیه و تحلیل آماری )جدول 1( نشــان می‌دهد، 
»رشد دانش‌آموز« به همة 12 شاخص حقوق شهروندی مورد تحلیل 
در این پژوهش پرداخته است، لیکن میزان اهمیت هر یک از حقوق 
شهروندی در شماره‌های مجله متفاوت بود. در مجموع نتایج تحقیق 
نشان داد که بیشترین ضریب اهمیت به محیط‌زیست سالم داده شده 
است که بسیار بجا و مناسب بود. چون یکی از دغدغه‌های دولت و 
مردم حفظ و حراست از محیط‌زیست است. با اینکه تأمین اجتماعی 
و بیمه نیز از جمله نیازهای ضروری مردم به‌شــمار می‌رود و لازم 
است دانش‌آموزان با مفهوم بیمه به‌عنوان سرمایه‌گذاری در سلامت 
انسان‌ها برای زندگی عاری از نگرانی و همراه با شادابی در آینده آشنا 
شوند، رشد دانش‌آموز کمتر به این مقوله پرداخته است که به نظر 
می‌رسد، توجه ویژه به موضوع تأمین اجتماعی و نیاز به برخورداری از 

حمایت قانون باید در اولویت بحث‌های مجله قرار گیرد.
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7. شــکری، نــادر )1386(. مجموعه مقالات همایــش نظارت همگانی، 
شــهروندی، و توسعة ســازمانی. شــهرداری تهران و دانشکده مدیریت. 

تهران.
8. فتحــی واجارگاه، کــورش، واحد جوکده، ســکینه )1393(. »تحلیل 
محتوای کتاب‌های درســی فارســی و علوم اجتماعی پایة ششم ابتدایی 
از حیث توجه به هویت ملی بر محور اســتانداردهای مصوب«. نخستین 

همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی. مرودشت.
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عنوان کتاب: در ستایش تربیت نکردن
نویسندگان: دكتر فریبرز بیات و علیرضا متولی

ناشر: شرکت افست )سهامي عام(
سال انتشار: 1398

کتاب در ســتایش تربیت نکردن کــه جلوه‌هایی از زندگی، 
آرا و اندیشــه‌های تربیتــی دکتــر عبدالعظیم کریمی را به 
تصویر می‌کشد، سه بخش دارد: در بخش اول، تجربة زیسته و 
زندگی پرفراز و نشیب و آموزندة یک اندیشه‌ورز تعلیم‌وتربیت 
در قالب داســتانی جذاب و گیرا ارائه شــده اســت. در بخش 
دوم، آرا و اندیشه‌های تربیتی دکتر کریمی طی گفت‌وگوهایی 

با حضور صاحب‌نظران مورد نقد و بررســی قرار گرفته اســت. 
بخش سوم نیز به دســتاوردهای علمی، تألیفات، ترجمه‌ها و 
سوابق پژوهشی و آموزشی این صاحب‌نظر تعلیم‌وتربیت ایران 

اختصاص دارد.
اندیشــمندان معمولًا به چشــم‌اندازهای متفاوت، »مطلوب« 
و  مغایــر با وضــع »موجود« می‌اندیشــند. بــه همین دلیل 
خلاف جریان آب شــنا می‌کنند و در برداشــت اولیه و رفتار و 
افکارشان عجیب و غریب و حتی ناهنجار به نظر می‌رسد. دکتر 
عبدالعظیــم کریمی از جملة چنین افرادی اســت. او با نگاهی 
غیرمتعارف و »خلاف آمد عادت« به تعلیم‌وتربیت می‌نگرد. ما او 
را با گزاره‌های وارونه و پارادوکسیکالی چون »تربيت آسيب‌زا« 

دانش اجتماعی بومی

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و سوم |  شمارة 1 |  پاییز 1399  46



»آموزش ندهیــم«، »یاد نگیریم«، »تربیــت نکنیم«، »دین دهی 
نکنیم«، »تغییر ندهیم«، »مدیریت نکنیم« و »خوش‌بخت نشویم« 
می‌شناسیم که نوعی آموزش علیه آموزش و »نظریة تربیت سلبی« 

را مطرح می‌کند.
چنین نظریه‌ای شاید در نگاه اول نوعی انفعال و بی‌عملی را به ذهن 
متبادر کند، اما تجربة زیسته و ظرایف و دقایق نظری او این برداشت 
را منتفی می‌کند. چنین نظریه‌ای از جانب دکتر کریمی فقط حاصل 
تأملات نظری و انتزاعی نیست، بلکه محصول ترکیب توأمان عمل و 
اندیشه، و سال‌ها تجربة زیسته در حوزة تعلیم‌وتربیت و به تعبیری، 
تجرید تجربه و نوعی »پراکسیس« است و از مسئله‌شناسی دقیق او 

از جامعة ایران حكايت مي‌كند.
واقعیت این اســت که نظام تعلیم‌وتربیت ما طی ســالیان اخیر 
آنچنــان در تربیت ایجابی، تحمیلی و از بالا جلو رفته و از خانواده، 
مردم و کنشگران سلب مسئولیت و اختیار کرده است که تربیت از 
مسیر و هدف اصلی و طبیعی‌اش فرسنگ‌ها فاصله گرفته و حتی به 
ضد خود تبدیل شده است. تا جایی که هم‌اکنون شاهد پیامدهای 
خسارت‌بار و آســیب‌زایی چون رشد و گسترش انواع ناهنجاری‌ها، 
بزهکاری‌ها و انحرافات اجتماعی هســتم. از چنین منظری، نظریة 
تربیت سلبی به‌درستی تأکید می‌کند: تربیت نکنید؛ آموزش ندهید؛ 
مداخله نکنید؛ دستکاری نکنید. چون این شیوة تربیت در مدرسه و 

جامعه آسیب‌زا و عامل شیوع بی‌تربیتی است.
ایــن دریافــت از »پروبلماتیک« جامعــه و تعلیم‌وتربیت ایران و 
مسئله‌شناسی دقیق، عمیق و هوشمندانه، دکتر کریمی را در ردیف 
نظریه‌پردازان برجســتة تعلیم‌وتربیت ایران قــرار می‌دهد. به‌علاوه 
انس و الفت وي با اندیشــه‌های صاحب‌نظــران تربیتی، از روسو و 
دیویی تا اندیشــه‌های انتقادی ایلیچ و فریره از یک سو، و عرفان 
و اخلاق و تعلیم‌وتربیت اسلامی از سوی دیگر، هندسة خاصی به آرا 
و اندیشه‌های او بخشیده است. با وجود این، هر چند مسئله‌شناسی 
دکتر کریمی و نظریة تربیت ســلبی وی بسیار دقیق و هوشمندانه 
است و درد و مشکل را به‌درستی و دقت تمام نشان می‌دهد، اما در 
درمان این درد، حل این مشــکل و چه باید کرد دچار ابهام و عدم 
شفافیت است. مسلم است که راه‌حل او برای چنین معضلي از مسیر 
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مجله هــاى عمومــى و تخصصــى رشــد بــراى معلمــان، دانشــجومعلمان، 
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نظام تعلیم‌وتربیت رسمی و گفتمان مسلط نمی‌گذرد.
نقد بنیادی دکتر کریمی به تربیت تجویزی و رسمی، حکایت از 
ناامیدی از ساختارهای رسمی تربیتی دارد، چرا که به نظر وی ما 
نمی‌توانیم با تفکر و ذهنیتی که منبع تولید مشکل است، به‌دنبال 
راه‌حل بگردیم! به همین دلیل ایشان گام اول را اصلاح انگاره‌های 
ذهنی و تغییر پارادایم حاکم می‌داند و معتقد است تغییر انگاره‌ها 
مهم‌تر از تغییر دانش، روش و ابزار است. چنین پاسخی به سؤال 
چه باید کرد، یک گام به جلو و تا حدودی مفید و روشنگر است، 
اما کامل و دقیق نیست، همین نکته ضرورت بازخوانی، تدقیق و 
تکمیل چنین نظریه‌ای را دوچنــدان می‌کند. از چنین منظری، 
نظریة تربیت سلبی برای برآمدن و تنومند شدن نیازمند تشریح 

ابعاد مغفول و مبهم و صیقل و صافی نقد و نظر است.
»انتشــارات شرکت افســت«، در مجموعه کتاب‌هایی با عنوان 
»اندیشــه‌ورزان« که به مستندســازی دغدغه‌ها، اندیشــه‌ها و 
تجربه‌های چهره‌های ممتــاز تعلیم‌وتربیت ایران می‌پردازد، یکی 
از آخرین کتاب‌های این مجموعه را با عنوان »در ستایش تربیت 
نکردن« به شــرح و بسط زندگی و نقد و بررسی آرا و اندیشه‌های 
تربیتی دکتر عبدالعظیم کریمی اختصاص داده است. مطالعة این 
اثر ارزشــمند و نیز کل مجموعة اندیشه‌ورزان را به همة دبیران و 
به‌ویژه دبیران علوم اجتماعی و دغدغه‌مندان و پژوهشگران حوزة 

تعلیم‌وتربیت ایران توصیه می‌کنیم.

 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى دبستانى

به صورت ماهنامه و 9 شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هــاى عمومــى و تخصصــى رشــد بــراى معلمــان، دانشــجومعلمان، 
و كارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهيه و منتشر مى شوند.

 نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شــمالى، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدايى   رشد فناوري آموزشى   رشد آمـ
 رشد مدرسه فردا    رشد معلم   رشد آموزش خانواده

مجله هاي تخصصي بزرگ سال

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه 

مجله هاى دانش آموزى متوسطه
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هاى عمومى بزرگ سال 
 (به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شوند):

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

سال جهش توليد

 هزينة اشتراك سالانه مجلات عمومى رشد (هشت شماره): 550/000 ريال
 هزينة اشتراك سالانه مجلات تخصصى رشد (سه شماره): 350/000 ريال

  نشانى: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن امور مشتركين: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجلات  در خواستى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگى:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيلات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانى كامل پستى:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . : ن ستا ا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كدپستى:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكى:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختى: مبلغ 

   اگر قبلاً مشترك مجله رشد بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
                                     امضا:

نحوة اشتراك مجلات رشد:
الف) مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سايت و سفارش و خريد از طريق درگاه الكترونيكي بانكي.
ب) واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمايش كد 395 در وجه شركت افست، و ارسال فيش بانكي به 
همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي يا از طريق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي  رشد آموزش پيش دبستانى رشد آموزش تاريخ 
 رشــد آمــوزش تربيت بدنى  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش رياضى  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســى  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زيست شناسى  رشد آموزش شيمى  رشــد آموزش علوم اجتماعى 
فيزيــك  آمــوزش  رشــد  كاردانــش   و  فنى و حرفــه اى  آمــوزش  رشــد   
 رشــد آموزش مشــاور مدرســه  رشــد آموزش هنر  رشــد برهان متوسطه دوم 

 رشد مديريت مدرسه  

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه 
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خلاصة داستان: در آپارتمان های نمکی بونويل صدای غرش موتورها 
از راه دور قابل شنيدن اســت. ايکاروس شامپانزه پشت فرمان است. او 

می کوشد از محدوديت سرعت خارج شود. 
ايکاروس با وســايل نقلية نمادين و به طور فزاينده و قدرتمند، تلاش 

می کند که به حداکثر سرعت ٤٠٠ مايل در ساعت برسد. 
مضمون فکری: اين فيلم را با دو مضمون «تلاش برای رســيدن به 
هدف»، و «رابطة انســان و فناوری» يا «تأثير فناوری بر زندگی انسان» 

می توان تحليل کرد. 
ايــن فيلم را می توان برای آموزش مفاهيم متن، زيرمتن و فرامتن در 

ساعت آموزش«کتاب تفکر و سواد رسانه ای» به کار برد. 

وحيد گلستان
دبير جشنوارة بين المللي 

فيلم آموزشي

عنوان فيلم: ٤٠٠ متر بر ساعت 
نام کارگردان: پائول اوژن دنود، ژولياشی، لوقن، 

دسق، آليس لفوق 
٤ دقيقه و ٥٠ ثانيه مدت زمان فيلم:

گروه مخاطب: دانش آمــوزان دوره های اول و 
دوم متوسطه

اجتماعی گروه موضوع: اجتماعی گروه موضوع: اجتماعی 
٤٩اين فيلم در ٤٩اين فيلم در ٤٩ جشنوارة بين المللی فيلم رشد در 

بخش پويانمايی حضور داشته است.

محاق عنوان فيلم: محاق عنوان فيلم: محاق 
کيوان عدالتی فرد نام کارگردان: کيوان عدالتی فرد نام کارگردان: کيوان عدالتی فرد 

۱۳: ۱۳: ۱۳ دقيقه  مدت زمان فيلم
دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه و خانواده گروه مخاطب: دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه و خانواده گروه مخاطب: دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه و خانواده 

گروه موضوع: اجتماعی 
٤٩اين فيلم در ٤٩اين فيلم در ٤٩ جشنوارة بين المللی فيلم رشد در بخش داستانی کوتاه حضور داشته 

است. 
خلاصة داستان: اميد زنی برای جلوگيری از اجرای حکم اعدام

همسرش با اتفاقی ناگهانی دوباره زنده می شود، اما ... 
مضمون فکری:

فيلم محاق را با دو مضمون می توان پيگيری کرد: «بخشش و گذشت» 
و «اهدای عضو»و «اهدای عضو»
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 فصلنــامـة  آمـوزشــی،  تحليلــی و  اطـلاع رســانی برای معلـمـان، 
دانشجومعلمان  و کارشناسان وزارت آموزش وپرورش  

                    تغييرگفتمان آموزشى در عصر پساكرونا
                                  مدرسه همساز با زندگى نيست

                              فاصله تربيتى بين مدرسه و جامعه       
       پيش به سوى مطالعات اجتماعى زيست محيطى

                      تفكر انتقادى در كتاب مطالعات اجتماعى
                                شاخص جهانى منزلت اجتماعى معلم


